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نوضیح ناشر 


تاریخ مجموعه‌ای است ازحر کنهاو ثجربیات متراکم بتری» وحرکنها 
بیات بشری چیزی نیست بجسز سرگذشت روزهرة انسانها سب 
انسانهایی که با رقنار. افکار. آرزوهاء و تخیلات خود به دنیاپی که 
زیستگاه ماست شکل بخشیده‌اند و می‌بخشند. 


آنچد در «مجموعةً گردونة تاریخ» می‌آید گوشه‌هابی است از همین 
واقعیتها و افکار و تخبلات انسانها که خوب پا بد» خوشایند سا 
ناخوشایند, و اسرارآمیز پا بی‌رمزوراز» در گذشندهای دور ونزدیاك. 
به‌طور مستقیم و غیر مستقیم» بر سرزمینهای آشنا و نا آشنا تاثيرنهاده 


انش 


هدف «گردوناً تاریخ»» نه توضیح و تفریح فتی رویدادها که بپان 
چگونگی وقایع و توصیف چهره‌های تاریخی با زبانی ساده اما مستند 
و تفکر برانگیز است» به صورتی که بخصوص برای جوانان و نیز 
بزرگسالان» در سطوح مختلف فرهنگی و علعی و اجتماعی» سودمند 
و سرگرم کننده باشد. 


ناشر امیدوار است اکنون که دور جدید انتفار «گردونة تاریخ»را 
آغاز می‌کند. با دقتی که در انتخاب کتابهای مناسب و سودمند و 


ترجمه وویرایش و چاپ‌آنها به کار می‌برد؛ این مجموعه مورداستقبال 
علاقه‌مندان قرار بگیرد و مفید فایده واقع شود. 

در پایان لازم می‌داند از آقای دکثر ن‌اصر موفقبان که دبیری 
مجموعه رابرعهده گرفته‌اند. وهمچنین از کلیه مترجمان وویراستاران 
و عزیزان بخشهای فرهنگی و تولید سازمان» که دریه‌لمررساندن 
این برنامه نهایت همکاری را مبذول داشنه‌اند» صمیمانه تشکر کنیم. 
ومن‌الله التوفیق و علیه‌التکلان. 


علی محمدی اردهالی 
عدیر عامل هر کت انتتارات و آموزش انقلاب اسلامی 


سیمون بولیوار وارد می‌شود 
ازدواج اسیانیابی 

سو گنک در مونته ساکرو 
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سیمون بولیوار وارد می‌شود 


کرپستوف کلمب هنگامی که در سفر دزیایی خود عازم 
چین بود تصادفاً دنیای جدید یعنی قارٌ آمریکا را کلف 
کرد. هفت سال بعد » یکی از همراهان او به نام ستوان 
آلونتو د اوخدا" این سفردریاپی‌را به سمت‌جنوب‌دنبال 
کرد. همراه وی تاجری بود از اهل فلورانی بهنام 
آمربگووسپوچی؟. آین دو نفردر مسیر خودبه‌دهکده‌ای 
متعلق به سرخ‌پوستان رسیدند و اوخدا با دیدن آن 
دهکده که در آب روی تپرهای چوبی بنا شده بود. به 
باد ونیز افناد و آن را ونزوئلا با «ونیز, کوچك» نام 
نهاد. 

آمیگو وسپوچی به مجرد باز گشت به اروپادربارة 
آین سفر درپایی شرحی نوشت و تمام کشفیات رابه‌نام 
خود تمام کرد. چند سال بعد يك نقشه کش المانی که 


1 Alonzo de ojeda 2) Amerigo Vespucci 


ماجراجویان؛ سواعل آمربکای جئوبی را می‌پوبيدند. 

در یکی از دانشگاههای فرانسه کارمی‌کرد؛ شدبدآتحت 
تأثیر داستان کشفیات او واقع شد و پیشنهاد کرد که 
قارهٌ جدید را به نام او «آمریکا» بنامند. از این‌پیشنهاد 

استقبال کردند و دنیای جدید را آمریکا نام نهادند. 
طی پنجاه سال بعد عده‌ای از ماجر اجوبان اسپاتیایی 
وبرتغالی سواحل آمربکای جنوبی را پوپیدندومرزهای 
سرزمینی به وسعت دو برابر اروپا را مشخص نمودند. 
يك کاپیتان کوناه قد و چاق برتغالی که در خدمت 
اسپانیا بود به نام فردبناند ماژلان" خطالر اس جنوبی‌این 
Ferdinand Magellan‏ 31 


سیمون بولیوار وار می‌شود. [۴] 
قاره را دور زدو نقشه کررستوف کلمب را عملی ساخت 
(کر بستوف کلمب‌می‌خواست‌اروپای‌باختری‌را مستقیماً 
از راه دربای غربی به آسیای خاوری بپیوندد). 

ضمنآنکه گروه کوچك دربانوردان‌ماژلان‌سافرت 
درباپی خود را به دور دنیا انجام می‌داد » کورتس؟ 
مشغول شکست دادن آزتکها" در مکزباك بودوپسارو؟ 
لشکر کشی به پرو رانداراگ می‌دید کسرانجام به‌فکست 
موی خیم که میج هه 

مسافرت به دنیای جدید چون يك تب مسری بود 
که دیر با زود گریبان هرماجراجوبی را می‌گرفت. 
گوتنا گوخیمانس دکسادا*, حفوقدان جوان اسپانیابی 
وقتی از کارهای شگفت‌انگیز ماجراجویان در پرو و 
مكريك با خبر شد شور و علافهُ زیادی در خود سبت 
به این‌سافرت احساس کرد. بلافاصله کتابهای حفوقی- 
اش را کنار گذاشت و در اولین بندر بايك کشتی 
عازم آمرپکا شد. کمی بعد در کنار رودخانة ما گدالنا* 
سرزمین تازه‌ای بر متصرفات پادشاه اسپانیا افزود. 
خیمانس در این سرزمین تازه پایتختی بنیاد کرد و نام 
آن را بوگوتا " نهاد. این کاشفان وجهانگشایان به 


4) Cortes 5) Aztecs O) Pizarro 7 Inca 
8) Gonzago Jimenez de Qucsada 9) Magdalena 
10) Bogota 


[4] سیمون بولیوار 
هرجا می‌رسیدنده به نام خدا مردم را غارت‌می گردند و 
از دم تیغ می گذرانیدند زیرا خود را بر گزیدگان خدا 
و مأمور اشاعة حقیقت درتاریکترین اقطار عالم میب 
دانستند. 

مدنها قبل از آن که «ش ر کت ویر جینیا» واقم در 
لندن سه فروند از کشتیهای خود را روان آبهای آرام 
رودخانةٌ جیمز" سازد» جهان گشایان اسپانیایی‌دردنیای 
مهضول ساختن کلیساها و دانشگاهها در متصرفات‌بزر گ 
خود بودند. دانشگاه سان‌مار کوس و اقم در شهر لیما" 
در ۱0۱ تأسس شد» پعنی ٩۰‏ سال قبل از آتکه اولین 
کتاب در مهاجر‌نشینهای آمریکا چاپ شود. 

اگر نقشه‌هایی را که در ابتدا و انتهای این کتاب 
وجود دارد بنگرید آمریکای جنوبی رابه‌سال ۱۷۸۳ 
یعنی سال تولد بولیوار و به صورتی که امروز هست 
خواهید دید. در سال ۱۷۸۱ یعنی سال وقوع جنگ 
یوركتاون*» متصرفات پادشاه اسپانیا در دنیای‌جدید 
از سانفرانسیکو تا دماغ هورن" ادامه داشتو به 
استثنای سرزمین بز رگ برزبل که در تصرف پرتغالیها 
بود بقیاٌ این سرزمین بهناور فقط یك حاکم: برای خود 
می‌شناخت و آن پادشاه اسپانیا بود. 


11) James River 12) San Marcos 13) Lima 
14) Yorktown 15) Cape Horn 


سیمون بولیوار دار مي‌شود [6] 


موقعی که سیمون بولیوار در کارا کاس به دنیا 
آمد» تقریباً مصادف با وقتی بودکه بنيامین فرانکلین" و 
جان‌ادامز* مشغول تکمیل قرازداد صلحی بودند که به 
موجب آن‌استقلال ایالات متحد تأمین می‌شد. والدین 
سیمون چهار فرزند داشتند که کوچکترین آنها سیمون 
بود. وی در سه سالگی پدر و در نه سالگی مادر خود را 
از دست داد. 

سر‌پرستی او را عمویش به عهده گرفت ولی‌پرستار 
وی هیپولیتا" در دوران کودکی تأثیری عمیق بر او 
به جا گذاشت و سیمون این کنیز سیاه‌پوست را که سیصد 
پزو ارزش داشت هر گز از پاد نبرد. سالها بعد موقعی 
که به فرماندهی ارتش‌وار د کارا کاس‌شددرمیان‌جمعیت 
چشمش به هیپولیتا افتادء جای خود را در پیشاپیش 
سپاهیان رها کرد و خود را در آغوش او انداخت. در 
آخرین سالهای‌زندگی طی نامه‌ای به خواهرش چنین 
نوشت : 

هرچه هیپولیتا می‌خواهد به او بده. با او چنان 

رفتار کے که گوپی مادر من است. 


وقتی بز رگ شد و از زیر سرپرستی هبپولبتاییرون 
Caracas 17) Benjamin Franklin‏ )16 
John Adams 19) Hippolyta‏ )18 


["] سیمون بولیوار 
آمد, او را به دست کشیشها و معلمان خصوسی سپردند. 
مهمترین اینمعلمانخصی‌بودبه‌نام سیمون رودریگس*. 
وی به سیب علاقه‌ای که به روبنسون کروزوثه داشت» 
مایل بود که خود را زوبنسون بخواند . روی هم رفته 
مرد عجیبی بود ولی شاید عموی سیمون نمی‌دانست که 
چه معلم‌عجیبی برای برادرزاده‌اش‌انتخاب کرده است. 

رودربگس در چهارده سالگی از خانه فرار کرد و 
با پك کشتی خودش را به اروبا رسانید و اسپانیا و 
فرانسه و آلمان را زیرپا گذاشت . زیاد در يك جا توفف 
نمی کرد و دائماً در حرکت بود. خودش می‌گفت: 

«من درخت نیستم که در يك نقطه بمانم . باد؛ آب,و 
آفتاب همه در حر‌کتند » من هم بايد دائما در تکاپو 
باشم.» 

دەر باز گشت به کارا کاس » مقامات دولتی به علت 
تمایلی که به افکار و عقاید جدید نشان می‌داد موجبات 
زحمت او را فراهم کردند. عموی سیمون هم يا عقاید 
جدید موافق نبود و اگر می‌دانست که ابن معلم عجیب 
چه چیزهایی به برادرزاده‌اش میآموزد » ازندریس او 
جل وگیری می کرد. 

رودریگس چشم و گوش سیمون را باز کرد و به 
او فهمانیدکه دنیا دز حال تغییر و تحول است. از 

20) Simon Rodriguez 


یکی از معلمان خصوصی بولیوار» سیمون رودررگی‌بود 
آزادی » برادری و ساوات سخن می گفت و سخنانش 
در نظر این طفل بازده ساله‌يك دنیاارزش داشت.سیمون 
شاید تمام سخنان‌او را نمی‌فهمیدولی آن اندازه پاهوش 
بود که جهت کلی اندیشه‌هایش را درك کند. 
رودریکس‌می‌دانست کهخانوادهٌ بولیوارازتروتمند- 
ٿرين و یااهمیت‌ترین خانواده‌های کارا زاس مسوب 
می‌شود زیرا این مطلب را بارها در کارا کاس ا 


[۸] سیون بولیواز 
بود. ه رکس می‌دانست که اولین عضو این خانواده 
از ماورای دریاها به وتروئلا آمده و از طرف فیلیپ 
دوم پادشاه اسپانیا به سمت قاضی بز رک شهر اتتخاب 
شید بو د. 

متصرفات آمریکایی پادشاه اسپانیا بر طبق قوانین 
باستانی آن سرزمین به عنوان مستعهره در نظر گرفته 
نمی‌شد » بلکه به منزله قسمتی از خاك اسپانیا بود و 
توسط پادشاه و کلیسا به سرزمین اصلی مر بوط می‌شد. 
نایب لسلطته‌هایی که از طرف پادشاه به طرزدیکتاتوزی 
حکومت می‌کردند اغلب مردانی فعال و با پشتکار 
بودند. 

اسپانیا از همان ابتدا مسئولیت عمیقی نسبت به 
متصرفات خود در ماورای بحاراحساس می کرد.پادشاه 
اسپانیا از همان ابتدا فرمانهای متعدد و مفصلی یه 
تایبا لسلطنه‌ها دربارة حکومت» مذهب» ورابطدستگاه_ 
های دولتی با مردم سادر می‌نمود. بدون شك برای 
تشکیل امپراتوری اسپانیا کسان بسیار زحمت فکری 
می کشیدند ولی مغز متفکر این امپراطوری را غالبا 
اشخاص با تفون و عالیمقام تشکنل. می‌دادند و حال 
آنکه در مورد مستعمرات بربتانیا پیشتر کارهای فکری 
توسط مرداتی انجام می‌شد‌که دارای قدرت واهمیت 
کمتری بودند. مقامات عالی در اسپانیا «شورای‌سرزمین- 


[۱۰] سیمون بولیوار 
های هند غربی» را نک مید آدند. هدف این شورا 
که به نام شاه کار م ی کرد؛ گسترش رسوم حکسومت» 
طرز زندگی» و طرز فکر سرزمین اصلی‌اسپانیا بود. رد 
اسپانیایی در دنیای جدید هميشه فحت نظارت حکومت 
م رکری بود و تنها وظیفهاشاجرای‌دستورهایی پود که 
از اسپانیا می‌رسید. 

بولیوار جوان در اثر تلقین‌های معلمش رودریگی 
خود را در چهارچوب آداب و رسوم کهن اسیر و از 
هرگونه آزادی محروم می‌دید. تا آن زمان جهان 
کوچك خود را 1 بود قبول کرده 
بود و به نظر او راهبان » اسقفهاء برده‌داران» سرخ 
پوستان؛ وسیاه‌پوستان چیزهاپی بو دند که نمی‌توان و 
تباید در آنها تغییری داد. ولی رودرپگس عام‌مخالفت 
علیه همه اینها برافراشنه بود » و هميشه دم از 7" زادی 
و شوزش عليه حکومت می‌زد. شاید زودریگس مخبط 
بود» ولی پولیوار جوان دربارة اوچنین فکر نمی کرد. 

رودریکس از جمله به‌بولیوار چنین می‌گفت: 

از نظر خودمختاری» تنها چیزی را که اسپانیاییها 

رعایت کرده‌اند» انجمن شهراست وحنی این‌مرجع 

را نیز نمی‌توان دمو کراتيك دانست» زیرا اولیای 

امور صلاحیت د کانداران واصناف را برای شر کت 

در حکومت قبول ندارند. در موارد بسیار اعضای 


سیمون برلیوار وارد می‌شونة [11] 


انجین متام خود را باپول‌می‌خرند» وتا پایان‌عمر 
آن را نگاه مید ارند. 


با اینهمه» انجمن شهر. ماي امید به آزادی بود» زیر! 
اعضای آن را کرئولها"" تشکیل می‌دادند که مترقیب 
ترین و مطلعترین افراد جامعه بودند. کر ئولها مردان 
پا زنانی اسیانیایی بودند که در آمریکای جنوبی متولد 
شده بودند. ایشان خود را آمربکایی و اسپانیاییها 
را اروپایی‌می‌نامیدند و بدین‌ترتیب پین‌خودو اسپانیا ب 
پیهایی که از آن دیار برای تصدی مشاغل حکومتی 
فرستاده شده بودند تفاوت قائل می‌شدند. کرئولها به 
نژاد خود مباهات می کردند واز موفقیتهایی که در 
کشور جدید نصیب آنها شده به خود می‌بالیدند.حتی- 
المقدور با «اروپاییها» تماس نمی گرفتند واز تکبر و 
غرور آنها متنفر بودند. 

موقعی که سیمون‌بولیوار در پانزده سالگی به 
خارج از کشور سافرت کرد دیگر سرزمین آمربکا را 
ملك وسیعی نمی‌دانست که به او و چند کرئول ثروتمند 
دیگر از آباء واجداد اسپانیایی به ارت رسیده باشد. 
اگر چه هنوز مهر اسپانیا را به دل داشت» اما نطو 
که عمویش انثظار داشت خود را اسپاتیایی نمی‌دانست. 

21) Creoles 


[۱۳] سیمون بولیوار 
عقاید روبنسون کروزوثه پعنی‌همان معلمش‌رودربگس 
در وی بیدار و فعال بود. 


۲ 


ازدواج اسپانبابی 


عموی بولیوار به این نتیجه رسید که باید در زندگی 
این پسر بلند پرواز و پرشور تغیبری به‌وجود آورد. 
برای او مادرید را از همه جا بهتر می‌دانست زبرادر 
جا خویشاوندان بولیوار از او پذیرایی می کردند وبا 
دیدن بهترین آثار کشور باستانی اسپانیا تحصبلات وی 
تکمیل می‌شد. هیچ عمویی نمی‌توانست خدمت بهتر از 
آین در حیق‌بر ادرزادة خود انحام دهد. 

وقتی که بولیوار نخستین سفر دریابی‌خودراآغاز 
کرد» ستوان دوم نیروی احتیاط بود. کرئول جوان با 
لباس آبی ودکمه‌های فولادی» بقه مخمل و جلیقهسفید 
خود» در لا گواثیرا۱ بندرگاه کارا کاس به کشتی نشست 
و به.استقبال زیباییهای مادرید شتافت. 

سفر به طول انجامید زیرا کشتی در ورا کروز" در 


1} La Guaira 2) Vera Cruz 


[۷4] سیمون بولیوان 
دهانهٌ خلیج مکزیاك توقف کرد تا به مقصد اسپائیا نشره 
بار گیری کند. و باردیگر برای آنکه به کاروان کشتبها 
ملحق شود در ماوانا توقف نمود. در آن موقع اسپانیاو 
انگلستان در حال جنگ بودند و صلاح نبود که يك 
کشتی حامل نفره به تنهایی مسافرت کند. پس کشتی از 
هاوانا برای اجتناب از حملات دشمن نا نبوفاندلند" به 
طرف شمال‌حر کت کردو به عوض آنکه درقادس؛ توقف 
کند» در سانتو ناه واقع در خلیج تشک متوقف شد. 
نجربه‌ای که سیمون بولیوار دراین‌سفر از قدرت دربایی 
بریتانیا ب‌دست آورد هر گر از یاد او نرفت. 
اما در آن لحظه اندیشه‌اش متوجه چیزهای دیگر 
بود. مادرید شهری رنگارنگ و باروح بود و هیچ 
بیگانه‌ای تا کنون مانند سیمون بولیوار شیفتهزیبایبهای 
آن نشده بود. 
اقوام سیمون بزودی دربافتند که تحسیالات اوبا 
معیارهای معمولی اسپانیا تطبیق نمی‌کند. معلم او 
رودریگس, ظاهرآ تمام وقت خود را صرف بحثهای 
فلسفی دربار: چگونگی وماهیت خوشبختی نموده بودو 
لذا یك برنامهٌ سخت‌و شدیدشاملریاضیات» زبان‌فر اسه 
شمشیر بازی» و رقص برای او ترئیب دادند. سیمون 
Newfoundland 4 Cadiz 5) Santona‏ )3 
Biscay‏ (6 


ازدواج اسپانیانی ]۱١[‏ 
اعتراضی نکرد. او وقت فراوان داشت و می‌توانست 
این کارها و کارهای بسیار دبگری‌را که از اوبخواهند 
اجام دهد. 

پك‌روز سیمون به‌بازی پلونا" دعوت‌شد. پلوتا يك 
نوع‌بازی اسپانیایی اس ت که باراکت در یك محوطةۀ 
سرباز انجام می‌شود.حر پف‌اوشاهزادهجوان آستوریاس" 
بود که بعداً به عنوان فردیناند هفتم به سلطنت‌اسپانیا 
رسید. سیمون تصادفاً و بدون آنکه تعمدی داشته باشد 
با وراکت صربه‌ای به سرشاهزاده واره کرد. ظاهر 
شاهزاده فکر کرد که سیمون عمداً این کار را کرده 
است و با وجود نصایح مادرش ا گروساطت ساپرین‌نبوده 
ممکن بود با سیمون گلاویز شود. شاید دران موقعبه 
فکر قردیناند خطور نمی کرد که روزی ضریبه‌ای پس 
بیرحمانه‌فر از سیمون خواهد خورد. 
تفاق‌دیگر» عثق‌پولیوار به‌ماربا ترزادتورو" بود. 
او نیزمتل بولیوار از یك خانواده معتبر وتروئلابی بود 
ولی در مادرید به دنیا آمده بود. هی چکدام از دو 
خانواده با ازدواج آنها مخالف نبودند» ولی سن آنها 
را برای ازدواج کم مي‌دانستند. پولیوار فقط هفده سال 
داشت و ماریا بك سال از او بز ر گنر بود. لذا سیمون 
را به پاریس فرستادند که دنیا را بیشتر ببیندوتجربةً 


7 Pelota 8 Asturias 9) Moria Teresa de Toro 


پولیوار جوان هنگام تسرك کاراکاس شينتة دیدن تمام زيبايبهاي مادریه بود 


ازدواج اسپانیایی [۱۷] 

بیشتری کسب کند. 

بولیوار کمی پس‌از امضاء معاهدهٌ صلح لونه‌ویل"۲ 
در فوریةٌ ۱۸۰۱ بین فرانسه واتریش وارد پاریس شد. 
این معاهده برای فرانسه یك موفقیت دیپلماسی بز رک 
بود. ناپلتون هنوز عنوان امپراتوری نداشت و بوناپارت 
نامیده می‌شد ولی پیدا بود که ملت فرانسه در همه جا 
با اوست و از او پیروی خواهد کرد. او در میدان‌جنگی 
پیروزیهای بزرگی برای فرانسه به دست آورده و 
| کنون مشغول تدوین قانوننامه ناپللون بود که تا صد 
سال بعد هم بر جواسع متمدن اروپایی حکومت داشت. 

بولیوار از اختلاف فاحن ی که بین فرانسه و اسپانیا 
وحود داشت در حيرت شد. در اولی یك ستی‌ان گمنام 
تویخانه نا مقام کسولی ترقی کرده بود و در کثور 
دوم نمام مردم در برايريك‌شاهزاده ناقابل کمخونسردی 
خود را در بازی پلونا از دست می‌داد سر تعظیم فرود 
می‌آوردند. در فرانسه تنها قابلیت و کفایت مهم بود» 
ثروت ووضع طبقاتی اهمیتی نداشت. گویی تمام آنچه 
را که رودریگس دربارهُ حقوق انسانی گفته بود دزآن 
کشور صدق می رن در اسپانیاوقتی که نشاط و سرور 
ظاهری را کنار می‌گذاشتید جز یك سلسله قواعد و 
آداب معاشرت بی‌معنا چبزی باقی نمی‌ماند.متلابو لیوار 


10} Luneville 


[۸ سیون بولیوار 
چون افر نیروی احتیاط بود» بدون موافقت پادشاه 
نمی نو از نست ازدواج کند؛ و درهمین‌جابود که بها ختلاف 
فاحش بین دو کشور به‌خوبی پی‌برد. 

موقعی که سیمون هجده ساله شد خانوادة ترزا 
تصمیم گرفتند که دو جوان را از اتتظار نجات دهندو 
وسایل ازدواج آنان را فراهم کنند. عروسی در ماه مه 
۲ اتجام گرفت و سپس زن و شوهر جوان بلافاصله 
عازم لا گواثیرا شدند. به لیو ار تصمیم داش شت که در یکی 
ات میا ی کند. دوجوان 

ر اسان خوشختی ا رم هه رن بت 
۳ نو جهی نداشتند و به چیزی غر از زه‌ان‌حال 
فکر نمی کردند. ناگهان تبی مهیب این روبای شیرین 
را کوتاه ساخت و ترزا بولیوار به فاصاهٌ چند مادفوت 
:کزان 

بدین‌نرتیب برژیای شوهر جوانی که بیش‌از نوزده 
سال نداشت درهم شکست و پولیوار پس از نهماه زند گی 
زتاشوبی بار دیگر تنها شد. اولین‌بار پدرش و آنگاه 
مادرش وا کنون‌نیز همسرش زا از دستداده بود. دست 
خقدیر يكايك پیوندهای اورا از گذشته قطع می کردو 
او را به طرف | تة پیش می‌بررد.سالهابعد خود او هی- 
گفت: 


پس از مرگ همسرم سو گند خوردم که دیگر 


ازوراج اسپانیایی [1۹] 


ازدواج تکنم و به‌قول خود وفاداز ماندم. 


اگر ترزا زنده می‌ماند شاید بولیوار هر گزآزادی 
بخش آمریکای جنوبی نمی‌شد. سختیها و ناملایمات 
روز گار» بسیاری‌ازمردم را به گوشه‌نتینی و کناره گیری 
از دنیا وادار می‌کند ولی بولیوار چنین کسی نبود. 
تنهایی و خانه‌نشینی‌بر روحش‌سنگینی سی کردوزندگی 
دردهکده رفتهرفته لعف خود را از دست می‌داد. هر 
طوری شده می‌بایست زندگی دبگری برای خودتر تیب 
دهد. شیطان به جسش رفته بود و اورا آرام‌نمی- 
گذاشت. به فاصلهُ چند ماه بار دیگر به اروپا رفت. 


1 


سو ند در مونته ساکرو 


پس از مراجعت به اروپا نخست به اسپانیا آمد ولی 
نمی‌توانست در آنجا بماند. مادرید لبریز از یاد نرزا 
بود نا جابی که حنی پدر ترز سیمون را برآن‌داشت 
که هرچه زودتر آنجا ا را کند.به علاوه دراثر 
بدی محسول و کمی ان مردم اسپانیا زیاد هم مايل 
به پذبرایی از بیگانگان نبودن‌د. و سپمون بولیوار 
نیز اگر چه ظاهرش اسپانبولی بود و بدین زبان‌تکلم 
م ی‌کرد» باز هم بیگانه به شمار میآمد. درست است 
که از قوانین اسپانیا تبعیت می‌کرد ولی از اهالی 
آمریکای جنوبی بود نه اسپانبایی . بولیرار دیگر به 
اسیانیا قدم نگذاشت. 

پارپس او را به خود می‌خواند. در آنجا می - 
توانست بهتر از هرجای دیگری زندگی را از نوآغاز 
کند. این‌بار آنجا را بیش از آنچه در خاطر داشت» 


سود در بوثه‌ساکرو [۲۱] 
جالب و تماشایی بافت. ناپلئون بعنی همان افسر جرء 
رستهٌ پیاده در اوج قدرت‌بود و مقام امپراتوری‌داشت. 
ملت فر انسه در آسایش و رفاه بهسر می‌برد ‏ و کمتر 
کین حاضر بود يه ناله و شکایت مشتېی فیلسوف وشاعر 
که مردم را از استبداد برجلر می کردند ترئی بآ 
دصطل. 

سیمون بولیوار از جمله کسانی بود که در مراسم 
ناجگذاری ناپلئون در کلیسای نوتردام حضوز داشت. 
شخسیت ناپلئون او را مجذوب کرد ولی بولیوار از 
اینکه ناپلئون می‌خواست امپراتورشود» خوشش نیامد. 
چطور ممکن است که تاج به افتخارات کسی بیفزاید. 
پيشك اگر او را ژنرال بوناپارت‌می‌شناختند بهش بود.از 
هنگامی که پاد‌شاه اسپانیا را از نزدياك دیده بود» دیگر 
شکوه سلطنت او را نمی گرفت. 

بولیوار مدتها بعد گفت: 

چیزی که در نظر من بز رک می‌نمود محبت و 

تحسینی بود که ناپلگون در مردم برمی‌انگیخت. 


از اپنجا به باد اسارت کشورم افتادم» و به‌افتخاز 
مردی انديشیدم که روزی بدان آزادی ببخشد. 

فکر آزادی آمربکای جنوبی در مخیلةٌ او نقش 
بسته بود. تفریباً در همین موقع بولیوار توانست به 


[۲۲] سیمون بولیوار 
دیدار آلکساندر فون هومپولت" توفیق بابد که از 
مسافرت اکتشافی پنجسالةٌ خود به آمریکای م رکزیو 
شمالی باز گشته و از او در پاربس به عنوان یك قهرمان 
استقبال شده بود. او نیز فاتحی بود مثل ناپلئون با 
این تفاوت که بدون اساحه صحراها را فتع کرده و 
کسی را در راه فتوحات خود قربانی نکرده بود. 

جوان گمنام می‌خواست توجه ميو هومبولت را 
به خود جلب کند. این کار جرأت و شهامت فراوانی 
لازم داشت زپرا هومبولت مردی بود که همه سردم 
پاریس او را تجلیل می کردند. ولی بك مله خیلی 
به مغز بولیوار فشار می‌آورد. آیا به عقیدهٌ آقسای 
هومبولت که اينهمه سیاحت‌وسافرت نبوده بود» مردم 
مبتعمرات اسپانیایی توانایی‌حکومت بر خوسراداشتند؟ 

خومبولت در جوان این سوال گفت: 

مسلماً؛ به عقيدة من کشور شما برای استقالالآماده 

است» ولی کجاست آن بازوی توانایی که استقلال 

را فحقق بخشد؟ 


بولیوار به سخنان او گوش داد و به فکر فرو 
رفت. 
شاید مستعمرات آعریکای جنوبی بر خلاف آنچه 


۱( Alexander von Humboldt 


سوگند ر مونته‌ساکرد ‏ [۲۲] 
هومبولت می‌گفت برای اداره‌کردن خود آعادگی 
نداشتند» ولی حرف او » درست پا نادرست , با عقیدة 
شخصی بولیوار کاملا تطبیق می کرد. دیر یا زود 
آمریکای جنوبی نیز باید دارای یك جورچ‌واشینگتن 
بشود. ابن‌جورج واشینگتن آمربکای جنویی چه‌کسی 
خواهد بود؟ 

این افکار را در مفزش‌زیرورو می کرد که تصادفاً 
دوست ومعلمش رودریگس را در پاریی ملاقات‌نمود. 
وی به اتهام شر کت در بك توطئه از ونزوئلاتبعيدشده. 
آنگاه به جامائیکا" و سپس به بالنیمور رفته و سرانجام 
به فرانسه آمده بود. 
« رویسون کروزوثه » با رودریگس هیچوقت 
زیاد در يك جا نمی‌ماند. بولبوار سرگردان نیز دست 
کمی از رفیق خود نداشت» و به نحريك او با يك کوله 
پشتی پاربس را پشت س رگذاشت وبه اتفاق رودریگس 
قدم در راه نهاد. گاهی کسی آنها را به قایق‌پاگاری 
خود سوار می‌ کرد . ولی بیشتر راه را پیاده می‌رفنند. 
بازده روز طول کنید نا از کوههای آلب گذشتند. 
همه‌جا با طاق نصرت‌هایی که به افتخار ناپا‌تون: 
پرپا شده بود روبه‌رو می‌شدند. در ورود به ميلان خود 
ناپلئون را دیدند که از لشکربانش سان می‌دبد. دو 


2 Jamaica 


[ سیون بولیوار 
جوان ونزوئلابی دیدند یا چنین نصور کردند که 
ناپلتون آنها را با دوربین برانداز می‌کند. از ترس 
آنکه مبادا به عنوان جاسوس دستگیر شوند میلان‌رابه 
قصد رم ترك کردند و راه جنوب را درپیش شن گر هت 
مقصد راه‌پیماییهای آنها رم بود. گاه پیاده گاه سوارء 
در این شهر بسیار گشتند. 

بك روز سواره به مونته ساکرو"» یکی از تیه‌های 
شمالی شهر رم» رفنند. مونته ساکرو مکان مقدسی 
شمرده می‌شد. زیرا در اینجا بودکه طبقه فقیر رم 
قدیم آزادی را به عنوان حق مسلم خود اعلام ک 
در همین‌جا بود که بیش‌از دوهزار سال پیش مردم 
فقیر شهر رم استقلال خود را اعلام کردند. 

خاطرات آن روز بعدها در نظر بولیوار مجسم شد: 
چه روز گرمی بود و چگونه او و رفیتش از تیه بالا 
می‌رفتند واز شدت گرما عرق می‌ربختند و در این 
موضوع بحث می کردند که آزادی در نظر یك ارومی 
قدیم چه معنایی داشته است ۰ وامروز در نظر يك 
وتروئلابی چه معنایی می‌تواند داشنه باشد. 

آنجا در مونتساکرو » هزاران کیلومتردور از 
وطن» بولیوار بزرگترین تصمیم زندگیش را گرفت : 
روبه دوستش کرد و با چشمانی شرربار چنین گفت: _ 


3 ۱ Sacro 


در تبه «مونته ساگرو» بولیوار سوګند خورد 


درپیشگاه خداوند وبا حضور تو سو گند می‌خورم 
که تا کشورم‌را از قید ظلم و ستم اسپانپا آزاد نکنم 
آرام نگیرم. 
او به گفتهٌ خود ایمان داشت. 

در پاریس و میلان دیده بود که چگونه مردم از 
يك امپرائور استقبال کرده و به افتخارش جشنها 


تر تیب می‌دهند. اما به نظر او این مطلب چندان جاذیه‌ای 


[۳۹] سیمون بولیوان 
نداشت. وی به نحوی دیگر نه به‌عنوان فاتج بلکه 
به عنوان نجات بخش و آژاد کننده بر اپلئون 
پیشی خواهد گرفت؛ آری وقت آن فرا خواهدرسید 
که نام وی‌درجهان بلند آوازه شود و همه از او به 
عنوان جهانگشایی که مردم را به بند نکشید بلکه 


زنجیر اسارت را از پای آنان برداشت پادکنند. 


میراندای پیشاهنگ 


بولیوار نها کسی نبود که استقلال آمرپکای جئوبی را 
ارزو می کرد . مدتها قبل از آنکه وی بر فراز 
مو نندسا کر رو قم باد کند در ونزوئلا جمع ربخواهان 
عليه حکومت اسیانیا مشغول توطلّه‌چینی بودند. پاد‌شاه 
اسپانیا نیز با پشتیبانی از مهاجرنشینهای آمریکای 
شمالی در برایر انگلستان » فکر اتقلاب را تقویت کرده 
بود. 

یکی از حلقه‌عایی که جنگهای استقلال آمریکای 
شمالی را با انقلابات آمریکای جنوبی پیوند می‌زد 
فرانسیسکومیراندا" بود. وی که به عنوان پلث افسر 
پیادة اسیانیایی در فوریدا وهند غربی عليه قوای 
انگلیسی نه بود » آرزو می کرد که روزی] تش 
انقلاب » آمریکای جنوبی را نیز در بر بگیرد. 


۱( Francisco Miranda 


[۳۸] سیمون بولیوار 
میراندا يك سال بعد به روسیه رفت تا کافرین 
ملک روسیه‌رادرصف‌طرفداران استقلالآمریکای 
جنوبی درآ ورد . در همه‌جا دوستان زیادی به دست 
میا ور ره ولی هپچ‌يك از آنها حاضر نبود که از آرمان 
قلبی او بعنی تأمین استقلال آمرربکای‌جنوبی پشتیبانی 
کند. سپس از روسیه به انگلستان رفت وخودش را به 
ویلیام پیت" نخست وزیر بربتانیا معرفی کرد. 
بعد در فرانسه فرماندهی یکی از لشگر‌های انقلابی 
را به عهده گرفت . ظاه را پاید محبوییتی در ارتش 
فرانسه کسب کرده باشد» زیرا نام او را در طاق نصرت 
پاریس همراه با نام دیگر سرداران برجسنهٌ جنگهای 
انقلاب و امپراتوری ناپلئون مشاهده می‌کنیم. 
ولی میراندا نمی‌توانست به چیزی جز آزادی 
مستتعمرات اسپانیایی بیندیشد وتنهآهدش تأمین استقلال 
e‏ بود. درسال ۱۷۵۹۸ بار گر به‌انگلستان 
مسافرت کرد و این‌بار ويليام پيٽ بیثر. , از دفعةٌ قبل 
با او ابراز همدردی کرد. نقنهٌ میراندا آن بود که 
مستعمرات اسپانیا را در آمریکای جنوبی از ان کشور 
جدا کند. ایالات متحد و بریتانیای کبیر هردودر این 
کار نظر داشتند و اگر نقثه آنچنان که باید اجرا 
می‌شد» منافع و امتبازات بزرگی به دست میآوزدند. 


2) William Pitt 


میراندای پیشاهنگ ]۲٩۹[‏ 
میراندا نیز مردی چرب‌زبان بود. فرار بر این شد که 
پربتانیا ناو گان و ابالات متیحد نفرات فراهم کنند» و 
فرماندهی از آن میراندا باشد ؛ و به پاری این نبرد؛ 
جمهوری عظیمی پابه گذاری شود که‌از دهانةٌ میسی‌سیپی 
تا دماغهُ هورن" امتداد داشته باشد. 

بدبختانه حامیان میر‌اندا هرچه نفد او را بیشتر 
مطالعه کردند اشتیاقشان کمتر شد. عاقبت به سال 
۸۰٦‏ سس از بیست سال تدارك و مقدمه‌چینی؛ هنگامی 
تن با خود نداشت؛ و بریتانیا وایالات منحد دیگر از 
او پشتیبانی نمی کردند. جیمز مدیسون؛ وزبر خارجه 
محتاط دولت جفرسون فقط به اظهار این مطلب اکتفا 
کرد که جمهوری جوان آمریکای جنه یی همیشه می 
تواند به دوستی ایالات متحد اطمیتان داشته باشده 
البته مشروط برآن که این جمهوری برپای خود ایستاده 
باشد. او از این حد قدم فراثر ننهاد. 

لشکر کشی میراندا قبل از آنکه سربازان او در 
سواحل شمالی ونزوئلا پیاده شوند با شکسته شدن دو 
کشنی و ستگیری ۰۰ نفر از سربازان وی پایان 
پذبرفت. 

یکی از افسران میراندا چنین می‌نوبسد: 

3) Horn #) James Madison 


[۳۰] سیون بولیوار 


ونروئلاییها از ما دوری می‌جستند. ما می‌خواستیم 
آزادی را به اینان هدیه کنیم ولی آنها حتی‌خبال 
قبول کردن آن را هم نداشنند» ما نمی‌توانستیم 
آزادی را به آنان تحمیل دک 


میراندا گمان می کرد که اگر در یکی از سواحل, 
آمرپکای جنوبی پیاده شود و فرباد بکشد «استقلال!» 
همه مردم فوراً به او ملحق خواهند شد. اگر مدت 
زبادی دور از وطن به سرنمی‌برد مسلماً می‌فهمید که 
قبلا باید از پنتیبانی کرئولهای متنفذ برخوردار باشد. 
کرئولها به جای این که از او پشتیبانی کننده او را 
خائن و مزدور انگلسها پنداشتند» و او را از خود 
راندند. 

یکی از کساتی که‌قوای‌خود را در جلوی ساحل 
به صف کشید تا از ورود «میراندای خائن» جلو گیری 
کند» خوان وینثننه" برادر بولیوار بود. 

لشکر کشی میراندا با شکست رویهرو شد وبولیوار 
پی از دو سال دوری از وطن به کارا کاس بر گشت. 
او حتماً سخنان «گوتها»" ۰ بعنی اسپانبایبهای‌طرفدار 
سلطنت » ومیهن‌پرستان را با حرارت و علاقه گوش 
داده بود. 


5) Juan Vincente 6) Goths 


میر‌اندای پیشاهنگ [۳1] 

پولیوار | کنون‌جوانی‌بیست وچهارساله» لاغراندام» 
خودش قیافه » ودارای چشمانی سیاه و ناف بود. 
هروقت که به محلی وازدمی‌شد» مردم بدون, آنکه خود 
علت را بدانند جلوی پایش برمی‌خاستند. نسروی 
مقاومتش بر زین اسب فوق‌العاده زياد بود. در کشوری 
که مردمش به سوا رکاری معروف بودند کسی حریف 
او نمی‌شد. همیشه در حر کت بود» اسب سواری ۰ 
پیاده روی , شنا ورقص تا آنجا که اگر کسی می - 
خواست بااو صحبت کند باید دائماً در حر کت باشد. 
برخی مردم از اارامی او شکایت داشتند و برخی 
دیگرقدرت اعصاب او را می‌ستودند. حتی وقلی که 
نامه‌ای را دیکته می کرد در ننوبی تاب می‌خورد یا 
قدم‌زنان به بالا و پایین اتاق می‌رفت. 

بین میراندا و بولیوار فرق زیادی وجود داشت. 
سیمون جوان و در جنگ و سپاست بی‌تجربه‌بود.موقعی 
که میراندا خواب انقلاب را می‌دید, سیمون در گهواره 
بود؛ با این حال » برثری خود را نبت به نظامی کهنه 
کار در عمل ثایت کرد. 

با وجود این با یکدیگر شباهت نیز داشتند و 
شباهتشان در این بود که هردو آزادی میهنشان را 
آرزو می‌کردند. این آزادی چگونه به دست خواهد 
آمد؟ ظاهرآً پیوند آمریکای جنوبي و اسپانیا از هر 


[۴۴] سيون بولیوار 
علت شکست میراندا را تشخیص دادولی تشخیص 
طربق پیروزی آسان نبود. 

کمی پس از بازگشت بولیوار به کارا کاس: ہك 
کشتی فرانسوی در ۷ گواتیرا لنگر انداخت و اخبار 
عجیبی آورد:نایلٌون پادشاه اسپانیا را خلع وبرادر 
خود ژوزف را به جای او گماشته است . بنا به‌اظهارات 
افران فرانسوی که حامل خبر بودند » ژوزف بونا- 
پارت با احراز سلطنت اسپانیا پادشاه حفیقی متصرفات 
آن کثور در آمرپکا نیز مصوب می‌شد. چند ساعت 
بعد یك کشتی انگلیسی نیز به بندرگاء آمد و همین 
خبر را تآیید کرد: «ناپلئون به اسپانیا حمله کرد و 
بر ادرش را به تخت نشاند.» 

افسران اسپانیایی شانه‌ها را به علامت بی‌اعتتایی 
بالا انداختند. آنها به اجرای دستورات عادت کرده 
بودند و برایشان فرقی نمی کرد که این دسنورات از 
طرف چه کسی صادر شده باشد. 
شده بودند. زیرا با اینکه آتها در مستعمرات اسپانبا 
به دنیا آمده» بز رگ شده و از قوائین اسپانیا ناراضی 
بو دند» باژ هم فردینا ند هفتم پاد‌شاه اسیانیا را مظهر و 
نماد کشور خود مید انستند. 


مير اندای بیتامنگ [۲۲] 
نماد چیز عجیبی است. اگر چه «مکن است به 
خودی خود ارزشی نداشته باشد » ولی مردم غالا 
حاضرند برای آن جان خود را فدا کنند. عدةٌ کمی 
از حقیقت اوضاع در اسپانیا باخبر بونند . شایع بود 
که انجمنهای شهر در پرخی از شهرهای اسپانیاء رو 
مقاومت را در مردم زنده نگاه‌داشته آنان را به‌پایداری 
در برابر قوای مهاجم ناپلئون تشوبق می‌کنند. 
دار کارا کاس هم چنین انحمنهایی وجود داشت. 
مردم در خیابانها زژه می‌رفتند و فریاد م یکشیدند 
«زنده‌باد فردیناند هفتم!» اطمینان داشتند که دیریا 
زود مهاجمان فرانسویاخراح‌می‌شوند. پادشاه‌مراجعت 
می‌کند» و اوضاع به‌سورت اول باز می,گردد. ولی 
فرض کنیم که پادشاه برنگشت؛ تا چه وقت آنها بایدبه 
پاشاهی که به قول برخی از مردم فراز اختیار کرده 
بود وفادار بمانند. بالاخره هرچه باشد آنها آمربکایی 
هستند. ولی در این‌مورد شك داشتند؛ شاید اسپانیابی, 
با هم آمریکایی وهم اسپانیایی بودند. 
در تمام این احوال فقط یك نفر به‌درستی می 
دانست که چه می‌خواهد واو سیمون بولیوار بود که 
سرپرستی يك انجمن بحث و انتقاد را به عهده داشت. 
انجمن مزبور ازجوانان ثروتمندی نظیر خود اوتشکیل 
شده بود و همه اعضای انحمن از استفلالو آزادی 


[4] سیمون بولیوار 
حت می کردند ولی برای 
ورق‌بازی دور یکدیگر جمع می‌شدند. در عین‌حال 
تولیوار جنین وانمود می کرد که زابطاش بامتاعمات 
اسپانیابی خوب است . هیچ کس بهس از او نمی‌دانست 


۳ a PE SE REE 
نکه توقیف نشوند به‌بهانه‎ 


که فردیناند هفتم دیگر صلاحیت حکوعت امپراتوری 
ماهر ام اکا ا ارم نس باون وس 
از تاج و تخت خود شته وفرار اختیار کرده بود. 
پولیوار» فردیناند هفتم را از نزديث دیده و با 
او پلوتا بازی کرده و می‌دانست که اگر از این 
جوان کوتاه فکر یشتیباتی شود و دو مر‌ثبه او را به 
حکومت برسانند از عهدهٌ حل مشکلات حکومنی 
بر نخواهد آمد. باخود هی گفت : 
هموطنان من‌باید بتدریج روی پای خود بایستند. 
دیگر نمی‌توان به پادشاهان پا حتی به شوراهاپی 
که شش هزار کیلومتر از کشور فاصله دارد 
تکیه کرد. 


بدین ثرثیب ناپائون با بر گناری پاد‌شاه اسپائیا راه 
را برای‌انقلابهای بعدی امریکای جنوبی هموار کرد. 
کرئولهابی که وضع و خوبی داشتند » یعنی 
انخاسی که حقیقتاً در کاراکاس با بو گونا دار رای 


اعتبار و اهمیتی بودند» نمی خه استند برادار ناپلئه 


اعضای آنجمن شهر فرماندار تازه را دستگیر گرتند 


1 


او تسلیم‌شوند.وچون‌شاه‌فرار کرده‌بود آ نهامی‌خواستند 
حکومتی از خودشان داشته باشند. 

بحران در سال ۱۸۱۰ با آمدن فرماندار قازه‌ای 

از اسپانیا شر وعشد. دون وینثت امپاران" ۰ مردی‌شر یف 

و لابق و پیشرفت او مورد علاقذ شخص ناپلئون بود. 


با این حال» مدت زبادی در مقام خود ا نماند. 


چونان جانشین پاد‌شاه اسپائیا بر ند و به حکوست 


e ¢ آوریل‎ e a بت‎ 


۳1 سیون بولیوار 
اعضای انجمن زمینهُ توطئّه را قبلا آماده کرده بودند. 
یکی از آنها بازوی فرماندار را محکم گرفت و 
کت 


جناب اشرف را مردم به سالن شهرداری احضار 


کرده‌اند. 


اعضایاتجمن شهر باچنین سخنانی‌فرمانداررادربر ابر 
مشکلی قرار دادندکه امیاران راہ حل آن را نمی _ 
دانست. او می‌توانست به اشارة عصای زربنش » گارد 
محافظ را به بیرون کردن مردم از میدان بگمازد. 
ولی این کار را نکرد و اصولا نمی‌دانست چکار بايد 
بکند. در این ضمن یك نفر کشیش نطق پرشوری درب 
بارةٌ فواید خودمختاری ایراد کرد: 
عمر حکومت اسپانیا به سر رسیده است. کار را 
یکره کنیم! آمریکا را باید آمریکاییها اداره 
کنند. اولین وی ما خلع فرماندار آست. 


امپاران به بالکون شهرداری آمد. او از مردم 
نمی‌ترسید وبه محبوییت خود ایمان داشت. از جمعیت 
پرسید : «آپا می‌خواهید من‌فرماندار شماناشم؟»سئوال 
خطرنا کی بود. باث«نه» او را از مقام خود بر کنار 


می کرد. 


میراندای پشاهنگک [۲۷] 

شوهر خواهر سیمون بولیوار پشت فرماندار 
ایستاده بود و با حرکات شدیدی به عردم اشاراتی می- 
کرد. عد کمی از سربازان هورا کنیدند ولی فریاه 
آنها در صدای رفقای بولیوار که می گفتند «فه!» 
خاموش شد. جمعیت نیز دنبالة مدای آنها را گرفت. 
فربادی را که از دهان مردم خارج می‌شد ممکن نبود 
به چیز دیگری غير از «نه!» تعبیر کرد. 

دیگر کار از کار گنشته بود. طرفداران وی نیز 
به فشار جمعیت ساکت شده‌بودند. اگر امپاران هوش 
و ذکاوت پیشتری می‌داشت هر گر خود را در وضعی 
قرار نمی‌داد که مقام خود را بدون شليك يك گلوله 
از دست بدهد. وی قبل از آنکه به‌خود آید به بندر 
ای ترا ا تس دی 
اسپانیایی به اسپاتیا فرستاده شد. 

با اخراج فرماندار » مردم وتروئلا در حقیقت قصد 
خودرا در موردخوهمختاری کشورشان به اسپانیا اعلام 
کردند . پایتختهای سایر کشورهای آمریکای لاتین 
نیز» به‌جر لیما پایتخت پرو بزودی از اقدام کارا کاس 
پیروی کردند. 

در همهجا مردم فرباد می‌زدند «مر کی بر فرانسه! 
زنده‌باد فردیتاند هفتم!» ولی هنوز صحبتی از استقلال 
در میان نبود .وفاداری‌غریزه‌ای‌است که به این‌زودیها 


[۳۸ سیون بولیوار 
از بین نمی‌رود. سیاری از مردم اعتقاه داشتند که 
با اخراج لشکربان ناپلئون از اسپانیا : پادشاه آنها به 
سلطنت باز گشته و حقوق‌مردم را در اداردٌ امور خویش 

مدتها طول کشید نا سیمون بونیوار عنق وعلاقة 
ای اک ااال کور درد ردم 
هم پذاید آورد. با این حال وضع روشن نبود. ا 
اشتلاف در سرناسر کنور زبانه می کشید تا جابی که 
اعضای یك خانواده در مقابل یکدیگر صف‌ارایی می_ 
کردند. افکار عمومی در نوسان بود و حرلحظه از 
دسته با جمعیتی پبروی می ک کرد که بخت‌بیروزی‌مشتری 


داشت. 


0 


میراندا و بولیوار 


حکومت حجد ید کارا کاس برای آنکه موقعیت خود را 
در انظار جهانیان تحکیم کند. سیمون‌پولیوار را به 
عنوان نمایندة سیاسی به انگلستان فرستاد. در آنا 
شون بر ای او لین ار هیر انها واتعاذفات. کر خی سیر اننا 
پس از رانده شدن از سواحل ونروئلا به‌انگلستان آمده 
و وقت خود را صرف تبلیغات انقلایی می کرد. 

روخ اش می اننا ن ابر کیت سین تیه 
بود. وی از مادر نوطته‌گر زاده شده‌یود و خانه‌اش 
مقر نمام کسانی بود که به نحوی از انحاء با حکومت 
اسپانیا دشمنی داشتند . بولیوار چنین بد نظرش رسید 
که بایستی کایينه برپتانیا را متقاعد کند که «اقدامات 
آنان مغایرتی با اصول سلطنت اسپانیا ندارد.» در 
عین حال می‌خواستند کمحکومت انقلابی آتان به 
رسمیت شناخته شود. 


]٤٤[‏ سیمون بولیوار 

معمولا اشخاص نافرمان برای آنکه خود راتبرثه 
کنند می گویند: «مقام با حکومتی وجود ندارد که ما 
از آن اطاعت کنیم.» همین روش را بولیوار و میراندا 
به کار پردند آ نها می گفتند که «مابا کمال میل حاضر به 
اطاعت از فردیناند هفتم هستیم» ولی اومتأسفانه خلع 
و تبعید شده است. لذا نا موقعی که شاه بتواند وضع 
خود را مرتب و فرمانهای لازم را صادر نماید ونزوئلا 
باید راسا تصمیمات خود را اتخاذ نماید و در این 
موقعیت باريك به كمك انگلستان بی‌نهابت نبازمند 
است. »4 

در آن روزها که سیاست‌انگلستان براساس‌مخالفت 
با نایلون بود» میراندا و بولبوار چنین استدلال می- 
کردند که انگلستان برای‌حفظمنافع خود بایدد‌وستانی 
در دنیای جدید داشته‌باشد. ناپلئون برای آ نکه‌انگلستان 
را وادار به تسلیم نماید تمام بنادر اروپا را به تروی 
تجارت آن دولت بسته بود و اسپانیا با اینکه در حال 
جنگ با ناپلئون بود به دلابل کاملاروشنی نمی‌توانست 
به بیگانگان اجازة تجارت با متصرفات خود را بدهد. 

فرصت‌خوبی برای بولیوارف راهم‌شده‌بود. بولیوار 
و میراندا خبال تأسیس جمهوری جدیدی را داشتند که 
بندرهای آن به‌روی هردولتی باز باشد. این پیشنهاد 
چنان وسوسه‌انگیز بود که دولت انگلستان نمی‌توانست 


میراندا و پولیواد [41] 

آن را نادیده بگیرد. ولی دست انگلستان برای کمك 
به جمهوربخواهان باز نبود زیرا پسادشاه تبعید شده 
اسپانیا هنوز از متحدان انگلستان مصوب می‌شد. با 
اینهمه » به‌میراندا و بولیوار وعده داد که می‌توانند 
انتظار كمك از واحدهای انگلیس مقیم جزایر هند 
غربی را داشته باشند. 

بولیوار معنای این قول نیمه رسمی را دریافت‌و 
با بك کشتی جنگی انگلیسی به سوی ونزوئلا حرکت 
کرد. میراندا نیز چند هفته بعدروانه‌شد. بولیواروجود 
میراندا را که‌ژنرالی ورزیده ومتل‌خودش‌جمهور بخواه 
پر شوری بود برای انقلاب لازم می‌دانست . ولی 
کرئولهای اشراف‌منش هنوز به او اطمینان نداشتند؛ 
در حقیقت وی قبل از آنکه شهروند ونزوئلا باشد 
شهروند دنیا بود. 

حتی بعضی از آنان سعی کردند که او را از قدرت 
بر کنار سازند. ولی طرد این تظامی باتجربه وآشوبگر 
به لحاظ قدرت و نفوذی که داشت میسر نبود. او 
و بولیوار شب وروز برای استقلال تلاش می کردند. 
در ٤‏ ژوئیبه سال ۱۸۱۱ کاراکاس با شادمانی جشن 
روز استقلال ایالات متحد را بر ‌گزار کرد. بولیوار 
در میتینگ میهن‌پرستان با نطق خود احساسات جمعیت 
را برانگیشت. وی در ضمن چنین گفت: 


[46] سیمون بولیوار 

غالبا گفنه‌می‌شود که‌برای انجام کارهای‌بز رک 
وقت زیادی لازم است. ماسیصدسال صب رکردیم؛ 
آبا کافی نیست! 


در جواب» تمام حاضران 3 استعلال ميهن را طلب 
و هر گونه نردید و دودلی‌رامحکوم کردند.نمایندگان 
وتروئلا را تشکیل داده بودند » به ET‏ تامس 
جفرسون اعلام داشتند : ۲ 
ماباید حقوقی راکه طی سه فرن اجبارا از آن 
محروم بوده‌ايم به دست آوریم. 


به رغم شور و حرارنی که از طرف این عده‌ابراز 
می‌شده تود مردم از چگونگی و علل این نغییر و 
تحول چیزی‌نمی‌فهمید. یك قانون اساسی جدید برای 
مردمی که خواندن و نوشتن نمی‌دانستندمفهومی‌ند‌اشت. 
چرا سیاهان و سرخ‌پوستان یا گاوچرانهای نیمه‌وحثی 
پیابانها برای چیزی به نام حقوق‌بشر بجنگند در 
صورتی که حتی اسمی از حقوق بشر نشنیده بودند؟ 

بولیوار می‌دانست که اعلام استقلال برای نامیسن 
وحدت ملی کافی نیست. مادام که انسانها به خاطر يك 
هدف و يك آرمان وابحد رنج نبرند» نمی‌توانندامیدی 
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به تشکیل يك ملت داشته بانند. جمهوری جوان تنها 
ھی تواست به ماقت مامات اساننایی مار ناش 
اگر این مقامات عاقلانه رفتار می‌کردنده می‌توانستند 
مردم را در کنار خود داشته باشد. خوشختانه در 
اي ان از هی موه ورد و مان 
سپاهیان سلطنتی با دشمنان اسپانیا با نهایت خشونت و 
شدت عمل رفتار می کرد؛ در نتیجه » حنی دوستان‌و 
کسانی که موفقیت او را آرزو می‌کردند به اردوی 
مخالفان پیوستند. ا کثریبت مردم حاضر بودند که تحت 
شرایط مناسبی صلیح را برقرار سازند » ولی مونتورده 
از برقراری صلح جلو کیری می‌کرد. 

تحن قرا بلاقاصله شروع شد و اهالی کارا کاس 
میراندا را به عنوان رهبر خود اتتخاب کردند. ایناث 
زمانی فرارسیده بود که سردار قدیمی ثابت کند که 
استحقاق مقام خود را دارد. مبارزه با موققیتهای أندك 
و کوچك جمهوریخواهان شروع شد ولی میرراندا از 
هممچیز ايراد می‌گرفت. سپاه ونزوئلا اساسا ارتش 
محسوب نمی‌شد زیرا انضباط و وسایل نظامی نداشت. 
به جای سربازان زيرك و کارآزموده‌ای که در اروپا 
رهبری می کرد در اینجا با عده‌ای دهاتی خشن و بی- 
انضباط روبه‌رو بود. ۳ 


i) Monteverde 


41 میمون پولیواز 


لینکلن یك روز در اوایل جنگ داخلی آمریکا 
چنین گفته نود 

نگهداری ارتشی که از سربازان جدید تشکیل‌شده 

باشد خیلی مشکل است. زیرا نفرات جدید به مجرد 

ورود به ارتش آن را ۳ می کنند. 


همین وضع برای میراندا پیش‌آمد. وی تمامی 
عدت روز راصرف تعلیم سربازان می‌ترد و شب که 
می‌شد همه غیبشان می‌زد. این سرباز قدبمی با آ نکلاه 
لبه‌دان موی سفید» ومهمیز طلایی- ودیدن‌دوانقلاب 
_ هنوز هم در یك نسل قبل زندگی می‌کرد. میراندا 
نمی‌توانست خود را با شرابطجدید جور کند. سرپازان 
ونروئلایی را نمی‌شد ماتند خمیر نوی قالب ریختو 
به شکل سربازان حرفه‌ای اروپایی درآ ورد. 

در اواسط جنگ حادثه غیر متنظره‌ای نیز پیش 
امد و بر مشکلات میراندا ییش‌از پیش افزود. 

در روز «پنجشنبة مقدس» سال ۱۸۱۲ زلزلةً 
وحشتنا کی» که تاریخ نظیر آن‌را به یادندارد» کارا کاس 
وبسیاری از دیگر جمهوربخواهان را زبرو 
رو کرد. تنها در کاراکاس و لا گواتیرا بیش از ده 
هزار نفر کشته شدند. تنها چیزی که از aT‏ 
کارا کاس باقی ماند» ستو نی بود منقوش به زرهسلطنتی 
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اسپانیا؛ عجیب آنکه بر شهرهای هواخواهان سلطنت 
آسیب خیلی کمی وارد شد. راهبان و کشیشان که 
اغلب طرفدار شاه بودند» از این‌فررست‌حدا کثر استفاده 
را بردند و این بدبختی بزرگ را نشانةٌ انتقام الاهی 
از جمهوریخواهان قلمداد کردند. 

هجهل از سا اقا شاه کف ان و ا 
خاك بکسان شد. ولی او از جملةٌ مردم معدودی به 
شمار می‌رفت که خونسردی خود را درا ین حادثه حفظ 
کردند. وی‌بیکارننشست. بی‌درنگت وا امدادی 
تشکیل داد» اجسادی را که باعت تعفن و کنافت هوا 
شده بود سوزاند» و اثرادی را که بر وحشت مردع‌می- 
افرودند بازداشت کرد. همینطور که به اتقاق دسته‌های 
حامل برانکار از خیابانها عبور می‌کردند» در میدان 
بزرگی شهر دید که يك راهب از مجسمة شکسته‌ای 
بالا رفته و از فراز آن خطاب به مردم فریاد می کشد: 

ساعت انتقام فرا رسیده است . شما به مقام شامخ 

EE 


TT 

گرفت و به جمعیت چنین س 
طبیعت هم بازور گویان همدست شده است. ما با 
طبیعت نیز مبارزه می کیم واو زا به فرمان خود 


[6] سیبون بولیواد 


درمی | وریم. 


این روح ستیزه‌جویی از صفات بارز بولپوار بو.. 
هیچ کس نمی‌توانست از اطاعت چنین رهبری کدعقل 
سلیم را با عمل توأم کی کیرد خودداری کند ۹ با 
این حال » پس از هفته‌ای معلوم شد که زلزله موجب 
پیروزی اسپانیاییها شده است. اسپانیابیها از سواحل 
شالی مشغول پیشروی بودند. نتیجه کار بستگی به 


تولیوار راهبي را دید که فریادزنان برای هړم نطق میک« 


میراندا و بولیواد [1۷] 


میراندا داشت. هنوز پوثرتو کابلیر" ولاگوثیرا» یعتی 


او بود. دي 
بندر مزبور با کارا کاس پاپگاه مثلی‌شکی را تشکیل 
می‌دادند که می‌شد به آسانی از آن دفاع کرد. در عین 
حال جمهوزیخواهان منتظر رسیدن كمك از طرف 
واحدهای نظامی بریتانیا بودند . بولیوار خودش 
فرماندهی پوئرتو کابلیو را به‌عهده‌داشت. وضع یأس- 
اور نبود. 

در ه ژویيةٌ ۸۱۸۱۲ میراندا و ستادش در پایگاه 
مستحکم خود نشسته و مثغول بر گزاری جشن اولین 
سال استقلال وتروئلا بودند که يك افر از یوثر‌تو- 
کابلیو وارد شد و نامه‌ای بهاو داد: 


مهمترین بنادر ساحل کارائیب در دست 


اول رویة ۱۸۱۳ 

ژنرال » يك خائن که لیاقت ونر وئلایی بودن 
راندارد. قلعهسان فلیید" راتصرف‌کرده وبه کمك 
زندانیانی که خودخللاصشان کرده دیوانه‌وار شهر 
را به توپ بسته است. چنانکه فور حمله نکنید 
پوثرتو کابلیو از دست می‌رود. تا رسیدن شما من 

با تمام قوا از آن دفاع خواهم کرد. 
سیمون بولیوار 
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[4۸] سیمون بولیوار 


ولی خیلی دیر شده‌بود. قبل‌ازانکه میراندابتواند 
يك نیروی امدادی‌سیج کند پوثرتو کابلیو سقوط 
کرد .خاثنان کار خود را چنان ماهر انه انجام دادند 
که دفاع از شهر ممکن نشد. بولیوار و همدستانش در 
آخربن لحظه بازورقی گربختند. بااین شکست بولیوار 
درخود احساس حقارت کرد. او هتوز خیلی جوان بود 
و پیست و هشت سال بیشتر نداشت. مقام بسیار مهمی به 
او داده بودند اما از عهدهٌ نگهداری‌آن بر نیامده بود. 

میراندا بیش از بولبوار روحیه خود را باخته بود. 
اگر نمی‌توانست برای دفاع از يك شهر به پولیواراعتماد 
ورزد دیگر به چه کسی می‌توانست اعتماد کند. باسقوط 
پوثرتو کابلیو شکست او حتمی بود. از این‌رو سك 
شورای نظامی تشکیل داد و در آن شورا گفت: «ادامهٌ 
جنگ پی‌فایده است.» او وضع را یاس آور می‌دانست. 
صرف نظر از درستی پا نادرستی این عقبده » او مسلماً 
در یك مورد اشتباه می کرد: عزیمت از کشور قبل از 
آنکه شرایط روشن شود کار درستی نبود. 

اگر بخواهیم توضیحی خیلی منصفانه دربارةٌ رقتار 
میراندا بدهیم» باید بگوییم که مقداری از طلاهای 
جمهوری ونروئلا با او بود و می‌خواست آن‌را درجای 
امنی پنهان کند. شاید هم می‌خواست مقدمات جنبش 


میراندا ر پولیراد [64] 
انقلابی دیگری را از غرناطهٌ جدید؟ فراهم نماید و از 
سمت غرب به وتروئلا حمله برد و کارا کاس را باز 
ستاند ؛ کاری که درحقیقت بولیوار بعدها انجام‌داد. 

نقشهٌ میراندا برای آینده هرچه بود» عجالناً قوای 
خود را رها کرد و با سرعت زباد به سمت لا کسوائیرا 
پیش رفت. در آنجا يك کشتی انگلیسی دراننظارش 
بود. ناخدا اصرار کرد که فورا سوار شود ولی میر- 
اندا تر جح داد که شب را در مهمانسابخوابد وسحر گاه 
یعنی موقع حر کت کشتی بر آن پای گذارد. این کار 
خیلی برایش گران نمام‌شد» ساعت سه بعد ازنیمه شب 
کسی او را از خواب بیدار کرد. 

درحال خواب ویدار گفت: «مگرموقع‌سوارشدن 
شده است؟» جوابی نشنید. لحظه‌ای بعد فهمید که‌بولیوار 
بالای سرش ایستاده است و به او دستوز اباس پوشیدن 
می‌دهد. او به عنوان خائن‌دستگیر شد.مپر اندا فکر کرد 
که این توطنّةٌ دیگری است ولی چرا بولبوار در آن 
شرکت دارد ؟ چند ساعت بعد خود را در یك سیاه 
چال اسپانیایی دید. 

بو لیوار بدین علت از میراندا متنفر شده بو که با 
وجود آنکه فوايش برقوای دشمن می‌چریید تسلیم شده 
بود. چنین مردی مستوجب‌تنبیه بود, لذا او را به 


4} New Granada 


[6۰] سیمون بولیوار 
فرماندهی لا گواثیرا تسلیم کردو فرمانده‌مز بور نیزروز 
بعد میر اند را تحویل‌مو تنورده‌داد. برطبق‌شرایطمنار که 
جنگت» مونتورده حق زندانی کردن میراندا را نداشت 
ولی او حاضر نبود که از چنین دستاورد با ارزشی 
صرف نظر کند. مقامات دولتی ازدستگیری‌این‌انقلابی 
پا سابقه مسرور بودند واو را از زندانی به‌زندان‌دیگر 
می‌فرستادند» ازلا گوائپرابه پوئرتوریکو" و از آنجابه 
قادس.- 

یك افسر نیروی درباپی انگلستان‌که در زندان 
قادس با اومالاقات کرده بود می‌گوید: 

ژنرال قدیمی را مانند سگ به دیوار زنجیر کرده 

بودئد. 


یکی از هم زنجیران از او پرسید: «ز نجیرهای شما 
زیاد سنگین نیست؟» وی جواب داد: «نه به اندازۀ 
زنجیری که آن شب در لاگواثیرا بر دست و پایم 

نهادند.» 
حنوز هم پس‌از سالها میراندا پکی از اسرار بز رگ 
تاریخ ونروئلا محسوب می‌شود. به عقیدهٌ پولیوار 
میراندا از روی ترس عمل کرد و مستحق سر‌نوشت 
خود بود. ولی زمان در حق وی یف قضاوت 
Puerto‏ 3 


میرآندا و برلیواد ]٥۱[‏ 
کرده است: میراندا بدون آنکه نرسو باشد» ایمان به 
پیروزی را که یکی از لوازم تأمین استقللال محسوب 
می‌شد از دست داده بود. وی در لحفه‌ای بحرانی 
از سرسختیومقاومت دست‌برداشت‌و نخواست کثور 
خودرانسليم يك‌جنگت طولانی‌داخلی کند. هموطنان‌او 
هنوزهم دربارة این تصمیم میراندا بحن می کنند و په 
اینکه آیا او اتقلابی تمام عیاری بود با نه کاری ندارند. 
هیچیك از اهالی وتر ولا انکارنمی کند که میراندا تمام 
زندگی خود را وقف آرمانی شریفکرد. امروزمجسمة 
او در شهر کاراکاس در کنار مجمة بولیوار دیده 
می‌شود. 


به مجرد آنکه مونتورده ژنر ال‌اسیانبایی» دوبارهبه‌قدرت 
رسید» به تعفیب و آزارجمهور بخواهان‌پرداخت» گوبی 
که جرم پا جنایتی, مررتکب شده بودند. بر طبق قرارداد 
بود ولی قرارداد متار که جنگ خیلی زود فراموش‌شد. 
در حقیقت بولیوار هم می‌بایست مثل سایرین دستگیر 
و تحویل زندان شود ولی یکی از رفقایش که هنوز 
هم به اسپانیا وفادار بود به ژنرال توصیه کرد که‌رفتار 
جوانمردانه‌تری نسبت به او درپیش گیرد. 

مونتورده برای اولین مرنبه کمی نرم شد وچنین 


من به آقای سیمون بولیوار قول می‌دهم کهبا 
او بهتر رفتار ی زیرا از اینکه میراندای‌خائن 
را ستگیر و به بادشاه خود خدمت کرده‌است 


وسان آرنگ [0۲] 


سپاسگزارم» ولی در عوض او باید کشوز رافوراً 
تر ك کند. 


اما بولیوار توقع هیچ گونه مساعداتی نداشت واز 

رفتار ملایمی که با او در پیش گرفتند تشکری نکرد. او 
منظور من از دستگیری میراندا فقط. خدمت به 
پادشاه نبود . خودم او را خائن می‌دانستم و 
بازداشنش کردم. 


مونتورده به سخنان بولیوار توجهی ذکرد؛ کود کان 
مدرسه هم از این قبیل لاف و گزافها دارند. درست 
است که وی جوانی کستاخ بود ولی به نظر مونتوزده 
هنوز ارزش آن را نداشت که ثوقیف شود. لذا به 
مت خود چبین گفت: 

به این‌جوان‌احمقکاری نداشته باش» گذرنامه‌ای 

به او بده و بگذار برود. 


ولی در آن موقع نمی‌دانست که با آزاد کردن این 
جوان مفرور» سند محکومیت امپرانوری اسپانیا را 
امتا کرده زر 


[4] سیون بولیوار 

بولیوار به جزيره کوراکائوا نزديك سواحل‌شمالی 
وتزوئلا پناهنده شد. همه دنیا فهمیدند که وی در کار 
خود شکست خورده است و حق دارد که روحيهٌ خود 
را از دست بدهد. وی قلعه‌ای را که مأمور حفظ آن 
بود تتوانسته بود محافظت کندو اسپانیایها فقط به این 
دلیل او را ازاه کردند که خطری برای امپرانوری 
ايشان محسوب نمی‌شد. 

ولی بولیوار دریافته بود که یأس و ناامیدی 
رانياید به خود راه دهد. خودش چنین می گوبد 

سرباز جدید وثازه کار پس از یك شکست‌بکلی 

روحية خود را از دست می‌دهد» تجربه هنوز 

به او نشان نداده است که بانیروی پشت کار.مهارت» 

وتهور می‌توان بربدبختیها غلبه کرد. 


ظرف چند ماه سیمون بولیوار مجدداً به سرزمین 
خویش باز گت و درستی سخنان خودش را ابت کرد. 
وی در قرطاجنه" از بنادر شهرستان غر ناط جدبد که 
ترديك ونزوثلا است از کشتی پیاده شد. اگر چه تمام 
کشور وتروئلا دومرتبه در دست سلطنت‌طلبان افتاده 
بود» انقلایبون کرئول هنوز جنک را عليه سلطنتب 
طلبان ادامه می‌دادند. عجیب است که مردم ونزوئلاو 


1) Curacao 2) Cartagena 
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غرناطة جدید» حتی قبل از آنکه از نأمین‌استفلال خود 
و کوتاه کردن دست اسپانیا مطمئن شوند» با یکدیگر 
چون بیگانگان رفتار می‌کردند. 

.بو لیوار احساس کرد که در قدم اول بایده ارت 
تشکیل دهد و به سربازان خود بفهماندکه نه وتروثلا 
ونه غرناطٌ جدید هیچ يك بننهایی قادر به تأمین 
استقلال خود نیستند» بلکه همه باید باهم متحد شوند و 
هريك از سربازان دوطرف باید آءاده باشد که صدها 
کیاومتر دور از وطن خود برای نیل به هدف مشترك 


حسادت موجود بين دو شهر عمد: غرناطۀ جدید» 
یعنی قرطاجنه وب و گوتاء مبارزة آزادی‌بخش را تهدید 
می کرد. بولیوار خود را از کشمکشهای سیاسی ہن ب 
کنار داشت و رئیس شورای حکومتی قرطاجنه را 
تحربك کرد که جنگ را به‌فرماندهی او به ونزوئلا 
بکشاند. وی از مدانها پیش در نظر داشت که يك 
جمهوری بز رک کلمببایی تشکیل دهد و تمام ایالات 
را تحت یك حکومت واحد و قوی متحد سازد. 

اما نخست لازم بود که بولبوار لباقت کفابت‌خود 
را ثابت کند. حکومت قرطاجنه به او دستور داد که 
برای خود محلی در ساحل‌رود ما گدالذا به دست آورد. 
معلوم شد که این محل عبارت‌است از چند کلب ة کوچك 


[ه] سیمون بولیوار 
نیین. قبل از آنکه بولیوار را از پیشروی بازدارنده 
وی تا بالای رودخانه رفت وتمام شهرستان سانتامارتا" 
را از وجود دشمن پاك کرد. بولیوار مابل بود که در 
قدم بعدی اجازد سخیر مجدد ونزوئلا را از مقامات 
دولتی بگیرد. برخی از آنها نارای بودند ولسی 
سرانجام این اجازه را به او دادند. 

تا کاراکاس نهصد کیلومتر راه بود که از جنگل» 
کوه» وجلگه می گذشت. سربازان او کد عبارت از چند 
صید تفر از اهالی غرناطةً جدید بودند وسائل کافی 
و علاقةٌ خاصی نداشتند که کثور دیگری غیر از 
کشور خودشان را آزادکنند» ولی شور و هیجانی که 
بولیوار از خود شان می‌داد در سربازان نآثیر کردو 
آنها را به دنبال او کشانید. درراه » صدها نفرداوطلب 
به بولیوار پپوستند. او مثل فرماندهان دیگری نبود 
که آنها دیده بودند؛ شريك سختی و رنجسر بازان خود 
بود و به همین علت در مبارزات پیروز می‌شد. 

در تقطه‌ای راه به توسط صد نفر از سلطنت طلبان 
سدود شده بود و چون این عده در ارتفاعات اطراف 
موضع گرفتهز به‌همه‌جا مسلطبودندچنانچه‌از موقعیت 
خود به خوبی دفاع می‌کردند» عبور ارتش بولیواز 
غیر ممکن بود. پولیوار تدبیری به کار برد و نوانست 


3) Santa Marta 
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راه را باز کند:یکی‌ازافر ادخود را از معیری خطر نالگبه 
بالای نیه‌ای‌فرستاد که موضع اسپانیایبها بود,همانطوری 
که‌بولیوار انتظارداشت اسیانبایبها این‌سر باز رادستگیر 
ساختند و پس از حستجو فرمانی در تزد اوییدا کردند. 
در این فرمان بولیوار به افسری خیالی دستور داده 
بود که قوای دشمن را از پشت مورد حمله قرار دهد. 
افس اسپانیایی برای آنکه این دشمن جددید را به هر 
تقدیر در پشت قوای او موضم گرفته بود غافلگیر 
کند» فوراً عقب‌شینی کرد و هنگامی که فهمپد چنین 
دشمنی وجود ندانته است و خواست به موضع خود 
بر گردد خیلی دبر شده بود و پولیوار در آنجا موضع 
گرفته بود. 

همه‌جا قوای اسپانیایی در مقابل او عقب‌شینی‌می- 
کردند؛ رمز موفقیت او در چابکی وایجاد وحشت و 
میت ان هم وه که Ly‏ 
او را به زعایت احتیاط دعوت می کردبه طوری که پس 
ازهر پیروزی می‌بایست انتظار فرمانهايی را از کنگره 
داشته باشد. پس از اخراج اسپانیاییها از شهرستان‌های 
مرزی. به او مق کداً دستور قف داده شد. 

پولیوار قصد توقف‌نداشت‌ومصمم بود کهبه‌پیشروی 
خودنا تصرف مجدد کارا کاس ادامه دهد. حمله‌اش به 
ونروئلا قرین پیروزی و موفقیت شد. با عده‌ای 


[۸ع] سیمون بولیوار 
ششصد نفری و پنچ عراده توپ حمله را شروع و پس 
از یك سلسله حررکات ماهر انهٌ نظامی دشمن رادر واحد. 
های کوچکی غافلگیر کرد و به آنها مجال نداد تابر 
ضد او متحد شوند. قوایی که عليه او اعزام شده بود 
از کار افتاد. 

.۰ بعضی مواقع چنین‌به نظر می‌رسید که باپدبادوستان 
خود نیز بجنگد. چون‌سانناندر* فرمانده قوای قرطاجنه 
از پیشروی امتناع کرد» خود را بامشکل بزر گی‌مواجه 
دید. این اولین اختلاف نظری بود که بين ايندو 
مرد به وجود آمد و مقدمدای برای اختلاف نظرهای 
بعدی به شمار می‌رفت. بولیوار فرمان خود را صادر 
کرد: 

اگر فورآپیشروی نکنید» از دوحال خارج‌نیست: 
یاشما مرا تیرباران می‌کنید با به احتمال قوی من 
شما را از پای درخواهم آورد. 


سپاهیان بی‌سانتاندر پیشروی کردنده زیرا وی از 
پیوستن به آنها عذرخواست و این جریان باعث ارامش 
خیال بولیوار گردید» ولی زندگی این دو مرد تا پانزده 
سال دیگر به هم پپوسته بود. سانتاندر بعضی مواقع 
دوست » همیشه رقیب . و سرانجام, همانطوری که بعداً 


4) Santander 
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خواهیم دید» دشمنی آشکار بود. 

در قبال دشمنانی بیرحم و دوستانی سست‌بیمان 
وا اوا ین د طا کان کاس می نهت 
کیلومتر مسافت را از طریق کوهها و رود خانه‌های 
بدون پل در عرض نود و سه روز علی کرد» و در این 
مدت سه هزار سرباز دیگر بر سپاهیان او افزوده شد. 
شش‌هزار سرباز اسپانیایی را دمتگیر با متفرق ساختو 
کرد. سرانجام حملهٌ منهورانه‌ای که به ونروئلا کرد 
به نتیجه رسید و در اوایل اوت‌سال ۱۸۱۳ باردیگر به 
کارا کاس قدم نهاد. آزی این بك موفقیت بز رگ بود 
ولی جمهوریخواهان قرطاجنه با آنکه به این حفیقت 
اعتراف می‌کردند چندان از پیروزیهای بولیوار 
خوشحال نبودند. 

بولیوار يك وتروئلابی بود که‌نصیحتهای آنان را 
به هیچ گرفته و پیروز هم شده بود. این گناهی بود که 
آنها هر گز نمی‌توانستند ببخشند. 


کشر از یك سال پیش از آن بولیوار با گذرنامه‌ای 
که دشمنان از روی نرحم به او داده بودند به‌خواری 
از کارا کاس رانده شده بود.وا کنون این قهرمان‌فات 
در خبابانها سوار بر اسب از طاق نصرنها عبور می‌کرد. 
کارا کاس به او عنوان «زادی‌بحش» داد. این عنوان 
در نظر پولیوار ارزش مخصوصی داشت و همیشه مايل 
بود آن رابشتود . با اینهمه پیوسته اعلام می کرد که 
آزادکنند گان حفیفی» همان سربازان آرتش اوستند. 

سلاح او در این ثبردفوق| لعاده؛دردرجة اول‌سرعت 
و سپس ایجادوحشت وترس‌بود. با ایجادترس‌ووحشت 
راه خود را به درون شهر ها می کشود و همین کار شیوه 
تبلیغاتی اوبود. درتمام‌مدت‌جنگ هردو طرفبیرحمیها 
و قساونهای شدیدی از خود نشان دادند. مونتورده 
به جای آنکه طرح دوستی با ساکنان شهرها بریزده 


حتی پیطرف‌ها را با جوخه آتش تهدید می‌کردند. 


دستور می‌داد خانهٌ کسانی را که‌مظنون‌بدجمهور بخواهی 
بودند آتش بزنند و سربازان او حق داشتند که بدون 
کسب دستور مخصوص زندانیان را تیرباران کنند. خط 
مشی او بخصوص عليه کرئول‌های ثروتمند بود زبرا 
این دسته در نهضت جمهوربخواهی نقش رهبری به 
عهده داشتند. 

در مقابل این خشونت و کینهُ حیوانی » بولیوار 
سیاست خود را چنین اعلام کرد: 

«جنگک تاپای مر ک». هر اسپانياييی که بدخاطر 


[] سیمون بولیوار 

این آرمان مقدس باعوامل‌ظلم‌وزور مبارزه‌نکند 
و نمام امکانات خود رابه‌نحو موثری عليه دشمن 
به کارنبرد خائن محسوب می‌شود وسرانجام‌توسط 
ار 


بولیوار حتی از مونتورده هم پا را فراتر نهاده 

اشخاص بیطرف را نیز تهدید به مرگ کرد: 
اسپانباييها؛ شما حتی اگر بیطرفی هم اختیار کنید 
کشته خواهید شد. راهی نیست جز آنکه فعالانه 
برای آزادی آمریکا کوشش کنید. 


دست کم یك مورد را می‌توان عثال ورد که پس 
از تصرف ۷ گوائیرا» بولیوار فرمان اعدام ۸۰۰زندانی 
را صادر کرد. این زندانیان که‌عده آنهاپرعدهنگهبانان 
فرونی داشت سر به شورش برداشته بودند. در روژزهایی 
که هنوز مسلسل‌واردعمل‌نشده و گازاشتآور اختراع 
نشده بود» غلبهٌ يك جمعیت بر معدودی نگهبان اسر 
ساده‌ای می‌نمود. فرماندهی زندان از بولیوار کسب 
تکلیف کرد. جواب خیلی ساده وصریح بود: «فوراً 
تمام زندانیان‌اسپانیایی راکه درقسمتهای مختلف‌زندان 
هستند بدون استثناً ثیرباران کنید.» این بود معنای 
جنگ در وتروئلا. 


[r1 e تاای‎ air 

درست است که با توسل به ایجاد وحشت تحصیل 
پیروزی ممکن بود» ولی بولیوار به‌زودی دریافت که 
کشتار دسته جمعی زندانیان. چه از اسحاظ أخلاقی مو ٠=‏ 
نیست. چون رهبران ونزوئلا برای تشکیل یك موطن 
کوشش می کردند» بیش از هرچبز نیازدند به افزایش 
جمعیت ونولید ثروت بیشتر بودند. بدبختانه سیاست 
اعدامهای دسته‌جمعی رفته‌رفته کشور را به ببابانی‌تبدیل 
می کرد. 

تصرف مجدد کارا کاس,رژهسر بازان ازخیابانهایی 
که پا دسته‌های گل مزین شده بود شليكث نوپخانه و 
فریادهای «زنده‌یاد آزادی‌بخش» بدان معنی نبود که 
جنگ دار این سرزمین‌پابان‌یافته‌است. بولبوار راه‌خود 
را به پایتخت باز کرده بودولی‌هنوز درمحاصرٌدشمنان 
قرار داشت. خطرنا کترین این دشمنان خوسه توماین 
پووس" بود که سابقاً قاچاقچی بود و سپس در اوایل 
جنگ به طرفداران رژیم جمهوری پیوست و بعدآتغییر 
عقیده داد و به سلطنت طلبان ملحق شد. 

موقعی که در ارش جمهوربخواه خدمت می کرد 
یکی از افس‌ان‌مافوق‌اورا کناش‌زد.این‌نوهین‌مخصوصاً 
ازآن نظر بر وی‌گران آمد که افسر مزبور. کرئولو 
او بك اسپانیایی بود. از آن زمان بووس سو گندخورد 


1) Jose Thomas Boves 


[] سیمون بولیوار 
که انتقام خودش را بگیرد. 

این قاچاقچی سابق به صورت رهبر خطرناك يك 
دسته سواردرآمدودردشتهایاطراف, ودخانهٌا ورین وکو" 
موضع گرفت. درآنجا وی بت«لیانروها»" شد لیانروها 
قومی نیمه وحشی و از نزاد مخناط‌س خپوست واسپانیایی 
بودند. آنها سوار کاران زیردستی بودند. پشت اسبهای 
خود خم می‌شدند» با چالاکی نیزةٌ خویش را حرکت 
می‌دادند» و بدین گونه درهمه‌جا وحئت و هراس می- 

بردی که در شهرهای بزرگک و کر انه‌های دریا 
جربان داشت. برآنان که در دشتهای اطراف رود از 
همه این ماجراها بر کنار بودند» تأثبری نکرده بود. 

بووس برای اولین‌بار فهمید که لیانروها می‌توانند 
جهت پیروزی را نغییر دهند. لذا به آنها پیشنهاد کرد 
که از او متابعت کنند و درعوض‌هرقدر که‌بخواهند 
غنائم جنگی با خود بردارند. آنها نیز کور کورانه از 
وی اطاعت کردند . بووس که خود مر دی بیرحم و 
خون‌آشام بود توانست در آنها حس وفاداری ایجاد 
کند. 

جمهوری مادام که لیانروها بر شد آن می‌جنگیدند 
توفیقی نمی‌یافت. درحالیکه پولیوار مشغول تأسیس 


`2) Orinoco 3) Fianeros 


لیاتروها به هرجا که می‌رفتند» ایجاد وحشت میکرډند 


دولت جدیدی بود» بووس و سه هزار نفر ازسواران‌وی 
چون اتثی مهیب هجوم خود را به طرف‌شمال اعاز 
کردند و سرراه خودهمه‌چیز را وبران کردند و بهیغما 
بردند. چنانچه سایر رهبران جمهوریخواه بابولیوار 
همراهی می کردند» شاید می‌تو انت دربرابر مهاجمان 
مقاومت نماید. ولی چون از جانب دیگر سرداران 
مساعداتی به عمل نیامد وی ناچار کارا کاس را که‌هنوز 
یك سال از تصرف آن نگذشته بود نب لے کرد بووس به 


[] سیمون بولیوار 
سفوف لشکریان جمهوریخواه زد آنها رادردستجات 
مختلف غافلگیر کرد و به ایشان عجال اتحاد نداد. 
سواران او در پشت سر خود جز خرابی و خون چیزی 
برجای نمی گذاشتند. پیش از آنکه گرد وغبارشان‌فرو 
نشیند سرعت کار خود را مي‌کردند و در میان همان 
گرد و غبار به راه می‌افتادند؛ ابندا سر‌هایشان وسپس 
نوك انیزه‌هایشان در پرتو خورشید برفی می‌زد و از 
نظر نایدید می‌شد. 

در این مدت بولیوار چندین بار به طرز معجزه 
آساپی از مر کی نجات یافت. بامداد بك روز » در ساعتی 
که به قول نوسندگان قدیمی اسپانیا «بوقع خواب 
خوش» است» چند نفر از افراه زبد؛ سلطتت طلبان 
اسیانیایی به اردوی جمهوربخواهان آمدند و چنین 
وانمود کردند که سرباز گشتی هستند و از میدان نبرد 
ا 

اقسرنگهبان به گمان آتکه ایشان عده‌ای ازسربازان 
خود او هستند به انها ظنین نشد. اسم شب را از انها 
سئوال کرد و آنها بیدرنکک جواب دادند. شاید آن‌اسم 
را از يك جاسوس یا سربازی‌ که ترك خدمت کرده 
بود گر فته‌بودند. در جواب سئوالات عدی گفتند که 
آنها يك گروه اکتشافی بوده و از طرف خود بولیوار 
به مأموریت رفته‌اند از افسر‌نگهبان پرسیدند:«بولیوار 


جنک تابای رکد [۷] 


کجاست؟ ما باید اطلاعات خیلی مهمی به او گرارش 
کنیم.» 

افسر گفت: «دنبال من پیایید» و سپس در روشنی 
کم فروغ سپیده‌دم با تعلیمی خود تختخواب ننو مانند 
بولیوار را قان داد. «رختخواب سفید رنگی که‌در 
وسط آن دسته است متعلق به او است.» هنوز حرف افسر 
تمام تشده بود که صدای چند گلوله در هوا طنین‌انداز 
شد. و همه آنها به رختخواب‌سفید رنگ‌متعاق به‌بولیوار 
برخورد کرد. 

گاهی اتفاقات عجیبی روی می‌دهد که مسیرتاریخ 
را عوش‌می کند . نجات بولیوار از این مهلکه ازجملة 
همان اتفاقها بود. آن روز صبح‌وی‌تصمبم گرفته بود که 
زودتر از خواب برخیزد و هنوزبر اسیش سوار نشده 
بود که صدای گلوله‌ها زا شنید. اگر او در آن موقع 
کشته می‌شد | کنون معلوم نبود که ونزوثلا و کلمبیا چه 
سرنوشنی داشتند. سران میهن‌پرستان گذشته از اختلافی 
که با بولیوار داشتند با یکدیگر نیز هماهنگ نبودند. 
آبا ونروئلا و غرناطةٌ جدید باید با یکدیگر عتحد شده 
تشکیل بات کشور واحد را بدهند يا خير ؟ همین مسئله 
در بین ابشان تفرقه انداخته بود. 

سانتاندر هجوقت‌فراموش نمی کرد که بولیوار 


[۸] سیمون بولیوار 
وپائث؟ فرماند بز رک سواره نظام او هردو وتروئلابی 
هستند . در حالیکه خودش اهل غر ناطه جدید بود. پائّث 
همان نقشی را که به عنوان یك رئیس فبیله داشت‌ایفا 
می کرد و ما نند اسبهای‌وحئی‌خود مها رنندنی و سر کش 
بود. مارینو* یکی دیگر از سرداران؛ خود را فرماندهٌ 
مطلق االات شرقی می‌داست . این سرداران هر موقعی 
که منافعشان اقتضا می کرد از بولیوار اطاعت می کردند 
ولی نمی‌شد بدانها اطمیتان کرد. هرگ دستورهای 
دپگران را نمی‌پذپرفتند. هچ کدامنان یز به آرزوی 
نهایی بولیوار پعنی تشکیل یٹ امربکای متحد توجهی 
نداشتند. 

درعوقعی که طرفداران شاه نقشة محاصر و کارا کاس 
را می کشیدند» حس حسادت همچنان در یبن فرماندهان 
میهن پر ست غلبه داشت. 

پولیوار در سلقة محاصرة سپاهیان اسپانیاپی بود. 
مارینو می‌توانست خطر را از بین ببرد «لی به‌عوض 
آنکه به نحات او بشتابده وقت خود را صرف مبارزه‌ای 
خصوصی برای تصرف اراشی‌سرحدشرقی وتروثلا نموده 
زیرا اراشی مزبور را متعلق به خود می‌دانست.رقایت 
ين دو سرداز باعث شد که سلطنت‌طلبان قوای خود 


را برای حملة متقابل آماده کنند: بووس اون کس 


4 Paez 5} Marino 


جنک تابای مرګ [15] 


بود که می‌شد بدو حمله برد. بولیوار يك لشکر هزار 
نفری را به جنگ او فرستاد ولی بووس بسهولت آنها 
را کار زد و پایتخٽ را از سمت شمال مورد حمله‌قرار 
ان بر یزار و اکر اها فلز اد رام قر اویه 
شود از دام گریختند و به دنبال آنها هزاران نفر از 
پناهند گان غیر نظامی که هر بدبختی را به اتتقام دشمن 
ترجبح می‌دادند پایتخت راترك کردند.بو لیوار سیاهیان 
خود را به امید تلاقی با مارپنو به سمت مشرق کوج 
داد. 

ترك کردن کارا کاس برای بولیوار فسوق‌العاده 
بأسآور بود» بدین ترتیب ارتش‌آو متلاشی شد وخودش 
بار دیگر مجبور به فرار گردید. وی این بارمسئّولیت 
با خودش‌بوده گوبی‌روح‌میراندا از اوانتقام می‌گرفت. 

بولیوار از طرف غرناطة جدیدبرای نجات‌ونروثلا 
فرستاد شده بود و در این راه بانا کامی روبه‌رو شده با 
اینهمه شکست را با چنان روحبه‌ای تحمل کرد که 
گوبی سپاه جمهوربخواهان را مجدداً به پسروزی 
خواهد رسانید. 

بار دیگر راه غرب را در امتداد ساحل غرب برای 
رسیدن به فرطاجنه در پیش گرفت زیرا در آنجاپرچم 
جمهوری هنوز دراهتزازبود.وی فوراً با درجئس‌تیپی 
درلشکربان کنفدراسون به کار گمارده شد. ولی به- 


[۷۰] سیمون بولیوار 
زود ھک سر انان اه ای ھکار ر هت 
کرد. وی در نرد رهبران‌نظامی غرناطةٌ جدید محبوییت 
نداشت. به او تهمت‌می‌زدند که هزاران سر باز غرتاطه‌ای 
را قربانی کرده تا مایملك‌خودرا که درنزديك کارا کاس 
بودنجات‌دهد. مانند میرانداسر بازان را گذاشنه وخود 
فرار کرده است و حالا هم می‌خواهد بر قرطاجنه آقاپی 
کیت 

هیچگو نه حقیقتی در این انهامات و جود تداشت» با 
اینهمه حکومت را تحت تأثیر گرفت. بولیوار برای 
آنکه از پیش آمدن بائ وضع مغشوش و ناراحت کننده 
جلو گیرد استعفا دادو روز دیگر سوار کشتی گردید 
و روانة جامائیکا شد. 

درست در همان روژی که بولیوار با کشتی عازم 
جامائیکا شد پعنی در نهم ژوئن ۸۸۱۵ فردیناند هفتم 
قرمانی به این مضمون صادر کرد: 

ميل ما براین است که قلمرو خود را از قید بلابا 

و مصایبی که گریبانگیر آن است برهانیم. 


نایلتون سقوط کرده و بار دبگر قردیناند به سلطنت 
رسیده بود . سبك نوشتن این نامه خدعهآ میز بود. معنی 
«رهانیدن قلمرو از مصایبی که گرببانگیر ان است» این 
بود که پادشاه در واقع می‌خواست هر گونه حکومت 


جنکه تاپای مرك [۷۱] 


آزادیخواهی را از آن دیار براندازد و برای این کار 
قبلا يك‌نیروی۱۰۰۰۰۰نفری تحت فرماندهی‌ورزبده- 
ترین سردار خود» دون پابلو عوریلیو"» ترتیب داده‌و 
روانه کرده بود. عدف سربازان اعزامی بوئنوسآیرس 
بود. ولی به موربلیو دستور داده شد که نخست قرطاجنه 
را گرفته وآرامش را در دو ایالت ونروئلا و غرناطهٌ 
جدید برقرار سازد و آنگاه به نقاط دیگر برود. به هر 
قیمتی شده باید نهضت جمهور بخواهی از بین برده 
هشن 


6) Don Pablo Morillo 


پووس و سوارانش به طرف شمال تاختئد وکن سر راه خود همه‌چا را خراب 
و غارت کردڼد 


۸ 


نامه‌ای از جامالیکا 


تبعید به نظر پولیوار دور تنفسی بود کد می‌توانست 
با استفاده از آن خود را برای مبارزات بعدی آماده 
سازد. فرماندار جامائیکا که پس از اندك زمانی بااو 
طرح دوستی ريخته بود او را به‌چراغ نیم مرد ها ی شید 
می کرد که روغنش را در خود فرو بر ده است. هیچ‌چیز 
نمی‌توانست آتش روان او را خاموش سازد ولی‌موقناً 
هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خسته و فرسوده 
شده بود. اگر شخص باهوش و بصیری در او دقیق 
می‌شد» می‌فهمید چه نیروی عظیمی در آن‌قالب نحیف 
وجوددارد. بولیوار لاغر بود ولی استحکام و مقاوعتش 
از فولاد هم بیشتر بود. 

هفت ماه در جامائیکا به سربرد و در تمام این‌مست 
حون کرد که نیروی نظامی دیگری بیج نماید. لااقل 
می‌توان گفت که‌سلامتی خود را طی این مدت‌باز- 


[۷4] سیمون بولیوار 
پافت و افکارش را منظم نمود. افکار وی در «نامه‌ای 
از جامائیکا» منعکس است. دراین نامه بولیوار خطاب 
به یکی از دوستانش ازفرصت استفاده‌نموده وباجهائیان 
دربارة آپنده مردم آسپانیایی آمریکا صحبت می‌دارد. 

وی علت عدم موفقیت خود را در تأمین استقلال 
چنین می‌داند که نا کنون‌وحدتی در بین آزادبخواهان 
وجود نداشته است و هر فرد و هرقسمت ازمملکت برای 
خودش و برای تأمین‌اسنقلال‌جدا گانه می جنگیده‌است» 
ولی «اگر یك ملت آزادپخواه ازما پنتببانی کند این 
تقیصه برطرف خواهد شد.» 

مقصود بولیوار از «بك ملت آزادیخواه» ملت 
انگلستان بود. ایالات متحد آمی‌بکا در حالرشدوتوسعه 
در قارة آمربکا و سرگرم کار خویش‌بود.بولیواربیش 
از پیش حعتقد می‌شد که ننها به کمك انگلستان می‌قوا ند 
پایگاه ستحکم امپانیا را مترازل کند. 

«نامه‌ای از جامائیکا» در سال ۱۸۱۵ بعنی اندکی 
پس از نبرد وانرلو نوشته شده است. در آن موقع‌بولیوار 
می‌ترسید که ناپائون قوای خودرا درآمربکای جنوبی 
مستقر سازه. شاید هم به همین علت بود که به محض 
یرون راندن اسپانیاییها . تشکیل کنگردای از ایالات 
مختلف آمریکای جنوبی را در پاناما پيشنهاد کردا 
مسائل مشترك را مورد بحت‌قرار دهند.اوازمدتهاپیش 


بولیوار عقاید خود را در (نامه‌ای از ا بان کرد 
انتظار داشت که بین کشورهای اسیانیابی زبانآمریکای 
جنوبی میثاق محکمی به‌وجود آمده آنها زا بایکدیگر 
متیحد ساژد . 

این بود زوبای سیمون بولیواز در ۰۱۸۱۵ یعنی 
موقعی که در تبعید و در وضعی بود که نه پول و نه 
آرتش و نه کش داشت و زندگی خردش هم دروا 
بود. يك که به دیدار شخصی رفته بود بیشخدمتی 
که ظاهراً مزدور دشمنان بود به اتاقش راه پافت و 
مردی‌را که انفاقاً در رختخواب بولبوار خواییده بود 
مضروب ساخت » قصد او حمله به بولیوار بود. 

چون در جامائیکا تهیهُوسائل و نجهیزاتلازم,مید 
به نظر می‌رسید به جزیرةٌ مجاور بعنی هائیتی رهمیار 


[۷] سیمون بولیوان 
شد. آلکساندر پتیون" رئيس جمهور هائیتی استقبال 
گرمی از او به عمل آورد. پدر و مادر پتیون از دو نژاد 
مختلف اروپایی و سیاه‌بودند. وی قبلا در ارتش فرانسه 
خدمت کرده واز رفتاری که ناپائون نسیت به همنژادان 
او داشت متنفر بود و در ایجاد شورش برضد مقامات 
فرانسوی نقش موثری بازی کرده بود. در موقعی که 
بولیوار از آن جزبره دیدن کرد و که‌ك‌خواست. کشور 
هائیتی دردنیای جدید و در خارج از ابالات منیحد. 
تنها کشوری بود که به نظام جمهوری اداره می‌شد. 

پنیون درصدد فرصنی بود که‌اقوام و همنژادان‌خود 
رادر سرزمین اصلی‌از قیداسارت نجات دهد و مرقعیکه 
بولیوار تفاضای كمك کرد به او اطمینان داد که از 
کمك و پشتیبانی دریغ نخواهد کرد مشروط بر آنکه 
بولیوار در عوض بردگی را از سرزمین وئروئلا بر- 
اندازد. در اینجا باید گفت که‌يك پولیوار دیگر که از 
اجداد همین سیمون بولیوار بود در حدود دوست و 
پقجاه سال پیش به پادشاء اسپانیا قول داده‌بود که هر 
ساله چندین تن بردهٌ سیاه‌پوست به ونر وئلا وارد کند 
و شاید هم بولیوار با قبول پيشنهاد پتیون می‌خواست 
کناهان جدش را جبران کند. 

پتیون آنچه را که لازم بود بد كمك یاف تاجر 


8 Alexandre Perion 


نامه‌ای از جامالیکا [۷۷] 


انگلیسی و باك کننی‌دار هلندی فراهم کرد. او اسلحةٌ 
گرم» کشتی » پول» واز همه مهمتر سر باز در اختیار 
بولیوار گذاشت. بدین‌تر تیب بولیوار یك باردیگر با 
ارتش قلیلی که از ۲۵۰ نفر تجاوز نمی رده در برابر 
اسپانبا قد پرافراشت . عدةٌ همراهانش کم بود ولی به 


پتیون اطمیتان داد که به مجرد ورود به ساحل تمام 
اهالی مرزنتین به قوای او ملحق خو هند شد. 

در عرض چند ماه پولیوار دومرنبه به‌هائینی بازب 
A‏ این بار علت شکست او تنها تدرت دشن نبود 


بولیوار با کشتی به جزبرهُ هائیتی رفت 


[۷۸] سیون بولیوار 
بلکه عدم انشباط سربازان و همان دسسه‌های 0 
رازان باع کت وعد وم حتی این بار 
خود را نیز از دستداد و درعین ناامیدی به ۷ از 
دوستانش چنین نوشت: 
آدم بدشانس همیثه اشتباه می کند و من از این 
قاعده مستئنی‌نیستم. 


اگر چه شکست خورده بود قولی را که به‌ینیون 
داده بود فراموش نکرد. هنوز نمی‌توانست به قول خود 
عمل کند ولی اعلام رده بود که رژم جمهوری » 
بردگان را آزاه خواهد کرد.بتیون‌هیچگاه ازبولیوار 
مأيوس نشد. به او م ی گفت: 

شما شکست خوردید» شکست چیز مهمی نیست‌و 

همیشه اتفاق می‌افند» پیروزی باشما است. 


عحیب آنکه همه به او ایمان داشتند و ازین نظر 
مانند واشنگتن بود. زرا او هم در عین آنکه قوایش 
روز به رو ز کم می‌شد. به دنیا چنین واتمود می کرد که 
پیروزش مسلم و حتمی‌است. ولی خصوصیات این دونفر 
کاملا با یکدیگر متفاوت بود. در مقایسه باواشنگتن, 
بولبوار شخصی خوش گذران بود. او هرگ خویشتن- 
داري واشنگتن را نیاموخت و شاید هر گر نخواست 


ثایه‌ٍی از چانائیکا [۷۹] 


که بیاموزد. 

در جوانی اروپا را بهدنبال خوشگنرانی وشاب 
کامگی زیر پا گذاشته بود. گویی می‌خواست گذشته 
را با تمتیع از انواع لذ‌نهابی که جامعه در اختیار او 
EE‏ اگر چه دیگر ازدواج نکرد 
ولی همیثه از عشق زنی برخوردار بود » از جمله این 
زنان باید پییتا" برناردینا" و مانوئلا؟ را نام برد 
و حتی موقعی که مجدداً در هاییتی پیدایش شد 
مردم می‌گفتند که نیروی عثق او را به آنجا کشانیده 
است. درست است که میدان جنگ ونروئلا را زودتر 
از موقع لازم ترك کرده بود ولی توجیه فرار او که 
دشمنانش دربارة آن آنقدر هیاهو می‌کردندیسیارآسان 
بود. بولیوار همیثه در موقعی که خطر انهدام قطعنی 
در بین بود فرار اختیاز م ی کرد» ولی همیشه به‌مجرد 
آتکه دشمن می‌خواست وجود او را نادیده انگارد؛ 
مجدداً با ارتش نازه‌ای آمادة حمله مي‌شد. 

شاید به کار بردن لغت ارتش د. مورد لشکریان 
بولیوار صحیح نباشد زیرا بندرت انقاق می‌افناد که 
فرماندهی نیرویی متجاوز از يك تیپ امروزی را به 
عهنه داشته باشد. بعضی مواقع سرنوشت کشوری به 
وسعت چند برابر اسپانیا بستگی داشت به جنگی که بین 


/ Pepita 3) Bemardina 4 Manuela 


[4۰] سیبون بولیوار 
معدودی در حدود چند هزارسپاهی حریان داشت. غالبا 
جنگها تن به تن بود. سلاحهای گرم ومهمات خینی 
کمیاب بود. مخصوصاً در ارتش جمهوربخواهان‌مردم 
با هر چه کهبه دست‌می] وردند جنگ می گر دند. بکی‌از 
سرداران جمهوریخواه جزیره‌ای به نام مار گاربتا را له 
وسعتآن ششصد کیلومتر مربع بود با ۵۰ تفر سپاهی. 
۳ تفنگ و مختصری مهمات جنگی متصرف شد. 

در اواخر دسامبر ۰۱۸۱۲ بولیوا رکه هستۀ مر کزی 
آن را افسران فرانسوی وانگلسی تشکیل مي‌دادند, 
مجدداً از هائینی به سرزمین اصلی عزیمت کردو سپس 
هزاران سرباز داوطلب بریتانیایی؛ ابر لندی» لهستانی‌و 
آلمانی به‌این ارتش ماحق شدند و الحاق آنها از لحاظ 
ایجاد استحکام وانضباط كمك بز ر گی به ارتش‌مپهن- 
پرستان کرد. 

هنوز اشکالات فراوانی در پیش بود. از جمله هنوز 
هم بولیوار نمی‌توانست به‌فرماندهان خوداطمینان کند 
و این عدم اطمینان از پیشرفت کار او جلو گیری می-- 
کرد. تنها پس از چند شکست» رهبران نظامی‌فهمیدند 
که در موقعیتهای باريك نظامی با عشورت و تبادل نظر 
کازی از پیش نمی‌رود. دمو کراسی بتدریح به وجود 
می‌آبد ولی سرکردگان بارتیزانها اصول و موازین 
دم وکراسی را فور طلب می‌کردند. آنها می‌خواستنده 


نامه‌ای از جامائیکا ‏ [۸1] 

تصمیمات خود را بدون توجه به‌فرمانهای‌بولیواراجرا 

وضع موقعی بحرانی شد که‌یکی‌از بهترین سرداران 
بولیوار به اسم ژنرال پار* بنای سر کشی را نهاد ودرست 
در همان موقعی که‌بولیوا رمی‌خواست‌به سیاست‌وحشتناك 
جنک قاپای مرگ پایان بخشد» فرمان اعدام ۲۰۰ نفراز 
ساطنت‌طلبان را صادر کرد. بولیوار آز را توییخ و از 
متام فرماندهي خلع نمودو دستوز داد که قورا کنور 
را ترك کند. عزیمت به سرزمینهای هند غربی برای 
ییار کار ساده‌ای بود ولی او این کار را نکرد بلکه 
در وتروئلا ماند و خصومت نزژادی را علیه بولیوار دامن 
زد. وی که خود از نژاد مختلط سیاه‌واروپایی‌بودنسبت 
به تمام گر ئول‌ها حسادت می‌ورزید. بولیوارمیل‌نداشت 
که‌علیه هموطن خود که خدمات فراوانی به جمهوری 
کرده بود اقدام شدیدی به‌عملآورد؛ولی اگر اقدامات 
او رانادیده می گرفت نمام امیدهای میهن‌پرستان به 
بایان گرفتن تسلطاسپانیابرباد می‌رفت. لذااوراتوقیف 
کرد ودريك دادگاه نظامی محکوم به اعدام نمود. 
حکم اعدام در ۱۶ اکتبر ۷ در میدان بزرگ 
آنگوستورا" اجرا شد. 

دیگر مه فرماندهی کل قوا مطرح نشد. هر کس 


5) Piar 6} Angostura 


[۸۴۳] سیون بولیوار 
می‌دانست که باید از بولیوار اطاعت کند» زیرا او تنها 
مردی‌بود که می‌توانست جمهوری جدید را ازبدبختی 
نجات‌دهد. فرماندهان پارنیز انها | گرچه‌باشهامت عجیب 
خود مواضع دشمن را از چنگش بیرون می‌آوردند ولی 
هیچ يك از آنها راه اداره کردن ورعبری نبرد رانمی- 
دانستند تا چه رسد به آنکه نقنه‌هایی برای آینده‌طرح 
ریز ند. تنها سیاستمدار آنها شخص بولیوار بود. 

در موقع اعدام پیار» بولیوار مشغول پیشرویهایی 
بود. سلطتت‌طلبان هنوز قستهای غربی زا در تصرف 
داشتند. ولی پایه‌های حکومت جمهوری در قسمتهای 
شرقی ستحکم شده بود. پس‌قراولان موریلیو از جانب 
غرناطة جدیدمحافظت می‌شدند. این ابالت پس از مدتی 
دست از مخالفت برداشتد و تسلیم شده بود. بولیوارء 
گوئیانا و سرزمین قسمت سفلای رود اورینو کو را در 
تصرف خود داشت» وبه‌علت همکاری غیررسمی افسران 
نیروی دریاپی بریتانیا » دریا را هم تحت کنترل خود 
گر فته بود. 

بولیوار با غرور فراوان دم از جبهوری ونرو تا 
می‌زد ولی اگر قرار بود که استقلال این جمهوری به 
رسمیت شناخته شود می‌بایستی پاپتخت. حکوعت» و 
قانون‌اساسی داشته باشد. در مورد بایتخت مدنها قبل 
از آنکه قوای اسپانیایی را شکست دهد نهر انگوستورا 


نامه‌ای از جامانیکا [۸۲] 
را انتخاب کرده بود. این شهر اکنون به «شهر پولیوار» 
مشهور است. در همین شهر خواب] لوده در کنار رود 
خانهٌ اورینو کو بود که کنگره را تشکیل داد. فقط عدهٌ 
معدودی از نمایندگان به تدای کنگر 
قسمت بز رگی از کشوردردست‌اسیا 
از کساتی که ممکن بود به عنوان نماینده در کنگره 


« پاستم دادندزبر؛ 


شر کت نمانند» نمی‌توانسند در آن سجاس حضور به هم 
رسانند. 

تشکیل کنگره در موقعی که حتی پایتختی وجود 
نداشت ۰ به نظر اسپانیاییها مسخره مي‌نمود . چگونه 
نمایند کان این به اصطللاح جمهوری انتخاب شده بودند 
و آیا آنها اصولا منتضب بودند یا منسوب!چگونه و 
چطوز ؟ بولیوار خودرا برای جواب دد این سئوالات 
زحمت نمی‌داد. با این همه موقعی کد وی در روزه۱ 
فورب ۱۸۹۵ کنگره را با نطقی درباره فاسفه سییاسی 
افتتاح کرد دنیا رفته‌رفته او و جمهوری اوراجدش 


تلقی نمود. 

تشکنلن آکنگره باك اقدام نبوغ‌امیز بود و بیش از 
فعالیتهای نظامی و قنوحات او در بالا بردن حیثیت وی 
۳ داشت. این عمل راه را برای شناساپی‌حکومت‌وی 
از طرف ایالات متحد هموار نمود و این‌عدان چیزی 


بود که بولیوار طلب می کرد. 


[4] سیمون بولیوار 
بولیوار می‌دانست که بایدموضوع حکومت ونزوثلا 
را جدی تلفی کند و اهمیت زیادی برای آن فائل 
شود و تنها تکیه کردن بر شاهکارهای نظامی کافی 
نیست. وی در نطق خود خطاب به کنگره چنین گفت: 
ما اروپایی نیستیم و سرخ بوست هم نيستیم ؛ 
بلکه نژاد دارهمی از اسپانیایی و ساکنان اولبةٌ این 
سرزمین پعنی آمریکایی هستیم. ولی‌قانون ما زا 
ارویایی می‌شناسد. فعلا باید در ده جبهه بجنگیم؛ 
با اهالی بومی برسر مالکیت اختلاف داربم و در 
عین حال خودمان هم می‌خواهيم در زاد گاه خود 
از شر متجاوزان در امان باشیم. 


در این نطق,بولیوار خطوطاصلی يك‌قانون‌اساسی 
را که‌به نظر خودش کمال مطلوب بود مشخص کرد. 
مطایق پیشنهاد وی» بك مجلس سناکه عضویت آن 
موروئی‌بود تشکیل‌می‌تدورئیس جمهوریونروئلامقام 
خود ۳ نا آخر عمر حفظ می کرد. روی‌هم رفته اگر 
حکومت جمهوری رابه معنای امروزی درنظر بگيريم» 
شاید نتوان کلم جمهوری را در مورد رژبم ۱ 
بولیوار به کاربرد. ولی او می‌فهمید چه می‌خو اهدو 
چه می گوید: 

هموطنان ناتوان ما باید پیش از فرو بردن غذای 

آزادی » روحیه خود را بسیارسار نیرومند کنند, 


نامه‌ای از جامائیکا ‏ [۸0] 
بولیوارپیام خود را با هوشمندی شاصی پایان داد و 
هترمندانه چنین گفت: 
آقایان شما می‌توانید کار خود را شروع کنید. کار 
من تمام شده است - 


درآن لحظه شاید به این کلمات ایمان داشت ولی 
در حقیقت کار او نمام نشده بود. فعالیتهای زیاد و 
دامنه‌داری اتتظار او را می کشید. 

خطابه‌ای که بولبوار در کنگره ایراد کرد حد 
فاصل دومرحلاٌنا کامی وموفقیت او درزندگی محسوب 
می‌شود. 


۹ 


عبور از کوههای آند 


بولیوار انتخاب خود را به عنوان رئيس جمهور موقت 
در سال ۱۸۱۹ قبول کرد؛ در عین حال بر همه معلوم 
بود که وی فرماندهی نبروهای نظاعی را هم باید دز 
میدانهای جنگ به عهده داشته باشد . سلطنت طلبان 
اسپانیایی که هنوز قسمتهای شرقی و زولا را زیر فرمان 
خود داشتند می‌بایست مفلوب‌می‌شدند تاجمهوری جدید 
آمیدی به شناخته شدن رسمی داشته‌باشد. 

در این حال جریانی پیش آمد که به نفع تهضت 
بود: ژنرال پائت تشخیص داد که وجود يك‌فرماندهی 
واحد به نفع جمهوری است و بر خلاف سایر رهبران 
پارتیزانهاء داوطلبانه به رهبری بولبوار که استعداد 
نظامی بهتری داشت تسلیم شد. درعین‌حال پائّث کسی 
تبون که بشود با وی به آسانی کنار آمد. وی خواندن 
و توشتن را بخوبی بلد نبود و به سواد دیگران حسادت 


عبور ازکومهای اند [۸۷] 


می‌ورزبد. روی هم رفته در معأمله با این هرد عظیم- 
الجثه که از نژاد لیانرو و خیلی جسور وبی‌باك بود 
استعداد وزیر کی فراوانی لازم بود. اولین ملاقات! نها 
در ۳۰ ژوئن ۱۸۱۸ صوزت گرفت و سمیمیتی که 
بولیوار در این ملاقان از خود نثان داد. نمام کیته و 
کدورتهای بیمورد را از دل پائث بیرون کرد. 

وی در بارةٌ بولیوارچنین می گوید: 

به محرد آنکه مرا دید از اسش پیاده شد وید 

استقبال من آمد. به او گفتم که آمدنش رابه‌س- 

زمین لبانروها به فال نياك هی گیریم واین ملاقات‌به 

نقع نهضت است. او با جوا نمر دی‌خاص خود مقاومت 

ماء لیانروهاء را در تحمل سختیها و مصائب سنود. 


ازعقيده بولیوار در بازة پائت اطلاصی در دست 
نیست. بین این دو نفر هیچ‌شباهتی نبود مگ آنکه هر 
دوی آنها استعداد زیادی در رهبری داشتند و به همین 
دلیل یکدیگر را به چثم‌بسیرت وا گاهی‌می‌نگر پستند. 
دورهبر پس از ملاقات بایکدیگر شروع به طرح نقشه- 
های لازم برای مبارزةٌ مشترك کردند. اولین مشکل: 
عبور از يك شعبۀ عظیم رودخانه اورینو کو بود زیرا 
کشتی رودخانه پیما در دسترس نبود. پائت گفت : 

« کشتیها بامن. » 


[۸۸] مسیون بولیواز 

بولیوار پرسید: «از کجا؟». 
پات با اشاره به کشتیهای دشمن تا مت :دنگ 
رودخانه گفت: «آن کشتیها را به توسط سواران 
خود خواهم گرفت.» 


بولیوار از سخنان او متعجب‌شد. آخر چطور ممکن 
موف کاه پاٹ این کار را انجام دهد. ولی انتظار او به 
طول نینجامید؛ پائت‌و پنجاه نفر از سواران زیده او به 
سرعت به سمت رودخانه‌پیشزاندند. سپس بند های‌زین 
را شل‌کردند تا زینها بدون پیاده شدن سوارکاران‌بر 
زمین‌افتند. آنگاه سواره برآب زدند. جربان آب شدید 
بود و کنتبها در حدود يك کبلوه‌تر با آنها فاصله 
داشتند . اگر زینهارا رها نمی‌کردنده ممکن بود برای 
آنها ایجاد اشکال شود . عا مي‌بابست حدا کر 
کوشش خود را به کار می‌بردند نا سراسبعا را در مقابل 
جربان آب بالا نگاه دارند و بدین منظور مرتباً به 
صورت اسبها آب می‌پاشیدند. 

ملوانان کشنیهای اسپانیایی که از این حمل عجیب 
وحشت کرده بودند پا به فرار گذاشتند و سواران بدون 
آنکه حتی یك نفرهم کشښه بدهند به عرش کشتیها سوار 
شدند. اسپهانیز بد مجرد آن‌کد خود را آزاد دیدنداز 
همان راهی که آمده بودند بر گشتند. بدین تررتیب‌پائت 


عبرر ازکرهیای آند 1۸٩[‏ 
پیروزمندانه با کشتیها مراجعت کرد. تنها مردانی از 
قبیل لیانر وها قادر به انجام چنین شاهکازهاپی بودند. 

این پیروژی اولین اختلاف را بین دو سردار به 
وجود آورد. بولیوار همیشه چشمش به کارا کاس بود 
که در آن سوی کوهها و در سیصد کیلومتری شمال 
رودخانةٌ آپوره" قرار داشت. ولی پائّث اهل کوهستان 
نبود و هیچوقت نمی‌خواست سواران خود را به بلندیها 
بر ده ۳ می‌دا ز 3 در کک ده شان یی ù‏ لازم را 
ندارند. او می‌گفت اگر بولیوار موقعیت خود را در 
دشتها مستحکم سازد» گله‌های‌فر اوان‌اسب و سایر احشام 
در اختباز میهن‌برستان خواهد بود. بولیوار ناچار 
قبول کرد که آخرین حملةً او به کارا کاس با شکست 
روبدرو شده و او تحمل شکست مجدد را ندارد. 

بولیوار با بیمیلی سختان پائث را تصدیق کرد. ولی 
درعین حال می‌دانست ند اگرربخواهددر دقام فرماندهی 
پارتیزانها قوای خود را در صحرا متمر کز کند و به 
پاسگاههای نظامی‌دشمن بتازه هیچوقت پیروز نخواهد 
شد. درست است که عبور سواران از رودخانه و تصاحب 
کشتبها عملی برجسته بود ولی به هیچ وجه نمی‌توانست 
سر نوشت جنگ را نعیین کند. 

از چه راه بايد عمدهٌ قوای سپاه اسپانیا را در هم 


1 Apure 


۰1 بیمون بولیوار 
شکند؟ مورپلیو مانند سلف‌خود - »وننورده ا دی 
تدبیری نبود و بایستی حساب کرده با او مبارزه کرد. 
وی ۱2 هزار سپاهی تحت فرماندهی خود داشت که 
اکر ا در جنگهای نابلئون شر کت کرده بودند. 

چگونه جمهوربخواهان که تعداد آنها از چند 
هزار نفر تجاوز نمی کرد می‌توانستند به‌درهم‌شکستن 
پایگاههای اسپانیا در خاك کشورخوبش امیدوارباشند؟ 
در ۲۳ مه ۱۸۱۵ در دهکد؛ ستنتا" بولیوار در یك کلب 
مخروبه با سران سپاه خود تشکیل جلسه داد تا در این 
باره با آنان مشورت کند» ولی منتظر پیتنهادات آنان 
نشد. وی قبلا نقنه‌ای طرح کرده و مصمم به اجرای 
آن بود. 

او بر آن بود که‌از کوههای ندبگذردو به سلطنتب 
طلبان اسپانیایی کلمبیا حمله کند؛یائث وسوارانش‌قوای 
او را از پنت محافظت ودیگر سرداران باحمله بەسمت 
مشرق توجه موربلیو را منحرف خواهند کرد. آنگاهءبا 
شکست‌نایبا لسلطته اسیانیادرغر ناطٌجدید که‌از شکست- 
دادن موریلیو ساده‌تر است ؛ بولیواربه‌دنیا اعلام خواهد 
کردکه امپراتوری اسپانیا بنای پوسیده‌ای بود و از 
هرجا که به آن حمله می‌شد درحم می‌ر بخت. سانتاندر 
گر ارش داد کد تمام شهرستانهای غر ناطة جدید درحال 


2 Setenta 
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انتظار و هیجان به‌سر میب ند واد ین کلمات‌خود مشوق 
بولیوار در اجرای تقشه‌اش بود. 

البته اشکالانی هم در کار بود که حل آتها را 
عده‌ای از سرداران پولیوارغیر عمکن‌می‌دانستند. آتان 
چنین استدلال می کردند که پیروزی بسنگی به غافلگیر 
آکردن دشمن دارد. ارتش بولیوار می‌بایست دهکده‌ای 
را که در بارانهای سیلآسا غرق بود و پلو جاده‌ای 
نداشت باحدا کثر سرعت طی‌کند. وقتی که‌به کوههای 
آند برسند» فلات پارامود پیسبا" به ارتفاع 80۲٩۷‏ مثر 
از سطع دریا در مقابل آنهاست و سایر معابر همگی 
محافظ دارند. اسلحه ارتش بولیوار برای این قبیل 
جنگها کافی ایست. آنها در همدچیز کسری دارند. 
میمات» اونیفورم» چادر» ومنزومات دیگر به‌طور کلی 
اگر هم پتو انند به پارامو برسند دیگر قادر به جنگی 
تخو اهند بود. 

پولیوار به 9 و مخالفتهای آنان گرش 
داد و با اینهمه تصمیم به د پیش روی گرفت . در جواب 
افسران ستاد خود «اگر يك بز بتواند 
عبور کند ارتش هم می‌تواند.» بولیواز درست م ی گفت. 
ارتش عبور کرد. هزار و سیصد نفر پیاده نظام » هفتصد 
تفر سواره نظام شاعل تیپ بین‌المللی» بسریتانیایی » 


3} Paramo de حطوزظ‎ 


[۹۴] سیمون بولیوان 
فرانسوی؛ اپرلندی» آلمانی» لهستانی» و ایتالیایی از 
پیابانهای سیل زده عبور کردند و هرروز به اجبار از 
چندین رودخانه می گذشتند. و در این موردبولیوارنیز 
شخصاً کماك می کرد. برای گذشتن ازرودخانه؛ از پوست 
جانوران» قایقهایی نعبیه می کردند. 

یك سرباز آلمانی چنین می گوبد: 


چهار طرف پوست بك گاو را با حلقه‌هایی به 
هموصل می‌کردند بطوری که شکل مدوری را 
تشکیل می‌داد. آنگاه شخصی در این پوست‌می 
نشست» جربان سریع آب و ننگ‌شدن حلقه‌هاء این 

قاق را روی آب نگه می‌داشت. 
پی از یك هفته راه پیمایی از طربق آب» آبی که 
غالبا نا کمر آنها را فرا می‌گرفت. وقتی به دامن کوه 
رسیدند همانطوری که بولیوار خودش می گوبد «وضع 
رقت‌باری داشتند.» ولی وقتی که موزهای اهداپی 
سانتاندر را بین آنها تفسییم کردند فریاد شادی آنان به 
عرش رسید و بدین ترتیب به غذای معمولی سربازان- 
که آرد یك نوع سیب‌زمینی مناطق گرمسیری وقورمة 

گوشت گاو بود - موزهم اضافه شد. 
عبور از کوهها به مراتب مشکلتر و ناراحت کننده‌تر 
بود. در برخی جاها مسیر آنها را پلکانهای باریکی 
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پوشیده از خزه و کلسنگت تشکیل می‌داد. این راحها 
بقدری سرازیر ولغزنده بود که بناچار بارها رالزروی 
چهار پایان پیاده و با دست حمل می کردند. اسیها که به 
بیابانهای پر علف و بدون سنگ عادت کرده بودند» 
بزودی لنگ و غير قابل استفاده شدند. برخی از مردان 
دست از راه‌پیمایی کنیدند . آنها با کمال میل حاضر 
به تحمل خستگی بودند ولی نمی‌توانتند اسب خود را 
از دست بد‌هند. 

هیچ چیز در اراد بولیوار تأثیری نداشت. این 
مرد با آن جثۀ کوچك خود و اعتفاد راسخی که به 
پپروژی داشت » توانست همان روحیه زا در سرپازان 
خود بدمد. خستگی برای او مفهومی نداشت و دائماً 
به دپگران‌کمك می‌کرد. سربازان وی هر روز به 
پیثروی خود ادامه می‌دادند. آنها اعلام کردند که 
همه‌جا بابولیوار خواهند بود حتی اگراو به دماغهورن 
بر و9 

پس از شش روز کوه‌پیمایی به فلاتی رسیدند. در 
آن وقت همانطوری که سانتاتدر می گوبد» جان‌در کالبد 
سریازان نبود؛ حتی یك اسب هم بافی نمانده‌بود.ولی 
بولیوار فقط چهار روز وقت لازم ناشت تا به کالبد 
نیمه‌جان سربازان روح پنمد و آنها را برای نبرد آماده 
کند. 


[44] سیبون بولیوار 

در دره‌های گرم آن طرف فلات در دم از مهاجمان 
با خوشروبی استقبال کردند و غذای‌تازه» اسب.سربازان 
حدید, اساحه ومهمات در اختیار آنها گذاشتند. نجه 
جنگ در اولین تصادم معلوم نشد. در اثنای جنك 
باران سنگینی آمد و هردو طرف عقب‌نشیتی کردند. 
در واقع همین جنگ بود که سر نوشت مبارژه را برای 
هردو طرف معلوم می کرد. سربازان بولپواز با شهامت 
عیحیب خود ژنرال اسپانیایی‌را به وحشت انداخته بودند. 
وی‌نمی‌توانست به سپاهیان خوداطمینان کند و در ياك 
لحظٌ بحرانی» سربازان ونزوثلایی ارت او کلا دست 
از جنگ کشیدند. جرا به خاطر هدفی که اصلا ارزشی 
برای آنها نداشت با هموطنان خود بجنگند؟ 

رفتن اقراد وتروئلابی منجر به تسلیم نمام نیروی 
کال اانا ی ی از ای ازا 
جنگ کوچکی محسوب می‌شد 1 همین e‏ بود که 
بطلان افسانٌ شکست ناینیسری اسپانياییها را اثبات 
E‏ 

ناپب‌الساطنه بدون آنکه برای برداشتن نیم میلیون 
دلاری که در خزانۀ دولت بود خود را معطل کند از 
بو گونا گر پخت و بولیوار در ميان استقبال شدید اهالی 
که عنوان آزادیبخش غر ناطةٌ جدید را به او داده 
بودند وارد بو گوتا شد. در نطقی که خطاب به ارتش 


عبور ازکوههای اند [0؟] 


ی ود کرد و ھا جا بون 

بی‌شباهت نبود» چنین گفت: 
از باتلاقهای مصب‌رودخانةاوربنوکو نا ارتفاعات 
جبال آند» شما چهارده شهر را از دست دیکتاتور- 
هایی که می‌خواستند آمریکا را به اسارت خود 
درآورند آزاد کردید. قوای‌دشمن در مقابل‌جرنت 
و شهامت شما تاب مقاومت نیاورده شد 
و ۳ ا اغا خود ٠‏ 
دید 


نمام سخنان او حقبقت داشت » غرناطٌ جدید آزاد 
ده بت کی و بو کر از هی سا سم نمشد او 
در پی هر پیروژی » هدف ازه‌ای برای فعالیتهای 
نظامی خود کثف می کرد. مردانی از قبیل سانتا ندرید 
پیروزیهای موجود اکتفا می کردند ولی بولپوار از این 
e E‏ 
ش نبود. باید به جەهوری جدید 


1 
بولیوار همیشه در کار بنای آپنده برد و حال | نکه 
اطرافیان وی جز زمان حال چیزی به نظرشان نمی 
Quito‏ )4 


]۹٩[‏ سیمون بولیوار 
رسید. آنان حاضر بودند برای استقلال بجنگند ولی 
تمایل شدید بولیوار را برای تشکیل جمهوری بزر کی 
کلمبیا مر کب از ایالات مختلف آمریکای جنوبی درك 
نمی کرد ند. 

شسنا حمهوری نوزادی که بولی اردرقسمت شرقی 
وترو هنت سر گذارده بود » گرفتار مشکلات اولیۀ 
خود بود. مقامات دولتي به پیروزی بولپوار اطمینان 
نداشتند و فکر می‌کرذند که عبور او از جبال آندبا 
شکست مواجه خواهد شد. از این رو با یکدیگردر جنگ 
وستیز بودند و بر ضد او توطته می کردند. بدرین ترتیپ» 
هنوز موقع آن نبود تا بولیوار از پیررزی خود لذت 
برد 

پس ازده هفته که تمامی آن در حالت آماده‌باش 
گذشت برای مقابله با دشمنان به آنگوستورا آمد.ولی 
موقعی که به‌آن شهر رسید» دشمن در پسرتو آفتاب 
پیروزیهای او ذوب شده بود. 

بولیوار به سانتاندر چنین نوشت: 

مثل برق خود را رسانیدم وا کنون همه‌چیز به‌همان 

صورتی است که آرزو می‌کردم. 

معنای این کلمات آن بود که کنگره به اتفاق آرا 
او را به ریاست جمهوری انتخاب کرده است‌و این‌رباست 
جمهوری اکنون نه تنها ونزوئلا بلکه جمهوری جدید 


صعود از کوههای آند مرارت ورنج فراوانی داشت 


کلمبیا » بعنی منطته‌ای به وسعت تقر یی یك میلیون 
کیلومتر مربع را نیز شامل می‌شد. هنوز انتخاب وی‌در 
۷ دسامیر ۱۸۱۹ از طرف کنگره اعلام تشده بود که 
بولیوار بار دیگر سوار براسب» راه دور و دراز بو گونا 
را در پیش گرفت و مثل هميشه وظایف عادی رپاست 
جمهوری را به یکی از اطر افیان‌قابل اعتماد خود سپرد. 
چیزی که او می‌خواست اختیاز تام برا یاخد تصمیمات 
فوری بدون عشورت با دیگران بود و نتایحی که به 
دست می‌آمد همیشه صحت نظربات او را ثابت می کرد. 


پیروزی نهایی 


سال ۱۸۲۰ آغازعرحلذ‌نوینی درمبارزات‌بو لیوا زمحسوب 
می‌شود. دولتی رادیکال در اسپانیا روی کار آمد و 
فردیناند هفتم را وادار کردند که با تفویض يك قانون 
اساسی جدید» آزادی پیشتری به مردم اعطا کند . به 
فرمان همان حکومت, مورپلیو مأموربت بافت که ا 
بولیوار از در مدا کره درآید. به‌نظر می‌رسید که‌تأمین 
استقلال به جنگ و مبارزهٌ پیشتری احتياج ندارد. 

قرار بود بولیوار و موریلیو در روز ۲۷ نوامبر 
۰ بکدپگر را ملاقات کنند. این ده اشنیاق زیادی 
به دیداز یکدیگر نشان می‌دادند. هنگامی که دسته‌ایاز 
جمهوربخواهان به طرف او میآمدند» موریلیو پرسید: 
«پولیوار کدامیست؟» و موقعی که پولیوار رابه‌اوتشان 
دادند با تعجب گفت: «همان مرد لاغر اندامی که‌سوار 
قاطر است؟» بله همان بود. 


پیروزی نهایی ]٩9[‏ 
بو لبواز می‌دانست که موریليو ا آونبفورم کامل و 
اك اسکورت سوار به ملاقات او خواهد آمد . لذابرای 
آنکه لباس پوشیدن و نوع برخورد وی با او فرق‌داشته 
باشد» تصمیم گرفت که در این مراسی با کمال ساد کی 
شر کت نماید. وی دوست داشت که از ناپلّون نقلد 
کند و به خاطر میآورد که ناپلئون درمیلان‌بك‌پالتوی 
سادة خاکستری رن در برداشت و در میان افس‌ان 
ستاد خود که لباسهای پر ززق و برقی پوشیده بودند 
از لشکریان خوسان می‌دید. 
در تمام مدت مالاقات بولیوار نشان داد که‌سیاستمداری 
ورزیده. کار آمد» وموّدب‌است وبهآ نچه می گوددایمان 
دارد . قرار بود دورة آ تش‌بس» شش ماه به‌طولانحامد. 
در این مدت وی می‌توانست به تیروی خود سازمان 
جدیدی بدهد تا اگر مذاکرات نهایی باشکست‌مواجه 
شد از قدرت نظامی استفاده کند. جمه ری کلمبیا می- 
بایست به عنوان يك کشور مستقل به رسمیت شناخته 
شود و موشوع‌اسلی همین بود ؛ در مورد سایر مسال 
از قبیل مبادلهٌ اسیران و رفتار با فراریان حاضر بود 
که پیش‌از نیمی از نظریات اسپانبایبها را بپذیرد . 
ملاقات در ممصمل سیار دوستانه‌اي سورت گرقت 
بولیوار دربارۂٌ ابن ملاقات می گوید: 
از مورپلبو گرفته تا افسران جزء همگی‌در اظهار 


[۰۰] سیمون بولیواز 

ادب و احترام بر یکدیگر پیشی می گرفتند و ما 
هم در مقابل نست به | نها فروننی و تواضم نٿان 
می‌دادیم. 


در مجلس جشنی که‌یس‌ازاین مذا کرات‌تر سب 
داده شد پولیوار هنگام نوشیدن جام خود سخنانی 
گفت که خاطر:ٌ یکی از شوالیه‌های میز گرد آرنور 
پادشاه انگلستان را زنده می‌کرد. وی گفت: 
می‌نوشم به سلامتی سربازان دو طرف که با نهایت 
جرت ووفاداری وشکیبایی قهر مانانه‌پیکار کردند 
به سللامتی آنها که با همه نهدیدهاو خطرها آزادی 
را انتخاب کردند و به یادبود کسان ی که به خاطر 
سرزمین آ باو اجدادی‌خودبه خاك افتادند. به سلامتی 
زخمیهای دوطرف که شرف خود را حفظ گردند 
وضعف نشان ندادند» و به نابودی کسانی که از 
خونریزی طرفداری می کنند با به خاطر عدفهای 
غير عادلانه دست به کشناز و خونربزی می‌زنند. 


این کلمات عچیب از دهان یی خارج می‌شد که 
مدت ده سال بر ضد همین اسپانبایبها از در «حنکک‌نا 
بای مر گی» درآمده بود. 


صحبتهای دلفریبو احساسات لطیفی که با این 


VW pr‏ ۷ سر 
NY ۱ ۳‏ ۳ یا 


همان مرد لافراندامی که سوار قاطر است؟ 


مراسم همراه بود معنای ختم جنگ و خونرپزی را 
نمی‌داد. ولی اپن‌ملاقات چندان هم بی‌فایده نبود: 
سیاست وحشتنناك «جنگ تاپای مر گک»» که به‌معنای 
کشتار اسیران بود دیگر تجدید نشد در هر جنگی 
طرفین سعی دارتد که طرف مقابل را به رفتار غير 
انسانی علیه اسپران‌متهم سازنده ولی در جنگی که به 
خاطر آزادی ممالك آمریکای جنوبی جربان داشت 
هر دو طرف کناهکار بودند. 

مورپلیو از جنگی کە‌می‌دانست انجامش پیروزی 


نیست» خسته شده بود, به اسپانیا رفت تا دولت را به 


[۱۰۲] سیبرن پر لیوار 
قبول استقلال جمهوری جدید وادار کند. ولی این 
سفر سودی به بار نیاورد. فردیتاند پادشاه اسپانیا و 
درباریان وی معتقد بودن د که نهشت استقلال طلبی 
متصرفات آمزیکایی آنان چیزی جز شورشهای مختصر 
و بی‌اهمیت نیست و آن را با شورشهای سرخ‌پوستان 
آمریکای شمالي مقایسه می کردند که هرچند وقت‌باث- 
بار از طرف دوالت سر کوب میشن. 

سیاست مذبذبانه و تردیدآمیز حکومت اسړأنیاباعث 
شد که بولیوار قرارداد متا رکه جنگرا لغو کند. او 
عمل خود را چنین توجیه نمود:«وظيفهٌ من باص لمح است 
با جنگ.» و چون صلم‌در آن وقت امکان نداشت: 
تصمیم گرفت که به زور صاع را برقرار نماید و لذ؛ 
آتش بس فقطه ماه طول کشید و در ۲۸ آوریل سال 
۱ بایان پذیرفت. 

. تا آن زمان بولیوار نیروپی به تعداده۵۰٩‏ نفر 
که شامل یك گردان بربتانیاپی و ۱۵۰۰ نفر ازسوازان 
لیانرو بود گردآورده بود. سرنوشت قاره آمربکای 
جنوبی به همین ارتش که از نصف یك لشکر اسروزی 
ی 
می‌خوردند از وتروئّلا رانده می‌شدند؛ وا گر از ونزوئلا 
که نردیکترین متصرفات انها به اروبا بود رانده 
می‌شدند » می‌بایست به احتمال قوی از متصرفاتی نظیر 


پیررزی نبایی [1.۳] 

شیلی و پرو درسواحل‌اقیانوس آرام‌هم دست‌بردارند. 

لشکربان اسپانیایی و جمهوریخواهان کاملا با 
یکدیگر هسنگ بودند. دوسپاه در جلگۀ کارابوبوا 
e‏ ی ی 
جتوبی دوشهر بسیاز عمدۂ ونزوثلا پعنی کارا کاس و 
والسیا است. لشکربان اسپانیابی ترجیح دادند که در 
این محل در پناه بیش انبوهی به انتظار حملهٌ جمهورت 
بخواهان بنشینند. 

خوشبختانه دولت اسپانیا به جای موریلیو ۰ ژنرال 
لانوره" را انتخاب کرده بود که لیاقت و کفاست او 
را نداشت . ارتش او با وضع و موقعیتی که داشت فقط 
می‌توانست از جهت جنوبی و شرقی راہ را برجمهور- 
بخواهان ببندد» درحالیکه‌بولپوار ازجهت غربی راهی 
را کثف کرده بود که به مقر اسپانیابیوا می‌رسید ولی 
کمتر کسی از آن اطلاع داشت. ژنرال اسپانیایی که 
متوجه این مانور شده بود به موقع جبهۀٌ خودراتغییر 
داد و با روحیدٌ ضعیفتری برای برخورد با بائث و 
سواران‌او آماده شد. 

به دستور پائت» گردان برپتانیایی وارد عمل شد 
و با نظم کامل به آهنگت طبل و با اهتزازبرچم از 
صفوف سواران لیانرو که در حال عقب شینی بودند 


1) Carabobo 2 La Torte 


[4] سیمون بولیوار 

عبور کرد و به صورت یك مربع توخالی جای آن را 

گرفت. یك وتزوئلایی که‌شاهد این ماجرا بود چنین 

می گوید: 

دیگر نمی‌شد گردان بربتانیاپی را مانندسایر 

واحدهای نظامی قشون جمهوربخواه به حساب 
آورد؛ زپرا افراد مزبور دیواری از سنگك خارا 
در مقابل آتش مرگبار دو هنگی از سپاهیان 
اسپانیایی ایجاد کرده بودند. داس‌اجل به سرعت 
خرمن عمر افراد بر بتانیاپی‌رادرومی کرد » ولی‌هر 
سر بازی که می‌افتادرفیقش بلافاصله جای|اورامی_ 
گرفت ونمی‌گذاشت حملهٌ مسلحانه برضد دشمن 
متوقف گردد. شدت و هیبت جنگ هیچ تزلزلی در 
روحیةٌ آنان به‌وجود نباورده بود. گویی که تمام 
این جرپانها برای آنها تفرربحی بیش نبود. 


درکمتر از نیم ساعت گردان بریتانیایی ۷٩افسر‏ 
و متحاوز از نیمی از افراد خود را از دست داد. دفاع 
دیوار سنگی برای بائث فرصت خوبی بود که باقوای 
خود از سرازیری نرديكك به‌انتهای جبهدُدشمن» عقبدار 
سپاه اسپانیا زا تهدید کند. در این موقع بولیوار از 
جلو حمله کرد پیاده‌نظام با قدمهای محکم صفوف 
دشمن را شکافت و جلو رفت و نیزه‌داران لیانرو 


پیررزی لهابی [1.0] 
از پشت مانند صاعقه بر سپاه اسپانیا نازل شدند و ارش 
اسپانیا را تارومار کردند. 
نبرد کارابوبو که در ٤‏ ژوئن ۱۸۲۱ صورت 
گرفت » سرنوشت جنگ را معلوم و سند استقلال کلمبیا 
و ونروئلا را مه ر کرد» وبدین ترتیب دست بولیواز 
برای تصرف اکوادور و پرو آزاد شد. 


گردان بریتانیایی از داخل صفوف لیانروها که در حال عقب‌نشیتی بودند 
پیشر وی کرد 


۹ 
ملاقات در گوایا کیل 


کمی پس از نبرد کارابوبو» کنگرة جدید منعقد در 
کوکوتا ' بولیوار و سانتاندر را به سمتهای زئیس 
جمهوری و معاونت رئیس جمهوری کلمبیای بزر گک 
بر‌گربد. محل نشکیل کنگره دفیفاً بین مرز ونزوثلا 
و غرناطةٌ دید انتخاب شده بود تا به هیچ يك از 
دو کشور نوهینی وارد نشود. 

بولیوار سمت خود را با اکراه قبول کرد. وی 
فقط می‌خواست به جنگ ادامه دهد و با اسپانیایبها در 
پاناماء کوباء کینو» پروه و هرجای دیگری که تحت 
سلطهٌ آ نهاست بجنگد. برخی از بولیوار انتقاد کرده 
گفته‌اند که اکراه و بیمیلی لو خیم تظاهر داشته و 
همیشه درموقعی که مقام و منصب شامخی بهاو پیشنهاد 
می‌شد. ابتدا نظاهر به فروتنی و توادیم‌ی کرد و سپس 


0 Cucuta 


[۱.۸] سیون بولیوار 
می‌پذبرفت. حقیقت آن است‌که وی قلباً مايل به‌قبول 
مسئولبتی در مورد اداره امور کثور بود و ترجیح 
می‌داد که این مسئولیت به دیگران واگذار شود . ولی 
درعین حال اگر کنگره او را کنار می‌گذاشت» سخت 
سیر نجید. 
از پیامی که به کنگره داد معلوم می‌شود که از 
اختلاف بين سیاستمداران ۲ گاهی داشته است. پیاه‌وی 
نش نود 
از وقتی که بدبختیهای عمومی کشور مرا 
واداشت ابرای نجات میهن اسلحه پهدست گیرم 
بازده سال می‌گذرد و در این مدت هیچگاه از 
مبارزه و تلاش دست بر نداشته‌ام. کوشش من به 
خاطر قبضه کردن حکومت نبوده‌است. بلکه همیشه 
تصمیم جدی داشته‌ام که به حکومت نپردازم» زیرا 
سو گند خورده‌اند که فقط در جنگ خدمت کشم 
ودر زمان صلح باردیگر یکی از اتباع معمولی و 
عادی کشور باشم. حا کمی که جمهوری‌می‌خواهد 
من نیستم. من درابتدا به حکم اجبار سربازی. را 
| تخاب کردم و اکنون بنابه‌میل شخصی می‌خواهم 
سرباز باشم. سرنوشت خود را در میدانهای‌جلگگ 
و در پادگانها جستجومی کنم؛ شفل‌حکومتی برای 
من عذابی پیش نیست و نمام غرایز طبیعی من‌با 


بلاقات درگوایاکیل [1.5] 

آن مخالف است و اگر پس از آنچه گفتم کنگره 
باز هم در ابقای من در زاس فقو اجرائیه کنور 
اصرار ورزد قبول‌می کنم‌مشروط برآنکه دررآس 
نیروهای نظامی به مبارزات خود ادامه دهم و 
حکومت را به دست ژنرال‌سانتاندر بسیارم که‌بحق 
شایستهٌ مقامی است‌که این مجلس به‌او اعطا کرده 
است. 
کنگره شرایط او را پذیرفت و ژنرال سانتاندر که 
همینه قوهُ سیاسی‌اش‌بر جنبهٌ نظاأمی اش‌غلبه‌داشت ادار؛ٌ 
اموز حکومتی را با کمال میل‌قبول کردودست‌بولبوار 
را برای لشکر کشی به آن طرف کوههای آند و حماه 
به پابگاههای اسپانیایی آزاد گذاشت. از تعداه اندك 
پایگاههای باقیمانده اسپانیا » نظر بولیوار ابتدا متوجه 
پاناماشد. ولی سرانجام تصمیم گرفت که نخست به 
کیت جمهوری اکوادور فعلی که تحت‌الحمایهٌاسپانبا 
بود و بیش از متصرفات دیگر آن ده لت از تخت وتاج 
اسیانیا حمایت می کرد؛ حمله کند. 

هجوم به | کوادور تحت رهبری آنتونیوخوسه - 
دس وکر" که یکی از جوانترین ژنرالهای بولیوار بود 
صورت گرفت. وی که حرف اصلیش مهندسی بود, تحت 


3) Antonio Jose de Sucre 


[.۱۱] سیمون بولیراز 
نظ میراندا به خدمت وارد شد و آنگاه در سپاهیان 
بولیوار به خدمت ادامه داد. علت انتخاب او از طرف 
بولیوار برای هجوم به اکوادور آن بودکه او قابل 
اعتمادترپن افسران بولپوار محسوب می‌شد. موقعی که 
او یه طرف بولیوار می‌آمد» دانیل اولیاری" دستیار 
بو لبوار پرسید: «اين که‌می‌آید کیست؟» بولیوار جواب 
داد: «سو کره» یکی از بهترین افسران ارتش ما است.» 
پولیوار غلاق مخصوصی بهسو کره داشت؛ اگرخدا 
به انسان اجازه می‌داد که خودش افراد خانواده‌اش را 
انتخاب کند» او ژنرال سو کره را به فرزندی اتتخاب 
می کر دیاز آنهمه رقابتھای ی که از سران جمھور 
یخواه دیده بود ژترال سوکره تنها سرداری بود که 
کاملا تست به بولیوار ابراز وفاداری ن کر سو کره 
بهثرین افسر بود و درعین حال لابقترین سیاستمدار 
جمهوری میصوب می‌شد. مثل خود بولیوار می‌دانست 
که چگونه اشخاص را به اطاعت ترغیب کند وچگونه 
بر آنها فرمان راند. 
هفتصد و پنجاه کیلومتر فاصلاٌ بین بو گوتا و کیتو 
را تنها لشکربانی می‌توانند طی کنند که رهبری بزر گی 
بدانان الهامبخشد و آرمانی پرشکوه در پیش داشته 
باشند. بك بار دیگر بولیوار س سر اا جر را از دشتهای 
Daniel O'Leary‏ )3 


ملاقات درگراپاکیل [111] 

يخ زده و متروك جبالآند عبور داد, نیروهای او از 
بو گوتا به ار تفاع ٩۰۰۰‏ پا از سطع‌دربا به‌در5ما گدالنا 
سرازیر شدند و ازآنجا پس از طی‌بکی از شهررهای‌دشمن 
به‌نام پاستو* به‌ارتفاع ۰ پا از سطح دربا صعود 
کردند. کوهها همان ناراحتبهای دفعدٌ قبل زا ایجاد 
می کرد و دره‌ها نیز مانند دفعة قبل تب خپز بود نیرو 
هاي او در کوهها و دره‌ها همواره با ابن دو عامل در 
ستیز بودند. 

جاده‌ای در بین نبود و غالب کو راههای مالرو 
که از بلندیها عبور می کرد در اثر باران و برف از 
بین رفته بود. 

ی ا و 
افتادند. این سه هزار نفر بر خلاف سر بازان نبردهای 
گذشته » سربازان قابل اعتماد و با انضیاطی_بودند و 
می‌دانستند که برای چه می‌جنگند . چهار ماه بعد دو 
هزار نفر از آنان بادسته‌ای از لشکربان‌دشمن درقلات 
بومبونا" روبدرو شدند. هزار نفر بقیه طی راه‌پیمایی 
مر هه ما مر ین شنه. موف لظت طلبان که متحافظت 
شهر پاستور را به عهده داشتند با اطمینان خاطر مننظر 
حملهة جمهوریخواهان بودند.ولی شوروهیجان کسانی 
که برای دفاع از سر زمین خودمی‌جنگنددر آنها وجود 


4} Pasto 5! Bort bora 


[1۱۲] سیمون بولیوار 
نداشت. نبرد عجیبی‌درپرتو نور ماه در گرفت.هر دو 
طرف شکست خوردند و اسپانیاییها از فلات عقب‌نشینی 
کردند ولی از طرف قشون بولیوار برای تعقیب آنها 
اقدامی نشد. زیرا سپاهیان وی دیگر نیرویی برای 
ادام جنگ نداشتند. اسپانیاییها چون تلفات کمتری 
داده بودند خود را فاتح قلمداد می کردند درست است 
که تلفات سنگینی در حدود پانصد نف ر کشته و زخمی‌به 
لشکر بولیوار وارد آمده بود» ولی او در همه‌جا ععامت 
روح و بزرگی خود را نان می‌داد. مخصوصاً در 
شکست. مناعت قابل تصینی ابراز می کرد. دشمتان 
دربارهٌ او چتین می گفتند: 

بولیوار در موقع شکست بیش از هنگام پیروزی 
خطر ناك می‌شود 

و چند هفته بعد صحت سخنان ایشان راثابت 
کرد. ضمن آن که بولبوار از جانب شمال به طرف کپتو 
پیش می‌رفت» ارتش ژنرال سوکره از طرف سواحل‌به 
همان نقطه پیش می‌آمد. و نیز راه خود را بد سختی 
از طربق جبال آند طی کرده و در پستی و بلندیهای 
یك کوه آتشفشان با ارتش سلطنت طلبان مساف و آنها 
را به‌سختی‌شکست‌داده‌بود.پیر وزی‌سو کره» دروازه‌های 
کیتو را باز کرد و یك ایالت دیگر به جمهوری 
کلمبیا که روزبه‌روز درحال رشد و نوسعه بودافزود. 


ملاقات درگوایاکیل Î‏ 


سوکره پیش از ورود فاتحانه به شهر تدبیری به کار 
بست و منتظر ماند تا بولیوار از راه برسد و انگاه دو 
سردار در کنار پکدیگر وارد میدان اصلی شهرشدند. 
دختران کوچك در جلوی آنها می‌دوبدند و گل ننار 
راهشان می کردند. حلقه‌های بر گت غار“ چون‌باران‌از 
بالکنها پرسر آ نان فرو می‌ربخت. 

سپس به‌مناسبت آزادشدن کیتو مرراسمدعای‌متصلی 
E‏ بولیوار پیر وز شده 
بود ومردم شهر کیت و که تا دیروز طرفدار سلطنت 
بودند گهان خود را از جمهوربخواهان پرشور و 
جدی بافتند. اری دوران طرفداری از سلطنت به سر 
سید هبو 

بافتح کیتو يت صفحه‌دیگر بر فتوحاتازادیبخش 
افزوده شد. او نخست کارا کاس نگاه‌بو گوناوحالا کیتو 
راعثصرف شده بود. یکی‌یکی زوّیاهای او به حقیقت 
می‌پیوست. براستی که برای بولیوار روز فتح کیتوروز 
بزرگی بود. 

ولی آرامش برای او مفهومی نداشت. برفراز یکی 
از طاق نصرتنهابی که به افتخار او بر پا کرده بودنده این 
کلمات خوانده می‌ند «تقدیم به ر بک , کمان صل #6 
ا کار دوعمتسا بود و هچکس بهتر از 


) حلقه بز رک غار را به نمانة افنذار برسر آخخاص بزرگد می‌نبند.م 


[۱۱6] سیمرن بولیواز 
بولیوار نمی‌دانست که سلح؛ رنگین کمانی بیش نیست: 
تنها از دور دیده می‌شود و همینکه به آن رسیديم از 
بسن می‌زود. 

آزاد کردن بك ابالت بر خلاف آنچه ازاعلامیه‌های 
بولیوار مستفاد می‌شد چندان امر ساده‌ای نبود. مداتها 
قبل از تصرف کیتو › بندر گواپا کیل" اعلام استقلال 
کرده بود. این بدان معنا بود که بندر مز بور از هیچ 
دولت و مقامی اطاعت نخواهد کرد. این بندر موقعیت 
مخصوصی در ساحل | کوادور داشت و به وسیل کوههای 
آند از پایتخت جدا می‌شد. بدین علت بندر گوایاکیل 
برایاسپانیابیهاحلقةٌ اتصال‌نایب!لسلطنه‌نشینهای غر ناطةٌ 
جدید و پرو بود. حال که بولبوار غر ناطةٌ جدید 
را از چنگ اسپانیا خارج و ضمیمهً جمهوری کلمبیا 
کرده بود تصمیم داشت که گواب‌اکیل را نیز به 
جمهوری خود منضم سازد. علت این تصمیم آن بود که 
پندر مزبور از بهترین پنادر سواحل غربی محسوب 

در ایامی که‌هنوزهواپیما اخثراع شده بود» يت 
بندر خوب حتی بیش از امروز در زندگی یك ملت 
اهمیت داشت. حتی در اوایل قرن حاضر نیز سافراتی 
که از بو گوتا به کیتو سفر می‌کردند مثل بولیوار از 


7) Guayaquil 


ملاقات درگوایاکیل ]۱۱١[‏ 
طریق جبال آند می‌رفتند» بلکه کوهستان زا دور زده 
از قرطاجنه به‌پاناما واز آنجا ازطریق‌دریا به گوایا کیل 
وسپس از آن بندر با راه‌آهن به کیتو می‌رفتندو درهر 
جا که ممکن بود از راہ دریا طی طریق می کردند. 

طبعاً بتدر گوایاکیل نظر بولبوار زابه‌خود جلب 
کرده بود. این مستله که پرو هم به گوابا کیل نظرداشت 
کاملا طبیعی بود. مردم گوایا کیل سه دسته شده بود ند: 
هواخواهان استقلال » طرفدارانالحاق به پرو؛ وسر- 
انجام طرفداران الحاق به جمهوری کلمبیا. بولیواربه 
آنها گفت استقلال گواپا کیل به‌عنوان یك جمهوری 
مسخره است و چون می‌دانست که پيشنهاه اورا خواهند 
پذیرفت» پیشنهاد کرد که به کلمبیا ملحق شوند وآنها 
نیز قبول کردند. 

در گیرودار مستله گوایاکیل؛ بولیوار با آزادیب 
بخش دیگر امریکای جنوبی بعنی ژنرال خوسه‌دسان 
مار تین“ روبدرو شد. وی‌قهرمانآزادی‌ئیلی وآرژانتین 
بود و اسیانیایبها بیش از بولیوار از اووحشت داشتند. 

وی نیز کرئول بود ولی مانند پولیوار از طبقاً 
ممتاز به شمار نمی‌رفت» در یکی از شهرستانهای دور 
افتاده آرژانتین متولد شده و در کودکی بر ای تحصیل 
به مادرید فرستاده شده بود. چون پدر و برادرانش 


8) Jose de San Martin 


[۱۱3] سیمون بولیوار 
نظامی بودند او نیز ازآنها پیروی‌کرده و وارد ارتش 
اسیا یا شد. پیست سال با کمال وفاد‌اری به ارتش اسپانبا 
خدمت کرد و عليه نمام دشمنان اسپانیا بعنی مرا کشیعا 
(مغربیها)» بر تغاليهاء انگلیسیهاو سر انجام بر ضد قوای 
نابلئون جنگید ولی در تمام این مدت سان‌مارتین قلبا 
یك آمریکایی بود. چگونه نب انفلاب که درآن موقع 
تمام اروپا را فرا گرفته بودبه او هم سراب ت کرد؟سانت 
مارتین در سطور ذیل که سالها بعد نوشته است به این 
سوال پاسخ می‌دهد: 
در سال ۰۱۸۱۱ در نتيج بست سال خدمات 
صادقانه باوجود آنکه یك نفر آمربکایی بودم: 
در ارتش وزن واعتباری پیدا گردم. موقعی که 
از نهضتهای انقلابی آمربکای جنوبی خبردار 
شیم حاضر بودم نمام هستی › مو فقیتها» وامید.- 
های خود را فرآموش کرده و هرجه دارم در راه 
آزادی وطن نثار کنم. در اوایل سال ۱۸۱۲وارد 
بوئلوس‌ایرس شدم و از ان پس خود را وقف 
نجات آمریکای اسپانبایی زبان کردم. 


فردیناند هفتم ترديك بود نهضت جمهوریخواهی 
را در متصرفات خود از مبان بردارد. ولي سان مارتین 


ملا قات درگواباکیل ‏ ۱۱۷1 
مشعل انقلاب را در شهر دورافتاده‌ای به نام پلا“ 


روش نگاه داشت. این شهر تا انش شده بود و مردم 
آنجا بی‌شباحت به‌مرزنشینانآمریکای‌شمالی نبودند.در 
آنجا به تعلیم وتجهیز نبروهای آرژانتین‌وشیلی کهدر 
اطراف او گرد آمده بودند پرداخت. وی از جمله 
سردارانی است که برای انجام هر کازی ازراهش وارد 
می‌شوند و هیچ کاری را بیجهت به بخت و اقبالوا گذار 
نمی کنند و مادام که از هر حیت آمادگی نداشت از 
جای خود حر کت نمی کرد. او عاقبت در ژانویة۱۸۱۷ 
نیروهای خود را از جبال آ تدعبوردادودرموقع عبوراز 
کوهستان» سربازان‌وی مانند لشکریان‌پولیوار انواع 
ناراحنيها و مشقات این سفررا مردانه تحمل کردند. 
وی به اتفاق یك تفر آیر لندی به نام‌برناردواوهیگینز»" 
پسر یکی از ماجراجوبانی که در ارتش اسپانیا خدمت 
می کرد» شیلی را آزاد ساخت و قوای اسپانیایی را از 

پرو خارج کرد. 
سرانجام او و بولیوار به فرمان انگیزه‌ای که همان 
تجات آمربکای جنوبی از چنگك اسیانیاییها بود به 
یکدیگر نزديك شدند. آنها نصف این قاره را از دست 
اسپانبایبها خارج ساخته و اکنون ضمن آنکه هر يك 
به تنهاپی نقش خود را اجرا می کرد وقت آن رسیده 
La Plata 10) Bernardo O'Higgins‏ )9 


[۱۱۸] سیمون بولیوار 
بود که یکدیگر را ملاقات کنند. 

در شب ۲6 ژوئیه ۱۸۲۲ کنتی ماسدونیا" متعلق 
به نیروی دريايي شپلی در ساحل گوایاکیل لنگر 
انداخت و سان‌مارتین را پیاده کرد. سردار بلند قد 
آرژانتینی در همان نظر اول جذابتر از پولبوار به 
نظر می‌رسید. این قهرمان نظامی سی‌سال از عمرخود 
را در ارش صرف کرده بود و آثار این خدمت‌طولانی 
در چهره‌اش دیده می‌شد. البته سرباز خوبی بود؛ ولی 
اشتغال ممتد وی به مسائل نظامي » فکر او را از نوجه 
به امور سیاسی‌باز می‌داشت. بولیوار مال اندیش‌شر و 
مطالعاتش بینتر از سان مارتین بود. هوش بیشتری 
داشت و درعوالمی سیر می کرد که سان‌مارتین خواب 
آن را هم نمی‌توانست بیند. بالاتر از همه بولیواز 
عصر و زمان خود را می‌شناخت وبا آن ها هنگ بود 
ولی سان مارتین با عصر خود هما هنگی نداشت. 

پس از اخراج اسپانباییها از برو چه می‌بایستی 
کرد؟ سان‌مارتین راه حل این عسئله را جلوس يك 
شاهزاد؟ اروپایی بر تخت سلطنت‌آن کشور می‌دانست. 

حتی خودش هم معتقد بود که این شاهزاده نباید 
اسپانیایی باشده ولی‌اطمینان داشت که بالاخره‌می‌تواند 
یك شاهزاد انگلیسی پا آلمانی برای پرو پیدا کند. 


11) Macedonia 


سانه تین در هانور سیاسی از تولیوا. شکست خوردوبه پروبازگشت 


بولیوار عقیده دیگری داشت. وی می‌دانست که 
ا گر چه مردم آمرربکای جنوبی شابدبر ای‌فبول‌دمکراسی 
آماده نباشند ولی وجود یك شاهزاد: اجنبی را تحمل 
نخواهند کرد. به‌علاوه این کار با آرمانهایی که خود 
به خاطر آن می‌جنگید منافات داشت. وی در عالم 
خیال آمریکای جنوبی را جمهوری بزرگ و متشکلی 
می‌دید که توسط رئیس جمهوری دائّمی اداره می‌شود. 
ولی این رئیس جمهور دائمی با دیکتاتور - چون 
در حقیقت همین دپکناتور مورد نظر بود می‌بایست 


[,۱۲] سیمون بولیراز 
از اهالی آمریکای جنویی باشد و در این مورد هر گر 
فردید تداشت. موقعی که مردم سوادو معلومات‌بیشتری 
پیدا می کردنده دمکراسی برمبنای وسیعتری استوار 
خواهد شد. 

ولی مسئله مهم دبگری دار پیش بود. درست است 
که سان مارتین شهر لیما پاینخت پرو را در تصرف 
داشت » ولی لشکربان ساطنت طلب هنوز در بخش 
رن از این سرزمین پرا کنده بودند. وی می‌خواست 
جنگ را با همکاری پولیوار ختم کند ولی مسثله 
گوایا کیل هم در بین بود. سان مارتین نمی‌دانست که 
بولیوار این سسئله را به نفع خودش حل نموده است. 
اما به مجرد آنکه قدم به ساحل گذاشت» نامه زیبایی 
از طرف بولیوار به دستش رسید. در این نامه بولیوار 
مبارزات او را در راه آرمان مشترك ستوده و ضمناً 
ورودش را به «خالك کلمبیا» تهنیت گفته بود. سان 
عارتین بدین ترتیب می‌فهمید که گواباکیل ضمیمة 
کلمبیا شده است» ولی او که از سیاست اطلاعی نداشت 
شاید لازم بود يك‌بار دپگر هم نامه را بخواند. هر گز 
به فکرش خطور نمی کرد. که در آن بندر مهمان سردار 
ونروئلابی باشد. اما آن نامه برهمین مطلب دلالت 
می کرد : بندر گوایا کیل جزئی ازخاك کلمبیا و بتابر 
این وی در آنجا مهمان بولیوار است. بدین تر تیب‌سان 


ملاتات درگوایاکیل ‏ [۱۲۱] 

مارتین دور اول بازی را باخته بود. 

جربان کنفرانی دونفری آنها بر هیچکس معلوم 
نیست. چون در این کنفرانس کسی به عنوان شاهد 
ہا ناظر شر کت نداشت. ولی در پذیرایی رسمی و 
مجلس رقصی که پس از آن نیب داده شده‌اثشار 
تاراحتی از چهردُسان‌مارنین خوانده می‌شد و شان 
می‌داد که وی در این مانور سیاسی از حریف جوانشر 
خود شکست خورده است . 

بولیوار»برعکس: همان حالت نشاط و اتساط 
معمولی خود را حفظ کرده بود. سان‌مارنین در تمام 
مدت جشن ساکت بود و چیزی نمی گفت نا به‌درجه‌ای 
که سکوت وی جنبه‌ای خشونت‌آمیز بیدا کرده بود. 
موقعی که تاج گلی‌توسطیکی‌از زیباترین‌زنا ن گوایا کیل 
برفرق او گذاشته می‌شد » زمزمه‌کنان گفت که 
شایستهٌ چنین افتخاری نیست. سپس رو به آجودانش 
کرد و گفت: «اين وضع برای من قابل تحمل نیست» 
برویم.» و چند ساعت بعد پا کشتی خود عازم پرو 
شد. 

سان مارتین دیگر نقشی در امور آمریکای جنوبی 
به عهده نگرفت. درباز گثت به پرو استعفا دادوزندگی 
خصوصی خود را از سر گرفت و ۲۸ سال بقیه عمرش 
را در اروپا گذرانید. 


[۱۲۲] سیمون بولیوار 

علت کناره گیری‌خود رابعدآبرای یکی ازدوستانش 
چنین شرح داد: 

مردم مرا زور گو و دیکتاتور خطاب می کردند 

و می‌گفتند که خیال پادشاهی يا امپراتوری در 

سردارم. از شنیدن این حرفها خسته شده بودم. 


شایدهم وجود بولیواز برای‌او تحمل ناپذیر بود 
پا وضع نامساعد مزاجی وعدم توانایی برای انجام کار 
زیاد او را مجبور به استعفا کرد. علت هرچه‌باشد؛ سان- 
مارتین از زندگی اجتماعی خسته شده بود. او در ایتد! 
می‌خواست که سپاهیان بولیوار به او ملحق شوند و با 
همکاری او پرو را فتح کنند. چون بولیوار حاضر نشد 
وی حتی قبول کرد که تحت فرماندهی او بدین کار 
دست‌بزند. این پيشنهاد هم از طرف بولیوار رد شد. 

سان‌مارتین رد پيشتهاد خود را از طرف یو لیوار» 
فیلسوفانه تلقی کرد. شاید حق بابولبوار بود. چه کشور 
کوچك پرو گنجایش دو سردار بزرگ را نداشت واو 
که جوانیش را صرف اسپانیا و سالهای اواسط عمرش 
را سرف‌امریکای جتوبی کرده بود.می‌خواست‌دردوران 
کهولت از قید مسئولیت آزادباشد. آینده از آن بولیوار 
است؛ بگذار هرچه او می‌خواهد انجام شود. 


۷ 


پورلتاون در آمریکای جنوبی 


بیش از بك‌سال از تاریخی که سان‌مارتین و بولیواردر 
گواياکیل ملاقات کرده بودند می گنشت که بولیوار 
قدم به خاك لیما گذاشت. این بك سال‌برای پرو سال 
بحر انهای سیاسی و بدبختیهای نظامی بود. با استعفای 
سان‌مار تین تنها کی که می‌توانست جای او را بگیرد. 
بولیوار بود. اهألی پرو کسی را می‌خواستند که افکار 
عمومی را به خود جلب کند. اختلاف ونفاقی که‌دربین 
آنها وجود داشت حتی عمیفترازشکافی بودکسراوایل 
نهشت استفلال‌طلبی در بین مردم کلمبیا دیده می‌شد. 
اما جولو ار که با اراع برلل بابین یو هد افهای 
مذیذب و دو دل را به دور خود جمع کرد بود» درپرو 
نیز می‌توانست همین کار را اتجام دهد. سیاستمداران 
محلی گاهی جمهوربخواه و زمانی طرفدار سلطنت 
می‌شدند. مصادر امور به سرعت عوض می‌شدند. اول 


1] سیمون بولیوار 
هفته هیچکس نمی‌دانست که در پایان هقنه چه کسی بر 
سر کار است. 

بو لیوآر به‌عنوان! بر از حسن‌نیت‌بر ای‌جمهوربخواهان 
پرو که بی‌نهایت نحت فشار بودنده ۲۰۰۰ سرپاز په 
فرماندهی بهترین افسر خود یعنی ژنرال س و کره به 
پرو اعزام داشت. ولی ننها حسن نیت کافی نبود . برای 
آنکه پرو مجدداً به دست اسپانیایبها نیفتد لازم بود 
که خود پولیوار به آنجا برود. به‌علاوه لشکر‌بانی‌خیلی 
بیشتر از دوهزار نفر برای این کار لازم می‌بود. 

در نمام اين مدت؛ بحث در کنگرءٌ کلمبیا ادامه 
داشت. موضوع بحث این بود که‌آپا به بولیوار جهت 
آزاد کردن یك کشور دیگر اختیارات داده شود باخیر . 
مر دم زیاد به ماجرای یرو علاقه‌مند نبوند. ولی در 
این میان اشخاصی از قبیل سانتاندر ترجیح می‌دادند 
که وی به ماجراهایی دور از وطن مشغول باشنه زیر 
مادام که آزادی‌بخش در بایتخت بود هررکاری راکه 
اراده می کرد انجام می‌داد. دراو گیراپی خاصی بود 
که هیچکس نمی‌توانست در برابر آن بایستد. ولی در 
فاصلهً هزار و دوبست کیلومتری » کنترل وی آسانتر 
بود. از آن مسافت بولیوار مجبور بود برای تأمین 
سرباز » پول و مهمات به کنگره متوسل شود.دریو گونا 
هیچکس موافق نبود که مبارزات بولیوار از جنبه 


بورك تاون در آمریکای چنوبی [1۲۵] 
کلمبیایی خارج شده جنبهٌ امریکایی به خود بگیرد. نها 
استقلال را می‌فهمیدند ولی از افحاد چیزی سرشان 
بت 

وقتی سیاست بولیوار در مورد پرو تصویب شد 
وی برای سروسامان دادن ماجرای پرو تمام قدرت خود 
را صرف شکل ارتش مجهزی از جمهوربخواهان 
کرد و با استفاده از زور و سیاست در این کار موفسق 
شد. قبلا دسته‌های حمهوریخواهان پروبی» آرژانتینی: 
کلمبیایی» و مهاجران شیلیایی هريك به‌طور جدا گانه 
کار می کردند و با یکدیگر مخالفتهایی داشتند. اينك 
پولبوار خودش بر جزئی‌ترین فعالیتهای هرواحد» و 
حتی نعل کردن اسبها؛ نظارت می کرد. 

کنگرة پرو کار را آسان کرد» بدین معنی که 
انحلال خودرا اعلام نمود ودیکتاتوری اوراپتیرفت؛ 
این عمل کنگره» به نظر یکی‌از افسران‌انگلیسی» «بسیار 
عاقالانه بود. » 

بولیوار » باوجود بیماری» خود و همراهانش را 
به طرف هدف پیش می‌برد. بیماری وی ناشی از آب 
و هوای کوهستان بود. با ابنهمه » در ژوئیه ۱۸۷۲6از 
۰ نفر در شمال پرو در ارتفاع ۱۲۰۰۰ پا از سطح 
دریا سان دید. این بزر گتربن تعدادی بود که وی نا 
آن موقع تحت فرماندهی داشت. 


[۱۲] سیون بولیرار 
کانتر اک" فرماند سلطنت طلبان برای مقابله با او 
به طرف شمال پیش می‌آمد. سواره نظام دو طرف در 
محلی و اقع در تزديك سرچشمهٌ رود آمازون که دریاچه 
و کوهها بدان منظرء زببایی بخنیده است با یکدیگر 
تلاقی کردند. در این جنگ فقط از شمشیر و بیزه 
استفاده شد و حتی يك گلوله هم شليكك نشد. ژفرال 
میلر" فرماندةٌ سواره نظام بولیوار» یکی از انگلیسبهایی 
که صمیمانه به نهضت میهن‌پرستانهٌ آمربکای جنوسی 
خدمت کرد» چنین کی گوید: 
نیزه‌داران برای آنکه از هردو دست در به 
کار بردن نبزه‌های خود استفاده کنند» افسار 
اسبثان را به بالای زانو گره زده بودند وبدین 
ترتیب بدون به‌کار بردن دست اسب خود را 
هدایت می کردند. غالبا با چنان قدرتی ضربات 
خود را وارد می کردند که دشمن دو الى سه پا 
از روی زین بلند می‌شد. 
سواران وحثی لیانرو از دشته‌ای اوربنو کو » 
جنگجویان گوچو" از ناحبةٌ پامپاس آرژانتین» و 
سواران پرو با تعدادی از سربازان مجرب انگلیسی 
و اروپایی در ظرف چهل و پنج دقیقه سواره نظام 
Canterac 3 2۱ Miller 3 Gaucho‏ 1 


بورك تاون در آمریکای جنوبی [۱۲۷] 
اسپانیایی را درهم شکستند و متفرق ساختند. به قول 
میار «هم سربازان آمریکایی و هم سربازان اروپایسی 
برای یك چیز می‌جنگیدند و آن موجودیت سپاسی 
یك قارڈ بزرگ بود.» 

چهار ماه بعد » پعنی در ٩‏ سامبر ۱۸۲۶ این 
فتح خونین* در مقیاس بز رگتری نکراز شد. افتخار 
این نبرد که به نبرداپااکوچو؟ موسوم است منحصراً 
متعلق به سوکره‌است» زیرا بولیواز در این هنگام در 
لیمابه‌سرمی‌برد. ارتش‌از این‌رفت‌و امد مداوم‌خسته‌شده 
بود ولی در اثر فرماندهی‌عالی سو کره.اسپانیایبها بکلی 
یی وهای هی دان له خود االله 
بددست جمهور بخواهان اسیر شدند. 

تسلیم قوای اسپانبایی درایاکوچو نظیر تسلیسم 
نیروهای انگلیسی در بوركتاون" است. نبرد ایا کوچو؛ 
تومار تسلط اسپانیا را که توسط کورتسن و پینارو 
پایه گذاری شده بود در هم پیچید. کوبا وپورترریکو 
هفتاد و پنچ سال دیگر نیز در تصرف اسپانیا باقی 
ماندند, ولی موقعی که آخرین نایب‌الاطنه اسیانیا 
شمشیر خود را به ژنرال سو کره تقدیم کرد دفتر 
افتخارات اسپانیا بسته شد. 

بولیوار در اتاق کار خود در لیما نسته بود که 
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[1۲۸] سیمون بولیوار 


خبر پیروزی ابا کوچو را به او دادند. وی بلافاصل» 
شنل نظامی خود را بیرون آورد. آن را زیر پا انداغت 
و فرباد کشید: 

خدا را شکر » دیگر هیچ وجه مجبور نخواهم 
بود که فرماندهی سپاهی را به عهده بگیرم. 

وی این سا لکوت و شف طول نکد ون 
در اوایل جوانی به یکی از دوستانش گفته دود که 
صلح بیش از جنگ برای او وحشت دارد. در جنگ 
وضع کاملا روشن است. دشمن را باید شکست داد. 
آنچه او می‌خواهد نادرست و آنچه شما مي‌خواهید 
درست است. 

اکنون که پیروزی به دست آمده‌بود» کوههای 
آند و نمام آن مبارزات وحشتناك چهارده سال گذشتد, 
چون حاده‌ای رگ در نظرش جلوه می کرد. 

عملیات و فعالیتهای دوران جنگ» در مقایسه با 
مسائل پیچیده و بغرنج زمان صاح سهل و آسان‌جلوه 
می کرد. لیما و کاراکاس نیمی از جمعیت خود 
را از دست داده بودند و هرج و مرج و بی‌نظمی 
عجیبی در کارهای اداری مملکت دیده می‌شد. امربکای 
جنویی به عمازتی قديمي و ویران شباهت داشت که 
فقط اسکلت و استخوان‌بندی آن برجای مأنده بود و 
پولیوار می‌بایست ان عمارت ویران را با سیمان 


در ظرف چهل و پنج دقیقه سواران وحشی لبانرو سوارنظام اس‌نباییر! 
تارومار کردند 


[۱۲۰] سیون بولیرار 
جبهوری ترمیم کند. 

بولیوار از شهرت و محبوبیت خود چند ماعی 
لذت برد. به عنوان رئيس جمهور کلمبیا و دیکتاتور 
پرو در هم قارةٌ آمر‌بکای جنوبی او را چون بت 
می‌پرستیدند. کنگره پرو پس از آنکه به فرمان او 
تشکیل یافت به او سمت‌دیکتاتوری داد و باكامیلیون پزو 
تقدیم‌او کردولی بولیوار ازقبول این مبلغ خودداری 
نمود. شهر لیما به علاوه يك شمشیر طلای‌الماس‌نشان 
تقدیم او کرد ؛ و مثل هميشه عده‌ای زن جوان چون 
پروانه به دور او حلقه زده او را در بر گهای غار غرق 
کردند. 

يك ماه پا شرکت در جشنها و مجالس رقص 
کشت و از این کار نیز خسته شد. لذا به مجرد ختم 
و بر گزاری جشنها به گردش‌درایالات‌جنوبی پرداخت. 
دربارة حکومت پرو تحقیقاتی به عمل آورد و به 
اقتتاح مدارس و اصلاح‌وضع سرخ‌پوستان اقدام کرد. 
دراین سفر معلمش سیمونرودربگت که از اروپا باجیب 
خالی و مغزی انباشته ازافکار نوین‌تربیتی‌مراجعت کرد 
بود با او همراه بود. بولیوار او را به عنوان ریس 
تربیت عامه وامور خبربه تعیین کرد. آزادی‌بخش‌معتقد 
بود که «آو هم وزن خود به طلا می‌ارزد.» شاید ارزش 
او به عنوان يك رفیق سفر چنین بود ولی به هیچ‌وجه 


بورك تاون در آمریکای جنویی [1۳1] 


مدير خوبی‌به‌شمار نمی‌رفت. هیچکس نمی‌دانست‌پولهایی 
را که تحویلش می‌شد چکار می کرد. بالاخره او را از 
کار انداختند. بولیوار دربارهٌ وی چنین اظهار نظر 
داد: «رودریگت کاملا عوض شنه است.» 
پولیوار در طی پیشروی پیروزمندان»اش به 
آر کیپا" رسید. در اینجا یك اسب با افساری از طلای 
خالص به او تقدیم شد. در کوسکو؛ پایتخت قدیم 
اقوام اینکاء هزار زن جوان یك ناج طلا به اوحدیه 
کردند. هرجا که می‌رفت داستان‌همین‌بود. گویی دنیا 
خود را به یای بولیوار انداخته بود. 
در لاپاز که فعالا پابتخت بولیوی است» محترمین 
شهر به او اختیارات دیکتاتوری داده واز او تقاضا 
کردند که یك قانون اساسی برای آنها طرح‌ریسزی 
کند . جمهوری بولیوی فعلی در آن زمان یکی از 
شهرستا نهای متعلق به نایپالسلطنه نشین لاپلاتا به شمار 
می‌رفت. به راهنمایی مارشال ابا کوچو نام کنونی‌زنرال 
سو کره» میهن‌برستان آنجا خود را از تمام ملتهای 
دنیای قدیم و جدید مستقل اعلام کردند. 
نهضت جمهوریخواهی» سراسر قاره آمریک‌ای 
جنوبی را فرا گرفته بود. سوکره به افتخار بولیوار 
کنگره را احضار کرد و این کنگره جمهوری جدید 


7 Arequipa 8) Cuzço 


[۱۳۲] سیمون برلیوار 
را «بولیوار» نامید که رفته رفته به بولیوی مبدل 
شد. به‌علاوه از طرف کنگره مقام ریاست جمهوری به 
او اعطا گردید به‌سورتی که تا وقتی مايل بود پتو اند 

یکی از تخسسهای بولیوار » طراحی قانون اساسی 
نود. چون به کارهای اداری علاقه‌ای نداشت» با کمال 
میل اختیارات خود را در مقام دیکتاتوری به سوکره 
تفویض کرد. ولی با جنبه‌های رمانتيكك فراوانی که 
در خود داشت می‌توانست طرح تشکیل دولتی را 
بریزد که رفاه وامنیت چند سل بعد را تأمین کند. 
لاقل خودش اینطور اتنظار داشت که رژیم وی ثبات‌و 
استحکام رژيم سلعلنتی را با آزادی و دمسوگراسی 
حکومت جمهرری درهم آمیزد. یکی از دیهلماتهای 
فرانسوی دربار رژيم حکومتی بولبوار چنین می 
گوید: «او با قانون اساسی خود رژیم ساطنتی راعوض 
نکرده است» بلکه فقط رن جمهوری به آن داده 
است.» ولی بولیوار به قدری از قانون اساسی خود 
خوشحال بود که نه پرو پيشنهاه پذبرش آن را داد. 
خودش در این باب چنین می گوید: «خودم هم انتظار 
نداشتم که تا این اندازه کامل باشد. » 
وسیعتری قرار دهد و درنظر نداشت که از آن فقط 


پبروژی ایاکوجوبه تسلط اسیانیاپابان داد 


برای تأسیس جمهوری جدیدی به نام خودش استفاده 
کند. وی قاباً طرفدار امپراتوری بود و اگر چه 
"مپراتوری اسپانیا را مضمحل کرده بود.می‌خواست‌آن 
را به شکل تازه‌ای تجدبد کند و فدراسیونی از 
جمهوریهای مختلف شامل کوبا و فیلیپین به وجود 
آورد. 

ازاز قامات هعفد وی اماه کو ر 
جلال دربار نایب‌السلطنه‌ها» صحبت از تاجگذاری 
بولیوار به عنوان «امپراتور آند» می کردند. شاید این 
طرح تله‌ای بیش نبود» و در هرصورت» بولیوارخود 
را به تله نینداخت . درعین‌حال,از مخالفت‌هموطنانش 
با تشکیل یك حکومت واحد نیز چیزی نمی‌فهمید. این 
حقیثت که جمهوربهای ونزوئلا ۰ اکوادور» پرو» و 


[۱۳4] سیمون بولیوار 
پولیوی به‌کرات او را به مقام دیکتانوری بر گزیده 
بودند » به معنای اظهار تمایل برای اتحاد پا الحاق 
یا یکدیگر نبود. 


دو روز قبل از نبرد ایا کوچو » بولیوار که از پیروزی 
خود اطمینان داشت نامه‌ای به هر بك از حکومتهای 
اسپانیایی ‏ امریکایی ارسال داشت و از آنان برای 
تشکیل کنگره‌ای در پاتاما دعوت کرد. فکر تشکیل 
جامعه‌ای از ملل کهدرمقابل‌تجاوزایستادگی و مقاومت 
کند» سالها در ذهن بولیوار بود. حتی وقتی در لندن 
بوده یعنی موقعی که هنوز رسماً دولتی در امریکای 
جنوبی وجود نداشت» گنته بود که اگر ونزوئلاییها 
مجبور به اعلام جنگ علیه اسپانیا شوند. از تمام ملل 
امریکای جنوبی برای تشکیل اتحادیه‌ای با شر کت 
ونز وتلا دعوت خواهند کرد. 
بولیوار در عین آن که مرد عمل و کار بود همیشه 
در عالم تخیلات به سر می‌برد. وی مشل شخصیت 
افسانه‌ای و محبوب خود دون کیشوت در عالم رود 


[۱۳] یمون پولیرار 
تمام عیبهای دنیا را اصلاح می‌کرد. به نظر اواگر 
کنگره‌ای از ملل صاحدوست تشکیل می‌شد راه برای 
اصلاحات آینده باز می‌گردید. واگر مردم اسپانیایی 
زبان امریکا در این کار پیشقدم می‌شدند, ملل دنبای 
قدیم دیر پا زود از آنها پیروی می کردند. 

بولیوار از همان قدم اول با اشکال روبه‌رو شد. 
هیچ کس تا کنون درصدد تشکیل‌جامعه‌ای از ملنها بر- 
نیامده که منهم به خیالبافی و آرمانگرایی نشده باشد. 
وی به مجرد آنکه خواست به‌فکر تشکیل جامعه‌ای از 
ملل امریکایی اسپانیاپی زبان جامد عمل بپوشاند» متوجه 
شد که در اپن کنگره باید امرپکا و انگاستان هم‌شر کت 
داشته باشند, امرپکا شر کت خود را مقید به آن ساخته 
بود که بولپوار از الحاق‌کوبا و پورتوریکو صرف‌نظر 
کند. به‌علاوه دز :۸۲٩‏ دولت واشنکتن حاضر نبود 
مواففتنامه‌هایی را بیذپرد که به موجب آن نجارت برده 
ممنوع گردد؛ حال آنکه لغو بردگی یکی از امیال 
قلبی بولیوار بود. 

بر‌بتانیای کبیر نیز پيشنهادات او را با سردی‌تاقی 
کرد. به نظر سیاستمداران ۱۳۰سال پیش انگلستان: 
حکومتهای جمهوری چندان قابل اعتماد نبودند . ب۔۔ 
عللاوه این حکومت حبثیت و احترام زبادی هم‌نداشتند. 
به‌عنوان مثال فرانسه را در نظر می گرفتند که حکومت 


کنکره اناما [1۳۷] 
جمهوری در آتجا نخست به حکومت وحشت و سپس 
به ظهور ناپلئون منجر شده بود. در ایالات متحد وضع 
امپیدبخش تر بود. و لی‌ابالات‌تحد کشور جوانی‌سصسوب 
می‌شد و هیچکس نمی‌دانست که این جمهوری در مقابل 
امواج حوادث بازای مقاومت خواهد داشت یا با او لین 
طوفان سیاسی از پای درخواهد آمد. سرانجام بربتانبای 
کبیر بك نفر ناظ رکه به هیچ وجه حق شرکست در 
هذا کرات کنفرانی را نداشت به آن کنگره فرستاد. 
اپالات متحد نیز مانند بریتانیا روش احتیاط‌آمیزی 
در پیش گرفت. مونروثه» رئیس جمهوزی وقت امریکا, 
توسط وزیر خارجهٌ خودجان کوئینسی آداعز" کشورهای 
امریکای جنوبی زا یکی پس ازدیگری به رسمیت‌شناخت 
ولی کنگرهٌ ابالات متحد هنوز در مورد کوبا نگربان 
بود و لذ! حاضر به قبول‌تعهدات دیگری نبود. سرانحام 
ایالات متحد به وزیر مشتار خود در بو گوتا دستوز داد 
که در جلسات کنفرانس شر کت کند. ولی او ضمن 
راه در گذشت و جانشین اونیر خیلی‌دیر به مقر کنفرانس 
وارد شد و فرصت شر کت در جلسات را از دست داد. 

تشکیل کنگر کشورهای‌امریکایی‌در نظر بولیوار 
هدف بزرگی بود به‌همین دلیل» از روبةً تردیدآمیزی 
که کشورهای امریکای شمالی در قبال این کنگره 
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[۱۳۸] سیمون پولیواز 
در پیش گرفته بودند سخت رنجیده شد . به علاوه 
بولیوار از نظر شرکت سابر کشور های امریکای 
جتوبی نیز در زحمت بود. شیلی وضع خاصی داشت و 
معلوم نبود که آیا در کنگره شر کت خواهد کرد بسا 
نه. در این کشور نعداد زیادی حکومت وجود داشت 
که هر يك خود زا نمایندةٌ مردم شیلی صی‌دانست 
به‌طوربکه وزیر خارجهٌُ کلمبیا نمی‌دانست کدام بك از 
این حکومتها را برای شر کٹ در کنگرة پاناما دعوت 
کند. امیر اتور برزیل برای ان کهاسانبا را باخود دشمن 
نکند از شر.کت در کنگره خودداری کته حکومت 
اپالات رودخانه لابلانا نیز در وه شر کت نکرد و 
لذا کنگرة پاناما فقط با شر کت کلمبیا » پرو » مکز باه 
و گواتمالا تشکیل شد. 

نتیجه‌ای که از این کنگره حاصل شد یك قرارب 
داد داوری بین چهار دولت شر کت کننده بود و قرار 
شد که دولتهای دیگر نیز بدان ملحق شوند. بولیوار 
انتظارات خیلی بیشتری ازاین دنگره‌داشت» انتظاراتی 
که هنوز هم به وسیلهٌ سازمان ملل متص امروزی 
برآورده نشده است. ولی آنچه به دست آعد برای او 
مأیوس کننده بود. 

بولیوار؛ الهام‌بخش بیست‌ويك جمهوری‌امربکایی 
است که در سال ۸۹۰ پعنی ٩۰‏ سال پس از مر کاو 


کنگرة پاناما [۱۲۹] 
اتحاد یه پان آمریکن را تشکیل دادند. بعده با تشکیل 
سازمان کشورهای امریکایی که مولود همین اتحادیه 
بود » افکار او جامه عمل به‌خود پوشید. امروزه این 
سازمان در حل و فصل اختلافهای سیاسی که در سرتاسر 
قارةٌ امریکای جنوبی پیش می‌آید» نقش بسیار مهم 
و موثری بازی می‌کند. 

درخنی که بولیوار از رشدش مأیوس بود امروز 
میوه می‌دهد. کنگر: پاناما و سلسله‌ای از عوامل دبگر» 
در اواخر عمر موحبات یأس‌او را فراهم کرده بودند. 
ننایج ناچیزی که از کنگوه حاصل شد و سوء ظن و 
حسادتی که بر محیط مذا کرات سایه افکنده بود پاعث 
شد که وی کنگرة پاناما را به آن دیوانهٌ افسانه‌ای 
ونان تشبیه کند که بر سنگی میان اقپانوس می نشست 
و م یکوشید تا کشتیها را هدایت کند. 

اگر امروز زنده بود می‌فهمید که آن مردافسانه‌ای 
با همان تفاصیل دیوانه نبود؛ بلکه در حقیقت‌پیشگام 
موشکهای هدایت شوندة عصر حاضر بود. به‌همین‌تر تیب 
افکار بولیوار نیز از زمان خود جلوتر بود. وی معتقد 
بود که برد گی را می‌توان لغو کرد و اطمیتان داشت 
که همه مال‌چه بز رگ و چه کوج می‌نوانند اختلافات 
خود را دور یك میز حل کنند و مخصوصاً درامربکای 
جنوبی می‌توان برای‌حلاختلافات مر زی به جای جنگ 


[16۰1] سیمون بولیواز 
به عقل سلیم متوسل شد. 
- چنین عقایدی را سیاری از اتخاس وک یر 
داشته‌اند. کمال مطلوب فلاسفه دنیایی است که از 
نفرت» کینه» و بی‌عدالتی آثری در آن نباشد و تمام 
ملل و افراد از روی عقل و بصیرت کار کنند. ولی 
نه فلاسفه و ته اشخاص دیگری که چنین دنیابی را 
ارزو کرده‌اند» در وضعی نبوده‌اند که بتوانتد افکار 
و عقاید خود را یه محك تجربه بزنند. بولپوار از چنین 
موقعیتی برخوردار بود. اما معاصرانش آنطور که باپد 
و شاید از وی پشتیبانی نکردند و در اثر تردید ودو 
نان کر پاناما در سیر ناريخ کوچکترین اثری 
پدید نیاورد. 
پولیوار خودش به علت گرفتاریهای زیادی که در 
لیما داشت» نتوانست در کنگر: پاناما شراکت جوید. 
به‌علاوه شایعات موجود از زدوخورد سانتاندر وپائت 
حکایت م یکر دو خبر گزاران‌وی درب و گوتا وکارا کاس 
این شایعات را تأیید می کردند. به همین دلیل» گرفتارب 
بهای وی دراین دو شهر اخیر به مراتب بیش از لیما 
دود . اھ و زی رک هاگ کال از هم 
گسیخنگی بود و تنها شخصیت بولیواز می‌توانست‌از 
تلاشی آن جلو گیری کند. او مدت پنج سال در خارج 
از کشور زیست واین غیبت از لحاظ مصالح کامبیا 


کنگرة پاناما [141] 
غیبتی طولانی محسوب می‌شد. هرجا که خودش حضور 
داشت کارها با نظم و تریب پیش می‌رفت» ولی به مجرد 
آن که پشت به پایتخت می کرد نظم امور از هم گسیخته 
ترك لیماء پایتخت جمهوری پرو که از طرف مردم 
ان به ریاست جمهوری دایم اتتخاب شده بود» کار 
a‏ بش ای ان 
می آمد واز اطراف وا کنات جهان نسفه‌ها و هدیه‌های 
افتخارآمیز برایش‌ارسال‌می‌شد.وران جورجواشینگتن, 
عزیزترین یاد گارهای‌خودرا که‌مدالی محتوی حلقه‌ای 
از موی واشینگتن و یك مینیاتور اثر گیلبرت‌استوارت" 
بودبه او هدیه کردند. با این مدال نامدای از لافایت` 
که سالهای آخر عمر را با خاطرات دوران انقلاب‌سیری 
می کرد ارسال شده بود. لافایت دراین نامه خطاب به 
واشینگتن ثانی دنیای جدید چنین توشته بود: 

«واشینگتن خودش هم اگر زنده بوده در ميان 
رجال معاصر و حتی رجال برجستهٌ تاریخ» بر ای‌دربافت 
این مدال کسی را شایسته‌تراز شما نمی‌یافت . 

پرو او را ستوده بود ولی بولیوار می‌بایست این 
ودی رام میا ا ی کر کا 
ونروئلا ترك کند. فکرش دربارء بك مطلب دور می‌زد: 
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[161] سیمرن بولیوار 
جمهوریهایی که او تأسپس می کرد به مجرد خروح اواز 
هم گسیخته می‌شد. حتماً وجود او برای حفظ اتحاد 
و اتفاق آنها لازم بود. 

پولیوار می‌دانست که پائث و سانتاندر با یکدیگر 
داشت. یکی فرمانده نیروی سوار در منطقهٌ کارا کاس 
بود ودیگری در غیاب پولیوار رباست‌جمهوزی کلمبیا 
را داشت. فرانشیسکو دسانتاندر از لحاظ نظامی ضعیفتر 
و از لحاظ سیاسی قوبتر از پائث بود. پائث از اینکه 
خود را مارم به اجرای فرمانهای صادره‌از طرفساتتاندر 
می‌دبد ناراحت بود. 

رهبر لیانروها برای سیاستمداران و قانونگذاران 
ارزشی قایل نبود. وی شخصی بیسواد ولی خیلی زبرك 
و بی‌نهایت به ونزوئلا علاقه‌مند بود. او اصلا به‌غرناطةً 
جدید یا دولت بز رگ کلمبیا اهمیتی نمی‌داد» به سلیقة 
خودش در آن قسمت از کشور که در دست او بود 
حکومت می‌راند و لذا وقتی از دستوری‌خوشش‌نمیا مد 
از اجرای آن خودداری می کرد. 

بحران واقعی بر سر مسل سرباز گیری شروع شد. 
در ابتدا پائث به این مسئله توجهی نداشت. چون اسپانیا 
به شکست خود اعتراف نموده و عقب‌نئینی کرده بود 
سرباز گیری ضروری به تظرنمی‌رسید. لذاوی دستوراتی 


کنر پاناما [۱1:۳] 
را که دراین خصوص از سانتاندر دریافت م ی کرد معلق 
می گذاشت. مردم از دستور سرباز گیری خوششان نمی- 
آمد» مخصوصاً از اینکه دستورات مزپور از بو گوتا 
و صادرکتندة آن سانتاندر بود. سرانجام پات از 
اجرای دستورات خودداری نمود. سانتاندر با تجدید 
فرمان؛ به مقابله با خود کامگی پاث برخاست. این‌بار 
پائث جانب دپگر افراط را در پیش گرفت و درخیابانها 
به شکار مردم پرداخت. درست مثل اینکه بخواهد 
جانوران وحثی را دز بپابانها تعقیب و اسیر کند. 
این مرحله از جمهوربت کهمرردمرا مانند چهارپایان 
وحثی درپاك‌جاجمع می کرد و سپس به خدمت ارتش 
اعزام می‌داشت به هیچ وجه با مذاق اهالی ونزوئلا 
ساز گار نبود. در نتیجه مردم به جای ان که با پاشت 
مخالفت کنند. بنای مخالظت باحکومت مرکزیب و گوتا 
گذاشتند و ا جدابی از جمهوری متحدة کلمبیا ساز 
کردند. 
مدتی طول کنید که این اخبار به آن طرف قارۀ 
امریکای جنوبی بعنی به لیما رسید. هم سانتاندار و هم 
پائث برای حل این معما به بولیوار متوسل شدند. در 
گذشته هر مشکلی‌پیش می‌آمد بولیوار چون بتی که 
از آسمانها نازل شود برای حل ان مشکل می‌شتافت 
و به مدد نام نيك و شخصیت ممتازی که داشت مسائل 


[۱66] سیمون بولیوار 
و مشکلات را حل می‌کرد. ولی اکنون که عطش 
جمهوربخواهی تا اندازه‌ای تخفیف بافنه بود؛ وضع 
قدری مشکلتر به نظر می‌رسید. 

وی تصمیم گرفت که دستبار خود دانیل اولیای 
را نخست به جانب سانتاندر و سپس به سوی پائث‌روانه 
دارد و امیدوار بود که این ایرلندی با هوش وذکاوت 
خود این غاا را رفم کند. سانتاندر آمادگی خود را 
برای هر گونه گذشتی‌به اولیاری اعلام کرد. لذااولیاری 
ترد پائث آمد و پس از نه هفته راه پیمایی وی را در 
مقر فرماندهی رمان جنگ خودیعنی‌در کنار رودا پوره 
ملاقات کرد. پاثث ویولنی در دست داشت» برچارپایۀ 
کوتاهی نشسته بود و به آواز یك نفر سیاه‌پوست کور 
گوش می‌داد. وی به موسیقی خیلی علاقه داشت و مايل 
نبود کنسرت او قطع شود. برای اولین بار اولیاز ی که 
مرد هدر EEE‏ بود آثر بدی از خود در ذهن او 
باقی گذاشت» پات دیکتانور ونزوئلا بود و مستقلا در 
TS‏ لذا گوشش به بحث و 
محادله بدهکار نبو 

وجود بولیوار ۳ کنترل پائثو جل وگیری از 
جنگ داخلی لازم بود و سرانحام تصمیم گرفت که 
به این مسافرت طولانی اقدام نماید. مع‌الوصف ترك 
لیما مشکل به نظر می‌رسید. وی در این شهر به آوچ 


کتک اناما [119] 
شهرت وافتخار رسیده بود» افتخار وشهرتی که دست 
یافتن به آن برای افراد عادی امکان پذبر نیست. وی 
قانون اساسی بولیوی را تنظیم کرده و در پرو ریاست 
جمهور دائمی به او پيشنهاد شده بود و هردو کشور او 
را در سیلی از تحفه‌ها و هدایا غرق کرده بودند. در 
کلیساهای لیما؛ مردم متدین دعای خود را چنین شرو ع 
می کردند, 

ای دای ور ریم ازو انس مها 
را تو به مادادی. 

مردان ؛ زنان » و کود کان تقاضا می کردند که از 
شهرآنها نرود. 

در اواخر تایستان سال ۱۸۲۰ لیما را ترك کرد 

ولی تصمیم قطعی به مراجعت داشت. می‌خواست پائت 

را سر عقل آورد و بلافاصله بر گردد. ولی این مراجعت 
هر گز عملی نشد» اگرچه هنوز بیش‌از چهل‌وسه‌سال 
از عمرش نمی گذشت» قوای خود را بکلی ازدست داده 
بود. کسی که بیست سال عمر خود را در کار و کوشش 
سیری کرده‌بود | کنون از شدت ضعف بیش از دو ساعت 
در روز نمی‌توانست اسپسواری کند» ولی هنوز هم 
روح وی مانند گذشته تسخیر نایذیر بود. 
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بولیوار ومانو لا 


بولیوار به عجله خود را از طریق بو گوتا به کارا کاس 
رسانید. پنج‌سال از دوست زمان جنگ خود پائث دور 
بود و نمی‌دانست چگونه با او بر خوردخواهد کرد. اما 
جای نگرانی نبود» پائث او را به چشم پرادر بزر گتر 
نگاه می کرد» گاهی ممکن بود باوی مشاجره کند ولی 
همینه احترام ومحبتی‌را که شعص برای برادریزرگتر 
قائل است در مورد بولیوار رعایت می کرد. 

بولیوار نمی‌خواست رهبر طایفهٌ لیانرو را تحقیر 
کند. کار را تا آنجا که ممکن بود بروی سهل می 
گرقت. اگر لازم می‌شد حاضر بود که يك پل طلابسی 
برای او بسازد تا در موقع عقب‌نشیتی از آن استفاده 
کند. ولی به هر تقدیر پات باید دست از لجاجت بر 
دارد. حرف تجزبهً جمهوری واستقلال وتروئلا برای 
بولیوار قابل قبول نبود. ودر این قسمت بولیوار نمی 
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بولیوار ر مانوئلا  ]1٤۷[‏ 


توانست هیچگونه گذشتی داشته باشد. ا گر چه درسالهای 
آ خر عمرش با مرض دست به گریبان بود توا نست‌عقیدة 
خود را مبنی بر تشکیل بك جمهوری کبیر متحد بر 
همکارانش تحمیل کند. 
وقتی که پائث از ورود بولیوار به پوئرتو کابیلو! 
مطلع‌شد با عجله به استقبال او شتافت. راه او در يك 
جاده کوهستانی از میان سبزه و علف عبور می کرد و 
در هر کیلومتر راهی که می‌پیمود گیاهان شباهست 
بیشتری به گیاهان مناطق گرمسیری پیدا می کردند و 
گرمی هوا نیز بیشتر می‌شد. شاید پاقث در طول راہ با 
خود می‌اندیشید که برخورد بولیوار با وی چگونه 
خواهد ود و نجان‌دهند: امریکای جنوبی جگونه‌از 
اف کر 
پولیوار با آغوش باز او را پذیرفت . به قسدری 
صمیمانه یکدیگر را در آغوش گرفنند که بند شه‌ثیر 
هایثان به هم گره خورد. پولیوار فریادی از شادی 
برآورد و جنین گفت: «ژنرال» من این زا به فال نيك 
می گیرم.» او درست می گفت و به حرف خود ایمان 
داشت. وی عصمم بود که نگذارد ستل نحزبه باعث 
یك جنگ داخلی شود. 
سانتاندر انتظار داشت که پولیوار » پات را از مقاء 
Cabello‏ م۳6 j‏ 


[۸] سیمون بولیوار 
فرماندهی خلیع کند . ولی او این کار را نکرد و در 
عوض به اصلاح اموری که پائت از آنها شکایت داشت 
پرداخت و بدین ترتیب رشتۀ دوستی و مودت انها 
محکمتر شد و سرانجام در يك محفل عمومی از آوبه 
عنوان نجات دهندة ونر وتلا یاد کرد. 

دريك مورد کاملا حق به‌جانب‌یائت بود. جمهوری 
بزرگ کلمبیا در حق مردم ونزوثلا کاری انجام نداده 
بودکه‌در نزدآ نها عزیزباشد. رفاه مملکت به کشاورزی 
و دامپروری بستگی داشت» درصورتی که هم کشاوززی 
و هم دامپروری در حال ر کود بود. محصول تنبا کو 
فقط جزئی ازمحصول دوران‌استعماروسلطه اسپانیاییها 
را تشکیل می‌داد و آن محصول جزئی را نیز داشتند به 
یك کمپانی خارجی پیش‌فروش می‌کردند. _ 

پولیوار شش ماه در کارا کاس اقامت گرید و در 
تمام شعب حکومتی به تحقیق و تجس پرداخت و با 
اینکه از کارهای مربوط به آدارةٌ کشور متنفر بود میب 
دانست که اگر در ونزوئلا تشکیلات سحیح حکومتی 
ایجاد نشود این سرزمین از جمهوری کلمبیا جدا خواهد 
تن 

بار دیگر اجبا رآ روش دبکتاتوری در پیش گرفت؛ 
گوبی که بین این روش و هرح‌ومرج کال راه حد 
وسطی وجود نداشت. هرجا که او بود دیکتانوری 


بولیوار و ماتولا [۱1۵] 
حکومت می کرد و هروفت که از آنجا می‌رفت» هرج 
و مرج تسلط می‌بافت. 

حتی موقعی که در کارا کاس بود از لیما به او 
خبر رسیدکه مردم» یعنی همان کسانی کهبه الحاحو 
التماس می‌خواستند او را در شهر خود نگاه دأُرند» 
ماشین سیاست کشور را درهم شکسته » از قانون اساسی 
بولیوار خسته شده‌اند» و استعفای حکوعت را طلب 

در پوگوتا هم وضع به همین منوال بود. در این 
شهرء سانتاندر که همیشه عليه بولیوار دسیسه چینی 
می کرد» برای‌پیشر فت‌مقاصدخود جرب مخالفی‌تشکیل 


۳ 


مافوتلاسائنت زن خارق‌الفاده‌ای بود 


[] سییون بولیوار 
داده بود. طرفداران وی تحت عنوان «لیبرالها». 
بولیوینوها" یا طرقداران بولیوار را متهم می کردند که 
می‌خواهند او را به سلطنت برسانند پا دست کم سمت 
دیکتاتوری دایمی به او بدهند. 

حقیقت آنکه بولیوار بهتر از معاصران خودهیب 
دانست که حکومت پادشاهی غير قابل قبول است و 
استقرار یك رژیم دمو کراسی واقعی نیز در آن وضع 
امکان پذیر نیست. 

بولیوار نیز مانند آلکساندر هامیلتون» یکی از 
بابه گذاران استقلال امریکا.معتقدبه تشکیل يك حکومت 
مر کری مقتدر بود و نیز مانند هامیلتون از لد کوب 
کردن مخالفین خود باکی نداشت. اعادهٌ نظم بر 
هر چیز دیگری مقدم است. 

گاهی به کلی ناامید می‌شد. در حقیقت» استقرار یك 
جمهوری دائمی و ثابت در امریکای جنویی» آب در 
هاون کوبیدن بود. وی نمی‌توانست شاهد هدر رفتن 
تمام زحمات و تلاشهای خود باشد. چندین‌بار از سمت 
خود استعفا داد ولی هربار از او خواهش می کردند که 
استعفای خود را پس بگیرد. 

در سپتامبر ۱۸۷۲۷ که بولیوار برای تصدی مجدد 
وظایف رباست جمهوری‌به‌و گوتا آمد» دید که سانتاندر 


2) Bolivianos 


پرلیوار ء مانوللا [151] 

نیروی مجهز و فعالی بر ضد او به‌وجود آوزده است. 
عقیدةٌ سانتاندر نسبت به بولیوار از نامه‌ای که به یکی 
از دوستان خود در واشینگتن نوشته است معلوم می‌شود. 
این‌نامه قبل از ارسال به دست یکی از افسران طر فدار 
بولیوار افتاد : 

کشور ما توسط بولیوار» به دلخواه او نه مطابق 

قانون » اداره می‌شود. وی با عتوان | زادیپخش 

که صرفاً يك عنوان افتخاری است» خودش را 

مافوق قانون می‌داند. آبا فکرمی کنید که‌هیج 

مردشررافتمندی باکسی که در کار جمهوری 

اخلال می کند بتواند طرح دوستی بریززد. 


مسلماً معاون ریاست جمهوری می‌خواست بدینب 
فرئیب پایش را در کفش رئیس جمهور کند و این 
تنها یك فکر با نقشة ساده نبود» بلکه وی طرفدارانش 
را به ازبین بردن بولیوار شویق می کرد. نقشه کار 
هنوز معلوم نبود. توطئه را بك نفر فرانسوی رهبری 
هی کته وی تسافا ون ی دهد داش اوعده ای 
از طفیلیهای ناراضی را که به علت نداشتن مقام و 
منصب» بولیوار را به اشاعٌ فساد متهم می کردند دور 
خود جمع کرده بود. ۱ 

بولیوار تازه سانتاندر را به سمت وزير مختاری 


[10۲] مون بولیرار 
در واشینگتن تعیین کرده بود تا بدین تریب از شراو 
راحت شود. سانتاندر خودش هم از تفه اوآ کاهی 
داشت. شاید او فقط می‌خواست‌بولیوار را تسوقیف 
کندو خودش جای او را بگیرد» ولی سایرین به این 
حد قانع نبودند. ظریفی دربار بولیوار چنین گفت: 

پاها وسربولیوار را قطع کنید؛ برای شما «الیو!»۳ 
خواهد ماند و «الیوا» یعنی زینون که علامت صلح و 
سعادت است. 

ظاهر ا عده‌ای از پیروان سانتاندر تصمیم گرفته 
بودند که بولیوار را مانند پولیوس سزار امپراتنور 
روم به علت زور گویی » به قتل رسانند. 

در شب ۲۵ سپتامبر ۱۸۲۸ بولیوار با حالتی مریض 
درقصر بز ر گکوغم‌انگیز رپاست‌جمهوری خوابیده‌بود. 
این قصر منزل او و درعین حال مقر ادارات اجرایی 
بود و می‌توانست در حدود چهل نفر را در خود جا 
دهد. دراین شب خاص دستیار او اولپاری درمسافرت 
وسایر همراهانش در خواب بودند. بولیوار از سردرد 
شکایت داشت» مع‌الوصف دلش‌می‌خواست با کسی 
سحبت کند. فکر کرد که شاید بشود مانوئلا سائنثآرا 
پیش خود آورد. پیغامی که توسط مستخدمش برای 


۲ 3 به مزل سرء و ۲ به منولة‌پاهای ۲٩ا80‏ منظور شده که پس 
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پولیوار و ماترئلا [107] 

او فرستاد چنین بود: «لطفاً بيا پیش من.» درست 
متلاینکه طفل ضعیفی پرستازش را به بالین خود 
بخواند. 

مانوئلا همسر یات د کتر انگلیسی به نام ورن" بود 
که در لیما طبابت می کرد. موقعی که دوازده‌سال‌داشت 
در لباس پسرانه وارد ارتش میهن‌پرستان شد. بعدها 
او را به ازدواج بادکتر ورن که مرد خوبی بود 
ترغیب کردند» ولی او به هیچ‌وجه علاقه‌ای به د کتر 
نداشت. در نظر اول عاشق بولیوار شده و قهرسان 
واقعی او پولیوار بود. 

بولیوار از هر مرد دیگری در دنیا پیشتر مورد 
ستایش و پرستش واقع‌شده استه» تا آنجا که سنایش 
و تین مردم برای او به‌صورت یك امر عادی درب 
آمده بود. ولی مانوئلا بادختران رمانتيك وذوق‌زده‌ای 
که در طول پیشروی مظفرانهاش از کیتو به لیما واز 
کارا کاس به بو گونا او را در تاجهای کل عرق می 
کردند فرق داشت » همه جا دنبال او بود حتی موقعی 
که بولیوار به او احتیاجی تداشت. دربو گوتا سوار 
بر اسب با يك شنل قرمز و یك شلوار کوتاه سواری 
ظاهر می‌شد و دونفر سیاه‌بوست» اسکورت او راشکیل 
می‌دادند. رفتار این زن خیلی عجیب و به همان اندازه 


5) Thorne 


[۱64] سیمون بولیرار 
از ژیبایی و جمال بهره‌مند بود. وۍ در ثربیت اسب 
تیراندازی وخواندن آثار کلاسيك, فوق‌العاده مهارت 
داشت. 
علاوه بر همه اینهاء او پرستار بسیار خوبی هم بود 
و بولیوار در سالهای آخر عمرکه‌غالباً مریض‌وناراحت 
بود» برای پرستاری به مانوئلا متوسل می‌شد. در آن 
شب هم اگر چه از سردی هوا و برف و باران شکایت 
داشت» طبق معمول خود را به بالین بولیوار رساند. 
ظاهراً بولیوار دچار تب نوبه شده بود و مائولا از 
بستر او دور نشد. اپنك وقایم آن‌شب را از زبان 
ماتوئلا پشنوبد: 
تقریباً ساعت ۱۲ بود که سگهای مخصوص 
بولیوار به صدا درامدند. سپس صدای عجیبی 
شنیده شد. این صدا چان ناشی از مبارزه و 
گلاویز شدن‌نگهبانان قصربا اشخاص تازه‌وارد 
بود ولی هیچ صدای گلوله‌ای نیامد. من‌بولیو ار 
را بیدار کردم و يك لحظه بعد شمشبر در یك 
دست و طپانچه در دست دیگر آماده دفاع بود. 
اورا وادا ر کردم لباسهای خودرا به آرامی‌ولی 
به سرعت بپوشد.نگاه چنین گفت: «آفرین ! 
خوب. لباسهايم را پوشیدم» حالا چکار کنیم» 
دور خود یك حصار بکشیم؟» می‌خواست در 


بولیوار از بنجره پرید و از چنک مهاجمین فرار کرد 


[۹] سیمون بولیوار 

را باز کند ولی من او را از این کار بازداشتم‌و 
نا گهان به خاطر آوردم که خودش گفته بود از 
بنجره می‌توان در چنین موقعی استفاده کرد. 
ولی چون عده‌ای از جلوی پنجره عبور میب 
کردند اول او را از خارج شدن منع کردم و 
آنگاه خودش هنگامی که کسی در مقابل‌پنجره 
نبود فرارکرد. در این موقع عده‌ای در اتاق 
پهلویی را شکسته و وارد شدند. 


برای آنکه بولپوار وقت‌کافی برای فرار 
داشته باشه من به استقبال مهاجمان شتافتم. ولی 
نمی‌توانستم منتظر پرپدن او از پنجره و بستن آن 
توطئه گران به مجرد دیدن من» مرا گرفتند و 
که وزرا ده ای کر 
بولیواز شب جلسه داشت. اتاق بیرونی را به 
دقت گشتند و به اتاق‌بعدی‌رفتند. وقتی چشمشان 
به پنجره اقنادهفرباد کشیدند: فرار کرده . من 
گفتم: خير آقایان فرار نکرده» برای شرکت 
در يك جلسه از اینجا رفته ولی من محل جلسه 
را تمی‌دانم. وقتی این حرف را از من شنیدند 
خیلی عصباتی شدند و مراکثان کشان باخود 


پولیواز و مانولا [۱0۷ 
بردند. دریین راه به ایبارا"» یکی از دستیاران 
بولیوار» برخورد کردیم. وی زخمی شده وبه 
زمین افتاده بود و به دیدن من‌چنین گفت: ن 
بولیوار کشته شد ؟ 

نه ایبارا » بولیوار زنده است. 


چون می‌دانستم که صحبت کردن ما دور از 
عفل است» دیگر چیزی نگفنم . بايك دستمال 
زخمهای او را بستم. آنها سئوالات دیگری از 
من کردند ولی چون چیزی دستگیرشان نشد 
دوباره مرا به اتاقم یعنی همان جایی که با 
ابشان برخورد کرده بودم بردند؛ زخمی را نیز 
با خود آوردم.» 


بولیوار يك شمثیر ويك طیانچه که یاد گار 
مسافرنهای اروپا بود همراه داشت و موقصی 
که از پنجره به خیابان پرید» تصادفاً آبدازباشی 
هم از آنجا می گذشت و به اتفاق یکدیگر به‌راه 
افتادند. سردار مدتی در رودخانه زير يك پل 
اپستاد و آبداربانی را برای کسب خبر به 
سربازخانه فرستاد. وقتی که به کلیسای بز رگ 


6) Ibarra 


[۸ سیمون بولیواز 

رفتم » دیدم آزادی بخش بزرگ سوار بر اسب 
است وعده‌ای سرباژ دور او را احاطه کرده‌و 
هورا می کشند. 


۷۱۵ 


بایان راه 


.در میدان بز رگ شهر فریاد «زنده‌باد آزادی‌بخش 


امربکای جنوبی» طنین انداز بود. شورش در ساعت 
چهار صبح پایان یافت. بولیوار به قصر مراجعت کرد 
و اکثر توطته کنندگان ستگیر شدند. 

سانتاندر هم درمیان توطله کنند گان دیده می‌شد. 
انهام وی تحريك سابرین به توطنّه و اشوب بود. 
حکم اعدام او را صادر کردند» ولی در اخرین لحظه 
بولیوار حاضر نشد که یك دوست قدیمی خود را اعدام 
کند. لذا حکم اعدام را به تبعید از کشور تبدیل کرد. 
پانزده‌سال پیش نیز بولیواز وسانتاندر با یکدیگر دست 
و پنجه نرم کرده بودند. در آن موقع بوایوار به او 
چنین گفته بود «از دو حال خارج نیست» باتو مرا 
تیرباران می کنی با من تورا. ولی پیشتر احتمال دارد 
که من نورا تبرباران کنم.» پس از آن ظاهر آ حساب 


1] سیمرن بولیوار 
خود را تسوبه کرده بودند و لاقل بولبوار قکر میب 
و ن آنها خرده حسابی موجود نباشد. 

اکنون که برسانتاندر چیره شده بود» پاك چیز او 
را از اجرای تهدید خود باز می‌داشت و آن سابقة 
دوستی چندین ساله بود. اگر چه توطله کار گر نیفتاد 
و محبوبیت او را بیشتر کرد» ازيك‌نظر ضربهشدیدی 
به او وارد شد. در نامه‌ای به یکی از دوستان خود 
جن وت 

در حقیقت آنها مرا کشتند و خنجر ایثان تا 
اعماق قلب مرا شکافت. 

دنیای بولیوار داشت قطعه‌قطعه می‌شد و در جلوی 
چشمش فرومی‌ریخت. هنگامی که خشم و غضب مردم 
نبت به توطله‌ای که عليه جان او صورت گرفته بود 
فرو نشست» زمزمهٌ جدایی از کامبیا شدیدتر شد ومردم 
مصرانه استقلال ونروئلا را طلب می کردند. به پاد 
دوران استعمار اسپانیا» مردم می گفتند که حتی در آن 
زمان ونروئلااز کلمبپامجزابودووضع جدا گانه‌ای‌داشت 

پائث در وضع دشواری گیر کرده بود. از یك 
طرف به احترام بولیوار با نهضت نجز به‌طلبی مخالفت 
کرده بود و از طرف دیگر رعایت بك نکته لازم بود 
و آن این که مردم ونزوئلا بیشتر به پائت ابرازعلاقه 
می کردند تا به بولیوار . در حقیقت به نظر ابشان پائت‌و 


ان دراه [I]‏ 
استقلال بهتر از بولیوار و اتحادبا کلمبیا بود.سرانجام 
کار به جایی رسید که پائث‌دیگر نمی‌توانست احساسات 
مردم را نادیده انگارد. 

رفاقت چندین سال آنها سیری شد. این دو نفر که 
هزاران کیلومتر از دشتهای لانو را رکاب به ر کاب 
زیر پاگذاننته بودند» اکنون به علل سیاسی بایکدپگر 
دشمن بالااقل مخالف شده بودند ؛ شاید هم هر يك 
از جرباناتی که پیش آعده و رشتهٌ دوستی آنها را 
قطم کرده بود در خود احساس تاراحتی می کرد. 

نا ۱۷ سال‌بعد حکومت ونر وتلا دردست پائث بود. 
سپس او نیز مانند بولیوار» سانتاندر » و بسیاری از 
اشخاص دیگر با بك انقلاب از کار بر کنار و تبعید شد 
و سالها بعد به سن ۸۳ سالگی در پانسپونی درنیویورك 
بدرود حیاأت گفت. 

اتحادیهٌ کلمبیا نجزیه شدوروبای بولیوار که می- 
خواست جمهوریهای کنونی ونزوئلا» کلمبیاه | کوادوز, 
و پاناما را به یکدیگر بپیوندد و یك دولت بز رگک 
تشکیل دهد سرانجام تلخی داشت. بالائر از همه 
جمهوری پرو که ریاست جمهوری آن‌با یکی از مخالفان 
بولیوار بود» برای به‌دست آوردن سرزمین از دست 
رفتۀٌ بولیوی به جنگ پرداخت. 

موجی از ناراحتی همه‌جا را فر ا گرفته بود و دلیل 


1 سیون بولیواز 
آن هم کاملا روشن بود. وسعت خاك فقدان وسائل 
ارتباطی ۰ و کمی جمعیت» هررگونه اتحادی را غیر 
ممکن ساخته بود. اگر بولپوار می‌ثوانست سیلی 
از مهاجران را به آمر‌یکای جنوبی وارد .کند» جاده‌ها 
را بسازد» و قطعات مختلف کشور را با شبکه‌ای از 
راء‌آهن و لوله‌های آب و غیره به یکدیگر متصل 
سازد» می‌توانست در دیگران شور و علاقه‌ای را که 
خود نسبت به انحاد ملل امریکایی داشت ایجاد کند. 
انحاد کشور های امریکاپی بنظر بولیوار فکر بزرگی 
بود ولی درآن وضع جمعیت پرا کنده هر کشور فق ط 
می‌توانست دور رهبر خود یعنی شخصی که در همان 
کشور سکونت داشت حلقه بزند. 

اگر تا آن زمان جمهوری‌متحد از هم پاشیده نشد» 
علت آن نفون فوق‌العادة شخص بولیوار بود. همان 
سیاستمداراتی که روزی از وی تمجید و تعریف میب 
کردنده بحال که او سلامت مزاج خود را از دست 
داده بود» چون سک به دنبالش پارس می کردند. آنها 
از درك این حقیقت عاجز بودند که انسان ممکن است 
قدرت ومقام را فقط به خاطر خدمت به‌میهنش دوست 
داشته باشد و فقط به همان علت بخواهد در راس 
قدرت بماند. 


بولیوار را همیشه در زمان حیات به جورج 


پایانن راه [۱۱۳] 
واشینگتن تثبیه می‌کردند. فرق این دو نفر در آن 
است که بولیوار به قابلیت و کفایت خود برای احراز 
مقامات عالی اطمینان داشت» ولی جورج واشینگتن 
از معدوه رسای جمهور امرربکاست که تنها به‌اصرار 
و تلقین سایرین حاضر به قبول مقام ریاست جمهوری 
شد. بولیوار مرردی سخی و به پول بی‌اعتنا بود ولی 
برای کسب قدرت می کوشید. 

او ګنها در ماههای آخر زندگی » یعنی موقعی 
که مرض سل او را کاملا از پای درآورده بود» مجبور 
به استعقا شد. 

در آغاز سال ۰۱۸۳۰ یعنیآخرین سال‌حبات‌خود. 
در مقایل کنگره ظاهر شد و استعفای خود را ازسمتهای 
ریاست جمهوری, فرماندهی کل قوا. ودیکتاتوری 
کشور تقدیم کرد . شاید منتظر بود که این بار 
هم مانند دفعات گذشته استعفای او مورد قبول واقم 
نشود. زیرا در دفعات پیش هربار از او دعوت‌می‌شد 
که در تصمیم خود نجدید نظر به عمل آورد. ولی 
این‌بار کنگره به او شادباش گفت » وطن‌پرستی او را 
شوه و استعفایش را پذیرفت. ستارءٌ اقبال بولیوار 
افول کرده بود. 

در اوایل ماهمه به قرطاجنه رفت نا از انجا به 
اروپا برود و آخرین روزهای عمر خود را در آن 


[۱31] سیمون بولیرار 
دیار بگذراند. او استقلال میهنش را تأمین کرده بود و 
انك از کشوری که دست ردبه سینه‌اش زده بود دوری 
.می‌جسمت. بی‌پولی برای کسی که خانواده‌اش از 
ثروتمندترین خانواده های ونزوئلا بود و هیچوقت 
از لحاظ پول ناراحتی نداشت» یار عصبانی کننده 
بود. حقیقت. آنکه املاك و مزارع بولیوار در جربان 
جنگ پایمال سم اسبان گشته و اغلب خانه‌هاپش‌خراب 
شده بود. کنگره که مقرری سالانه‌ای به مبلغ ۳۰.۰۰۰ 
دلار برای او معین کرده بود. هبچوقت تعهد خود را 
اجرا نکرد. 

یکی دو نفر از رفقایش درصدد کمك‌برآمدندولی 
هیچکدام چندان توفیقی نیافتند . کسی که هروقت پول 
داشت بیدریغ خرج می‌کرد» اکنون می‌بایست صبسر 
کند تا و کیلش قسمتی از املالگ او را بفروشد و برایش 
پول بفرستد ؛ تازه بیشتن آن پول نیز صرف تنظسم 
عرضحال و سایر تشر‌بفات قانونی می‌شد. 

با اینهمه » سرنوشت ضربه دیگری نیز براو وارد 
کرد که سیار از فقدان املاك موروئی خرد کننده‌فر 
بود: چند ماه قبل‌ازمر گی خودش به او خبر رسید که 
سو کره یعنی محبوترین افسران او را ترور کرده‌اند. 

س و کره‌هميشه به‌بولیوار وفادار وازجملهٌ سردارانی 
بود که علیه جان وی توطئّه نکرد. وی بنا برتقاضای 


آخرین ماههای عمر بولیوار به تلخی گذشت 


بولیوار برای رباست بر کنگره‌ای که جهت نعیین 
سرنوشت ملت تشکیل شده بود از کیتو به بو گونا رفته 
بود. مانوئلا که از هر نوطله‌ای قبلا باخبر می‌شد بهاو 
اخطار کرد که بدون اسکورت به آنجا نزود ولی 
سوکره عقیده داشت که خطری جان او زا تهننیسد 
نمی کند» زبرا هیچکس با او کینه و عداوت خصوصی 
ندارد. وی هر گر به این موضوع فکر تکرده بود که 
چون جانئین بولیوار است طبعاً مصود دشمنان او 
خواهد بود. 
بولیوار این ضربه را هررگر فراموش نکرد: 

خدابا من دیگر در کشوری که شربفتزین وطن_ 
پرستان را ناجوانمردانه می کشند » نمی‌توانم زندگی 


[۱۷] سیمون ولوار 
کنم. 
دار هیچ کجا امید صلح و آرامش نمی‌رفت.چگونه 
می‌توانست در اواخر عمر زندگی راحت و بی‌دغدغه‌ای 
در فرانسه یا جای دیگر برای خود ترتیب دهد درحالی 
که کشورش یعنی سرزمینی که برای آزادی آن از 
چنگ اسپانیاییها مبارزه کرده بود در آتش هرج و 
مرج و فجزپه می‌سوخت. به نظر او هرې و مرج حتی 
از استعمار اسپائیا هم بدتر بود. 
جای تعجب نیست که بولیوار باوجود عشق‌فراوانی 
که نسبت به سرزمین خود امریکا داشت» در آخرین 
لحظات عمر؛ اداره کردن آن را امری محال میت 
پنداشت و تمام مبارزانی را که خود و سایر‌ین به‌خاطر 
آزادی آن کرده بودند نقش بر آب می‌دید. ولی 
آخرین اظهارات او نشان می‌دهد که درست در هنگام 
مرگ آرامشی فکری برایش میسر کته بود: 
کلمبیاییها . برای آخرین‌بار سعادت‌و خوشبختی 
شما را آرزو می‌کنم. اگربامر کمن نفاق ودو 
دستگی شما پایان پذیرد و پیوند اتحاد محکم 
شود پا آرامش خیال به گور خواهم شتافت. 


ي‌هفته بعد » در ۱۷ دسامیر ۱۸۳۰ جهان را 
بدرود گفت. از بازی ایام آن‌که محل فوتش خانه‌ای 


بایان دا [۱:۷] 
متعاق به یك اسپانیایی در ساحل شمالی کلمبیا بود. این 
شخص از تمام هدفها و مقاصدی که بولیوار به خاطر 
آنها مباززه کرده و سرانجام امپراتوری اسپانیا را 
درهم شکسته بود تنفر داشت با اينهمه سردار ونروئلابی 
را در خانةً خود پذیرفت و از او پرستازی و مواظبت 

بولیوار تصور می‌کرد که در زندگی شکست 
خورده است‌و لی‌شهر وندان‌پنچ‌جمهوری امرریکای‌جنوبی 
که به دست او به‌وجود امدند با او همعقیده تستند. در 
هنگام فوت بولیوار کسی به بقای اين جمهوربها 
امیدی نداشت. ولی اکنون که بیش از یك قرن ونیم‌از 
آن تاریخ‌م ی گذرد پن چ کشوروتروئلا ء کلمییا»| کوادور؛ 
بولیری» و پرو در شرابطی به‌سرمی‌برند که نسل مهاضر 
بولیوار خواب آن را هم نمی‌توانست ببیند. 

اگر چه آن انحاد تزديك سپاسی که به نظر اودر 
درجهٌ اول اهمیت بود محقق نشد» از حبث دیگرجنبه‌ها؛ 
کشورهای مزبور وضع ابت و محکمی پیدا کرده‌اند. 
در حقیقت» ملل پنجگانه » دستوری را که او در اولین 
روزهای مبارزه داده بود به نحو دپگری تعبیر و اجرا 
کردند: «آقابان» من کار خودرا تمام کردم » شما کار 
خود را شروع کنید.» 


